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 چکیده

 ،شدحتی اگر مورد دخول واقع شده با ،این است که زن یائسه و صغیره ،که بین فقها مورد اجماع واقع شده استميحک
که التی لا  ارتبه این عب ،باشدميحبل مثلها " " لا ت ،عده ندارد و عبارتی که در روایات برای زن یائسه ذکر شده است

 عده ندارد. ،شودميزنی که همانند او حامله ن ،علیها ةتحبل مثلها لا عد
من یعنی در ض ،مثل زنی که فاقد رحم است ،حال زنان دیگری هم هستند که مصداق لاتحبل مثلها هستند

ان این است که این زن ،فتوای مشهور فقها ،اندرا بسته یا زنی که لوله اش ،اندیک عمل جراحی رحمش را خارج کرده
رسد با توجه ميولی به نظر  ،باید رعایت عده را نمایند ،مورد دخول واقع شوند ،در صورتی که در ضمن یک نکاح صحیح

زنی  سپ ،شوندميعلیها "  ةاین زنان نیز مشمول حکم " لا عد به عموم علت که در عبارت لا تحبل مثلها آمده است
 ،ده نیستملزم به رعایت ع ،مثل زن فاقد رحم ،اقتضاء ندارد ،مثل یائسه یا بالعرض ،که بالطبیعه اقتضاء حمل ندارد

ولو علم داشته باشد که در این نزدیکی آبستن نشده است و اختلاط میاه  ،البته اگر زن مقتضی حمل را داشته باشد
ت و باید رعایت عده نماید و عمده دلیل ما بر حکم به عدم وجوب عده مشمول لا تحبل مثلها نیس ،اتفاق نیفتاده است

 در آن آمده است. ،حسنه محمد ابن مسلم است که عبارت لا تحبل مثلها ،در زن غیر مقتضی حمل
 اختلاط میاه.  ،یائسه ،عده ،اقتضاء حملکلید واژه: 
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 .كلیات5-5

 ان مسئلهیب. 5-5-5

 برای جلوگیری از اختلاط میاه عدّهشود این است که ميبرداشت  عدّهآنچه در یک نگاه بدوی از آیات و روایات وجوب 
ری از اختلاط میاه است لذا در مواردی که علم حاصل است که اختلاط میاه اتفاق جلوگی عدّهباشد یا لااقل حکمت مي

اء در زنانی است که اقتض عدّهنماید، موضوع رساله من، وجوب یا عدم وجوب ميدشوار ميک عدّهافتد اثبات وجوب مين
 حمل ندارند یعنی اختلاط میاه به صورت قطعی منتفی است.

 ان محل نزاعی. ب5-5-5-5

زن، مراد از اقتضاء حمل روشن به وجود اقتضاء حمل در  عدّهزم است قبل از ورود در بحث مشروط بودن وجوب لا 
که آن ، موضوع بحث ما حادث شده است برایر قابل حمل شمرده شودیعرفاً از افراد صنف زنان غ یهر گاه زنشود: 

مد م، عمده در بحث حسنه محیینمامينان اشاره عدّه در این صنف ز  ، ناچار به عمده دلیل نفیمسئله روشن تر شود
 لًا به آن اشاره خواهد شد.یبن مسلم است که بعداً تفص

ب  
َ
شْعَر   یعَل   یعَنْ أ

َ
  یالْأ

َ
از  عَنْ أ زَّ ار  وَ عَن  الرَّ د  بْن  عَبْد  الْجَبَّ  ادٍ عَن  ابْن  ید  بْن  ز  یوبَ بْن  نُوحٍ وَ عَنْ حُمَ یعَنْ مُحَمَّ

د  بْن  حَک  یم  سَمَاعَةَ جَ  ب  یعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّ
َ
مٍ عَنْ أ د  بْن  مُسْل  ت  جَعْفَرٍ  یمٍ عَنْ مُحَمَّ

الَ: الَّ
َ
ثْلُهَا  یق لَا تَحْبَلُ م 

ةَ عَلَ  دَّ  1هَا.یلَا ع 
فوان از ص از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار از رزاز از ایوب بن نوح از حمید بن زیاد از ابن سماع همگی

 ای ندارد. عدّهشود، ميفرمود: زنی که همانند او حامله ناز محمد بن حکیم از مسلم از امام صادق
شمول حامله نشده است، م علم داشته باشیم که از این نزدیکیت حمل داشته باشد ولو ما یلذا هر گاه زن قابل

د، که مثل این زن حامله نشودر زن دارد  به خصوصیتی را که این روایت اشارهنخواهد شد، چ« لا تحبل مثلها»عنوان 
یم که این عنوان هم شامل شده ا است و ما مدعی« لاتحبل مثلها»وان حال، مناط در بحث ما صدق عن علی ای

                                                           
      .182 ص ،22ج ق، ه 1419 بیت، آل موسسه: قم ،الشیعه وسائل حسن، بن عاملی، محمد حرّ . 1
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شوند يمند، مانند یائسه و هم شامل کسانی که بالعرض نازا عت نازا هستیاست که بالذات و به حسب طب صنف زنانی
حراز موضوع ا یکه لوله رحم آنها بسته شده باشد، البته برا شوند، مانند زنانیميزنان نازا شمرده از صنف  و باز عرفاً 

حمل  امکان هر گاه علم حاصل شد به اینکه زنی د به خبره مراجعه کرد ویامکان حمل ندارد، با زنیآنجا که بالعرض 
 ت حاصل شده است.یندارد ولو بالعرض موضوع روا

 همیت تحقیق. ا2-5-5

در ازدواج مجدد خانمهای مطلقه و همچنین  عدّهمتأسفانه با کثرت طلاق در جامعه امروزی و با توجه به اینکه بحث 
 شود.يمدر ازدواج مجدد خانم بعد از عقد موقت، نقش تعیین کننده دارد، لذا این تحقیق از اهمیت ویژه ای برخوردار 

 قیتحق ي. هدف اصل5-2-5-5

ضاء است در حالات مختلف اقتضاء یا عدم اقت عدّهتحقیق، تعیین وظیفه زن نسبت به رعایت و عدم رعایت  هدف از این
 حمل، اقتضاء یا عدم اقتضاء وطی و عروض مانع.

 . فايده تحقیق2-2-5-5

اهی از اعم از حوزوی و دانشگميمجامع علميو استدلالی است لذا تمامياز آنجا که این تحقیق یک تحقیق کاملًا عل
کنند، علاوه اینکه به خاطر حیثیت اجتماعی بودن این تحقیق نهادهای قضایی و مينتیجه این تحقیق استفاده 

 شوند. ميی این تحقیق بهره مند هانیز از یافتهميانتظا

 . پرسشهای تحقیق9-5-5

 . پرسش اصلي تحقیق5-9-5-5

 در زنانی که اقتضاء حمل ندارند چیست؟  عدّهحکم 

 قیتحق يفرع ی. پرسشها2-9-5-5

 چیست؟ عدّهحکم  )وطی از دبر ( اگر زن اقتضاء حمل داشته باشد اما وطی اقتضاء باروری نداشته باشد. 1

اگر زن اقتضاء حمل داشته باشد، وطی هم اقتضاء باروری داشته باشد لکن برای باروری مانع ایجاد کرده . 2
 چیست؟ عدّهحکم  )مثلًا کاندوم( باشد
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 ی تحقیقهافرضیه .4-5-5

 قیتحق يه اصلی. فرض5-4-5-5

 ندارد. عدّه ،به نظر ما زنی که اقتضاء حمل نداشته باشد

 قیتحق يفرع یهاهی. فرض2-4-5-5

 ندارد. عدّهاگر زن اقتضاء حمل داشته باشد، اما وطی فاقد اقتضاء باشد، . 1

داشته باشد اما مانع عارض شده باشد،  زن اقتضاء حمل داشته باشد و هم وطی، اقتضاء باروری ،اگر هم. 2
 است. عدّهظهور ادله وجوب 

 نة تحقیقیشیپ. 1-5-5

در متون کهن فقهی و متون فقهی جدید به صورت مستوفی  بحث است مثل مبسوط شیخ  عدّهدر مورد وجوب 
رد است. در مو در خصوص فرض بحث ما در کتب فقهی قدیم بحثی نشده عدّه..، اما در مورد .تذکره علامه و،طوسی

اما تحقیق ما اعم از زنی است که  و وضعیت زنان فاقد رحم( عدّه)انواع  زنی که رحم ندارد کم و بیش مقاله وجود دارد
دارد اما مانع وجود دارد که در این خصوص رساله یا حتی مقاله و بحثی یافت نشده  ءاقتضای حمل ندارد یا اینکه اقتضا

 است.

 میه. مفا2-5

 هعدّ. 1-2-1

عتد لانها ت عدّةه و هو الطلاق للیجامعوهن فیطهر لم  یطلقن فیلزّمان عدّتهن، والمراد ان  یفطلقوهن لعدّتهن: ا
 :اللام  و قال النجاة تیمن عدتهن، و هو مذهب اهل ب نةیحصی یلطهرهن الذ یبذلك من مدتها، والمعن

 1عدتهن. یطلقوهن ف ی، ایف یهنا بمعن
ت، وَانقضت عدّتُها.ام ا  ی: اعدّة المرأة  2قراتها، و قد اعتدَّ

ن و  هدّةما ت یزوّجها: ه یالمطلقه والمتوف العدة للطلاق و عدة المرأة عدة فانزل الله تعالی تکن للمطلقةلم  م 

                                                           
 .378، ص 3ق، ج ه 1416، تهران:کتابفروشی مرتضوی، مجمع البحرينفخر الدین،  ،طریحی. 1
 .515، ص 2ق، ج  ه 1411لایین، ، بیروت: دار العلم للمالصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیةبن حماد،  اسماعیل جوهری،. 2
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ها، اَو ایا حدادها علی ال ویاشهر و عشر ل ، اَو اربعةام حملهایام اقرائ   ،ةنیالز الزوج و امساکها من  عدتها ایضاً:) ایام ا 
ن.اً کان اَو اَقراءً، اَو وَضع َشهور   1حملٍ حَمَلَته م 

بعد زوال  مرأةلزم الیه: العدة:انتظار مدة معلومة یالهند یالفتاو  یف ،لزم المرأة عند زوال النکاح اَو شبهةیتربص 
ال النکاح مرأة عند زو لزم الیتربص  یاللباب شرح الکتاب:ه یقة اَو شبهة المتأکد بالدخول اَو الموت. وفیالنکاح حق
 2اَو شبهة.

ضع اَو و نة شهوراً کان اَو اَقراء،یبعلها و امساکها عن الز  یام احدادها علیضاً: ایام قروئها. و عدتّها ایعدة المرأة: ا
اها، و جمع عدتها عدد و اصل ذلك کله یا   عدتها من وفاة زوجها اَو طلاقة ملته من زوجها و قد اعتدّت المرأةحمل ح

ة قد انقضت عدتها.من   3العدَّ
 4ام قروئها.یعدة المرأة: ا

 . طهر2-2-5

ض یم تقبالض تطهرن فادغمت القاء باطاء،ی غتسلن بالماء، واصلةیطهرن یبنقطع الدم عنهن و  یطهرن: ای یحتّ 
 5.الاسم من الطهارة. و طهرة بالماء: اَذ اغسلة ام طهر المرأة والطهر:یض  و الاطهار: ایالح

ض والمرأة طاهر من یض الحینق هما، والاسم الطهر والطهر:یضاً بالضم، طهارةً فیو طهر ا ءیطهر الش
 6ض.یالح

هر: تق هر:یالطُّ  7ض.یض الحینق ض النجاسة والطُّ
للتطهر  ـ2ـ لانقطاع دم الحیض. 1یام طهر المرأة فی عرف الشرع: )اطهار(: ا ضیالخلو من النجاسة، والح

 8باشد.ميحیض ده روز ، کمترین پاکی زن از بالماء
هر:نق هر:یض الحیالطُّ ض وطَهُرت المرأة، یاغتسلت من الح ض النجاسة، طَهرت المرأة وطهُرتینق ض و الطُّ

هرَت. یو ه ذا اغتسلت قبل تَطَّ ت الطهر، فأ 
َ
 9طاهر:انقطع عنهان الدم ورأ

                                                           
، 8ق، ج  ه 1414، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، تاج العروس من جواهر القاموسسید محمد مرتضی،  ،حسینی زبیدی. 1

 .353ص
 .481 ، ص2ق، ج  ، دمشق: صفحات للدراسات و النشر، همعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیةعبد الرحمان،  ،محمود. 2
 .76، ص9ق، ج ه 1414، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، لسان العربمحمد بن مکرم،  ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 3
 .79، ص 1ق، ج ه 1411، قم: نشر هجرت، کتاب العینخلیل بن احمد،  ،فراهیدی. 4
 .378، ص 3، جپیشین فخر الدین، ،طریحی . 5
 .727، ص 2، جپیشینبن حماد،  ماعیلاس جوهری،. 6
 .442، ص12،جپیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی. 7
 .233، ص 2پیشین، ج عبد الرحمان، ،محمود. 8
 .211، ص8 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 9
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هر: نق  1ض.یض الحیالطُّ

 ضیح. 9-2-5

مها ضت اذا سال دیضاً و تحیضاً و محیض حیه و حاضت المرأة تحیلماء فالحوض لاجتماع اميو به س اجتماع الدم،
ضها یام حیا یضت المرأة: قعدت فیمستحاضة، و تح یض فهیر عرق الحیاوقات معلومة فاذا سال الدم من غ یف

 2.تنتظر انقطاعة
ا عن ضهیحام یقعدت ا یضت، ایمستحاضه و تح یامها، فهیاستمر بها الدم بعد ا یضت المرأة، ایواستح

 3الصلاة.
م د: حاضت: اذا سال الدیل، اذا فاض و قال ابو سعیسیضاً من قولهم:حاض الیض حیالحميس قال المبرد:

 4اوقات معلومة. یمنها ف
 5الخارج. یفضائه، او من الرحم ال یلان دم المرأة عن عروق الرحم الیس

ن  .اً قضاء العدة ولقیله حد و فی الاغلب یکون اسود، غلیظالدم الذی ینقضه رحم امرأة بالغه هو الدم الذی به تعلق با 
 6وقت معلوم. یلان دم مخصوص من موضع مخصوص فیس

ه یض الیحیالمکان، قال: و من هذا قبل للحوض حوض لان الماء  ذلك یض: معروف: اجتماع الدم الیالح
 7ل.یسی یا

 8ها الدم.یغلب عل یالّت

 . دبر4-2-5

 9قال لاخر الامر دبر.یء، و منه یف القبل من کل شن خلایسکون الموحدة وبالضمت
لاف القُبُل. ولون الدبر(یالاظهر)   11خ 

                                                           
 .18، ص 4پیشین،جخلیل بن احمد،  ،فراهیدی. 1
 .211، ص 4 ، جینپیش فخر الدین، ،طریحی. 2

 .1173، ص پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری،. 3

 .311، ص18،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی. 4
 .222، ص 2 پیشین، ج عبد الرحمان، ،محمود. 5
 .614، ص 1ج  همان،. 6
 .419، ص3 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 7
 .268، ص 3 پیشین،جن احمد، خلیل ب ،فراهیدی. 8
 .297، ص 3، ج پیشین فخر الدین، ،طریحی. 9

 .652، ص پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری،. 11

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



00 

رو موخّره. الدُبُر و الدُبر)الظّ ء: عقبه یض القبل. الدبر: من کل شین: نقیالدُبُر، بالضم و بضمت  1(.ه 
 2ء.یخلاف القبل من کل ش

برُ:نق ره.ء:عقبه و میض القبل و دبر کل شیالدُبُر و الدُّ خَّ  3وَّ

 4خلف. یله ابء خلاف قیکل ش

 . قبل1-2-5

 5ء: خلاف دبره.یفرج الانسان والقبل من کل ش

دَّ قمیبل:نقالق
ُ
 6و من مؤخره. من مقدمة یل، ایققبل و من دبر، بالتث من صةیض الدبر و ق

 7ن:نقض الدبر، قبل المرأة فرجها.یبالضم و بضمت

 8المرأة: العورة.

ل هو یو ق ،ین: خلاف الدبر و هو الفرج من الذکر و الانثیل المرأة:فرجها.القبل، بضمتض والدبر و قبیقبل: نق
 9خاصة. یللُانث

 10ض الدبر.ینق

 . طلاق6-2-5

حدهما ن ا)طلق( و طلاق المرأة یکون لمعنیی غهیر عوض بصید النکاح بغی)الطلاق( و هو ازالة ق والاسم من طلق
 11رسال.الترك و الا  یمعنیعقدة النکاح والآخر 

                                                           
 .251، ص11،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی. 1
 .129ه ق، ص  1418، دمشق: دارالفکر، و اصطلاحا ةقاموس الفقهي لغلاابوحبیب،  ،سعدي. 2

 .211ص ،8 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،الفضل ابن منظورجمال الدین ابو . 3
 .31، ص 8 پیشین،جخلیل بن احمد،  ،فراهیدی. 4
 .446، ص 5 ، جپیشین فخر الدین، ،طریحی . 5
 .1795ص  ،5،ج پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری، . 6
 .595ص  ،15،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی . 7
 .294، ص پیشینابوحبیب،  ،سعدي . 8
 .18 ص ،11 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور . 9

 .5347،ص 8ه ق، ج  1421، دمشق: دارالفکر،شمس العلوم و دواء کلام العرب من الكلومنشوان بن سعید،  ،حمیري. 11
 .217،ص 5، ج پیشین فخر الدین، ،طریحی. 11

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 1سم فاعله.یما لم  یدة و قد طلقت المرأة تطلق طلقاً علوالطلق: وجع الولا 

 2طلّق: ترك.

 3غة طالق و شبهها.ید النکاح بصیالجواهر: انه شرعا ازالة ق یف

 4ة.یة طاهرة، او بلفظ سامع نیح لفظ او کنایازالة عصمة الزوجة بصر 

 5غة طالق.یر عوض بصید النکاح بغیو هو ازالة ق

 6القة: اذا بانت من زوجها.ط

 7الطلاق بالرجال و العدة بالنساء. ،نونتها عن زوجهایطلاق المرأة: ب

 8و بائن. ین رجعیضرب یو هو عل

 . حشفه7-2-5

 9ة کاملة.یرأس الذکر من فوق الختان اذا قطعت وجبت الد

 10.یوالحشفة: مافوق الختان والحشف:الضرع البال

 11وجب الغسل. (،و توارت الحشفة،الختانان یاذا التقرأس الذکر ) یه مافوق الحتان،

 12.یرأس الذکر، الحشفة: الکمرة، الحشف: الضرع البال یما فوق الختان، ه

  

                                                           
 .1517ص  ،4،ج پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری، . 1
 .311، ص13،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی . 2
 .356،ص 2ج  محمود، عبد الرحمان، پیشین،. 3
 .231، صپیشینابوحبیب،  ،سعدي. 4
 . 131ه ق، ص  1411، قم: موسسه النشر الاسلامي، الاصطلاحات الفقهیه في الرسائل العملیهیاسین عیسي،  ،العاملي. 5
 .429،ص 2ج  رحمان، پیشین،محمود، عبد ال. 6
 .187ص  ،8 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور . 7
 .3141،ص 7ج پیشین،نشوان بن سعید،  ،حمیري. 8
 .38،ص 5، ج پیشین فخر الدین، ،طریحی . 9

 .1344ص  ،4،ج پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری، . 11
 . 141، ص23،ج یشینپ سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی. 11
 .191ص  ،3 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 12

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 1ره.یرأس ذک یحشفه: حشفة الانسان، ا

 يوط .8-2-5

 2موطوءة. یه و وطأ الرجل امرأته: جامعها، و

 3الرجل امرأتة. یوطأ، و وط یء برجلیوطئت الش

ئَ   4)جامعها(. طوهایلمرأة( )ا وط 

 5المرأة موطوءة.

ئته. یئَتُه وطأ: لغة فیوط    6وط 

 رهی. صغ3-2-5

 7.رة ما نقص عقابة عن ثواب صاحبةیان الصغ

 8ر و صغار بالضم.یء و هو صغیالصغر: ضد الکبر و قد صغر الش

 9ضد الکبر. خلاف العظم، مصدر.

 10ن.یمن لم تبلغ تسع سن

 11القدر. یف الجرم، والصغارة یل: الصغر فی، خلاف العظم، وقلصغارةالصغر: ضد الکبر، الصغر وا

  

                                                           
 .241ص ،6،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی. 1
 .443، ص 1، ج پیشین فخر الدین، ،طریحی. 2
 .81ص  ،1،ج پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری،. 3
 . 491ص  ،1 ،جپیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی. 4
 .382، ص پیشینابوحبیب،  ،سعدي. 5
 .339ص  ،15 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 6
 .356،ص 3، ج پیشین فخر الدین، ،طریحی. 7
 .713ص  ،2،ج پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری،. 8
 . 321ص  ،12،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی. 9

 .212، ص پیشینابوحبیب،  ،ديسع. 11
 .351ص  ،7 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 11

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 1ده است.ینرس یند که به سن بلوغ شرعیگومي یدر اصطلاح به کس

 ر مدخولهی. مدخوله و غ51-2-5

 2ه.یء: النفوذ فیالش یالدخول ف ،اسم مفعول در دخل

 باشد. نکه زوجه باکره باشد و دخول انجام نشدهیا یر مدخوله به معنیغ
 3دخل دخولا، یقال دخلت البیت و دخل فلان فهو مدخول. المدخول:المهزول.

عقل اَو جسم، و قد دخل دخلًا و دخلًا المدخول:المهزول، بالتحرك  یالدخل: محرکة ما داخلك من فساد ف
 4فهو مدخول.

 5ة عن الجماع.یدخل فلان، فهو مدخول، کنا قال:یف

 6.جوفة الهزال یالمهزول والداخل ف

 7رأة مدخولة.ام

 مبستر شود، مدخوله مقابل باکره.با او ه یده که شو ید یزن شو 

 ائسهي. 55-2-5

 8کون.یء عالم بأنه لا یأس من الشیلأن ال

 9علم. یضاً بمعنیئس ایأس: القنوط و یال

 10ضد الرجاء. ـ مدفوق  یووس، کماءٍ دانقٍ، بمعنیم یائس هنا بمعنی

                                                           
 .223، ص 13، ج 1362، تهران: مرکز نشر آثار العلامه المصطفوي، التحقیق في کلمات القرآن الكريممصطفوي، حسن ، . 1

 .371،ص 5، ج پیشین فخر الدین، ،طریحی. 2
 .1696، ص 4،ج پیشینبن حماد،  یلاسماع جوهری،. 3
  .231ص ،14،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،.حسینی زبیدی 4
 .78ص  ،2ج  محمود، عبد الرحمان، پیشین،. 5
 .317، ص 4، ج پیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 6
 .227، ص 4 پیشین،جخلیل بن احمد،  ،.فراهیدی 7
 .125، ص 4، ج پیشین فخر الدین، ،طریحی. 8
 .992ص  ،3،ج پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری،. 9

  .49ص ،17،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی . 11

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 یه لکیر لانه خاص بانساء فلا احتمال الذکور فینطق بالتذکیو  ةیلعادة الشهر انقطعت عنها ا یالمرأة الت یه
 1ث مثل الحائض و الحامل.یدفع هذا الاحتمال بالتانی

أس: ییعلم، یاعلم  یس:افلم ییأ  أس: علم، اییئس و ییئس ی ض الرجاء،یأس نقیل: الیأس: القنوط، و قیال
 2علم. یبمعن

 3ائس(.ی) یالمرأة اذا عصمت فه

 حمل. 2-2-5

لفت تک یا ینفس یحاملة و تحاملت عل یحملت فه یکون الا للاناث و من قال حاملة بناء علیحامل هذا نعت لا 
 4مشقة. یء علیللش

فمن قال حاملً قال هذا نعت  یرأس شجرة، امرأة حاملٌ و حاملةٌ اذا کان حبل یبطن او عل یمل ما کان فالح
 5حاملةٌ. یحملت فه یبناه عل کون الا للاناث و من قال حاملةٌ یلا 

 6البطن. یحملٌ کالولد ف

 7ن الولادة.یح یح الین حصول التلقیرحم امه. من ح یهو الانسان مادام ف

 8بطن. یما كان ف

حملت المرأة: علقت. امرأة حامل  ،وان والجمع حمال و احمالیع الحیجم یف یالبطن من الولاد یحمل فیما 
 9.یو حاملة اذا کانت حبل

 10البطن. یولد فال

                                                           
 .519، ص 8ش، ج  1385، قم: محبین، ماوراء الفقهسید محمد،  ،صدر. 1
 .432، ص 15 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 2
 .683،ص 2ه ق، ج  1414، قم: دارالهجره، لمصباح المنیر فی غريب الشرح الكبیر للرافعیا احمد بن محمد، ،فیومي.3 

 .355، ص 5، ج پیشین فخر الدین، ،طریحی. 4
 .1676، ص 4،ج پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری،. 5
  .168،  ص14،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،.حسینی زبیدی 6
 .498ص  ،نپیشیسید محمد،  ،.صدر 7
 .113، ص پیشینابوحبیب،  ،.سعدي 8
 .331ص  ،3 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،.جمال الدین ابو الفضل ابن منظور 9

 .199، ص 1 پیشین،جخلیل بن احمد،  ،.فراهیدی 11

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 اقتضاء. 9-2-5

 1.ینه و تقاضاه بمعنید یحکم، اقتض ی، ایالقضاء: الحکم، قض

 2قضئ: اخلق و تقطّع.

 ،و مراد از اقتضاء چهار حکم، وجوب، حرمت اندف کردهین تعر یحکم را چن یبرخطلب کردن، دلالت و استلزام، 
 3کراهت و استحباب است که در آنها طلب وجود دارد.

فقد  یاداء او اوجب او اعلم او انفذ او امض یم او ادَُّاو اتُمّ او ختُ حكم و كل ما احكم عملةقضاء:ال:الیقض

 4.یقض

 حال چنان بود. ی:اقتضاء: مقتضایاقتض حکم به حمل. –در خور و مناسب بودن 

  

                                                           
 .2463، ص 6،ج پیشینبن حماد،  اسماعیل جوهری،. 1
 .223، ص1،ج پیشین سید محمد مرتضی، ،حسینی زبیدی. 2

، قم: موسسه دایره المعارف فقه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلاممحمود،  ،هاشمی شاهرودینظرزیر .3 
 .616،ص 1، ج 1382اسلامی بر  مذهب اهل بیت )ع(، 

 .219ص  ،11 ، جپیشین محمد بن مکرم، ،جمال الدین ابو الفضل ابن منظور. 4
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 تاريخچه بحث
ندارند عدّه دارند یا خیر، در کتب قدما مورد تعرض قرار نگرفته است، آنچه موجود بحث اینکه آیا زنانی که قابلیت حمل 

زنند  ، بدون اینکه تقییدانداست، اطلاقات کلمات ایشان است که در بحث عدّه، موضوع عدّه را زنان مدخول بها دانسته
ا شان مطلقاً موضوع عدّه را زن مدخول بهرسد که ایميبه اینکه اقتضاء برای حمل داشته باشد، لذا در وادی نظر به ذهن 

بدون تقیید به اقتضاء حمل، اما اطلاق کلمات فقها خود مورد تردید است، چرا که فقها کتب فقهی را برای  انددانستهمي
ت ابلیشوند و عدم قمين )و لو با واسطه( و صنوف زنانی که قطعاً حامله  اندمراجعه متشرعه و عمل ایشان تألیف فرموده

از یائسه و غیر بالغه که تقریباً همگی فقها این دو عنوان  اندآنها برای حمل در آن زمان قابل احراز بوده است عبارت بوده
تواند مستند به نصوصی باشد که این افراد را بالخصوص غیر معتده ميو البته این اخراج  اندرا از موضوع عدّه اخراج نموده

ه اینکه غیر از این افراد، فرد دیگری قابل احراز نبوده که قابل حمل نیست، ضرورتی نداشته که دانسته است، اما با توجه ب
، این قید را ذکر کنند، چرا که امکان خطای مکلفین انددانستهمياگر هم عنوان زن مدخول بها را مقید به قابل للحمل 

، اندوصف بدانند، حال آنکه در واقع قابلیت حمل داشته، خود را متصف به این اندشدهميبوده و کسانی که مدتی حامله ن
کسانی که قابل احراز بوده است، عدم قابلیت آنها برای حمل و احصاء آنها )یائسه، غیر بالغه( ميلذا با توجه به اخراج تما

 .در زمره زنانی که عدّه ندارند، ضرورتی بر تقیید نبوده است
 م:یشوميما را متعرض اقوال قد ،ن مقدمهیحال با توجه به ا

 قدما. 5-2

  السلامعلیه الامام رضا يفقه الرضا المنسوب ال. 5-5-2

 لذا به متن کتاب ،خچه مسئله است نه ادلهیاما چون بحث تار  ،ستیمعلوم ن استناد کتاب به امام رضا
 م.یپرداز مي
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 1التی قد یئست من الحیض.ساء وثلاث لا عدة علیهن التی لم یدخل بها زوجها و التی لم تبلغ مبلغ الن

ندارند: کسی که شوهر او با وی دخول ننموده باشد و زنی که به سن زنان  عدّهسه دسته از زنان هستند که 
 نرسیده باشد و زنی که از خون حیض مأیوس شده باشد)یائسه(.

 یقچون در رساله مذکور اطلا تواند ناظر به بحث ما باشد امامين عبارت است که  یتنها ا ،تصرین رساله مخدر ا
افت یندارند در آن  عدّهافت نشد و تنها احصاء سه قسم از زنان که یبر مطلق زنان مدخول بها  عدّهبر ثبوت  یمبن
بر زنان مدخول بها و لو اقتضاء حمل نداشته  عدّهبر وجوب مين رساله اطلاق و عمویدر ا ،توان ادعا نمودمي  ،شودمي

ان یب نکه حضرت در مقامی)ایاطلاق مقام یتوان با ادعاميالبته  ،اً از موضوع بحث ما خارج استست و طبعیباشند ن
و محل  ر قابل للحملیزن غ، ن کتابیا ،( ادعا نموداندان نکردهیر قابل للحمل را بیاما زنان غ ،اندبوده عدّهزنان بدون 

 دانسته است. عدّهبحث را واجب ال

 خ صدوقیالمقنعه ش .2-5-2

ض ین: إن كان مثلها لا تحیو هو على وجه ،ض )أو لم تحض(یئست من الحیقد  یدخل بها، و التیلم  یالت

 2ها العدة ثلاثة أشهر.یض فعلیو إن كان مثلها تح ،هایفلا عدة عل

شوند، ميباشند اگر نظیر چنین زنانی حیض نميزنی که از حیض یائس شده باشد یا حیض ندیده باشد دو دسته 
 است. عدّهشوند، بر  عهده آنان سه ماه ميی بر عهده ندارند و اگر زنان نظیر آنان حیض ا عدّه

ها عدة، و لها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، و تتزوج من یس علیدخل بها فلیإذا طلق الرجل امرأته قبل أن 

 3.ساعتها

از ميی بر عهده او نیست و برای زن نیا عدّهاگر مرد زن خود را طلاق دهد قبل از این که با او دخول نماید 
 باشد اگر مهر را معین نموده باشد و فورا ازدواج نموده باشد.مي       مهر 

 ،ستیتعرض نسبت به موضوع بحث ما ن ،خ صدوق هم مانند رساله منسوب به امام رضا یش هدر المقنع
                                                           

 247ق، ص  ه 1416، مشهد: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، الفقه  ـ فقه الرضاسوب به امام رضا،  من، عليهماالسلامعلی بن موسی .1
 .246ـ

 .345 ص، ق ه 1415 السلام، علیه دیهاامام مؤسسه: قم  ،(الصدوق للشیخ) المقنع بابویه، بن علی بن صدوق قمّی، محمّد. 2

 .347همان، ص . 3
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در محل  دّهعن به مؤلف نسبت داد که قائل به وجوب تواميسابق الذکر ميب اطلاق مقایچنانچه گذشت و البته به تقر 
جود ن باب ندارد)البته در ویدر ا یزیخ صدوق هم چیر شیبالخ ةیلازم به ذکر است که کتالب الهدا ،بحث شده است

 چه گفته شد(.یخکه در مقدمه تار  یاست با توجه به نکته ا یدر هر دو کتاب تأملمين اطلاق مقایا

 دیخ مفیلاصول و الفروع شا يف المقنعة .9-5-2

 ض و إنیها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن و حیو إذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عل

دة من ها عیكن علیست منه لم یض و آین سنة و ارتفع عنها الحیو إن كانت قد استوفت خمس.. .ضیلم تكن تح

 1طلاق.

نگه دارد   عدّهازه سه طهر اندطلاق بدهد، بر زن واجب است که از او به ،ا اواگر مرد همسرش را پس از دخول ب
شود.... اما اگر پنجاه سال را کامل کرده باشد و حیض از وی مرتفع ميدر صورتی که از جمله زنانی است که حیض 

 ای از طلاق بر او نیست. عدّهشده باشد و یائسه شده باشد، 

و أن تبلغ ض و هیسن من تح یو كان قد دخل بها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت ف ضیة لم تبلغ المحیمن طلق صب

 ها منه یدخل بها فلا عدة علیها عدة من طلاق و من طلق امرأة لم یكن علین و إن صغرت عن ذلك لم یتسع سن

قْتُ قال الله عزوجل  ذِینَ آمَنُوا إذِا نَكَحْتُمُ الُْْؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّ ةٍ یا أَیَها الَّ وهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَیهِنَّ مِنْ عِدَّ مُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تََسَُّ

حُوهُنَّ سََاحاً جََیِلً  ونََا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سََِّ  2.تَعْتَدُّ

او سه ماه است اگر در سن کسانی باشد که  عدّهکسی که دختر بچه ای را طلاق دهد و با او دخول نموده باشد 
ای نیست  دّهعاما اگر کمتر از نه سال باشد بر عهده او  ،ین درصورتی است که به نه سال رسیده باشدشوند اميحیض 

ای بر عهده زن نیست. خداوند عزوجل فرمود" ای  عدّهو کسی که زنی را طلاق بدهد، که با وی دخول ننموده باشد 
د را طلاق دادید پیش از آنکه با آنها مقاربت نمایی کسانی که ایمان آورده اید اگر با زنان مومن ازدواج کردید سپس آنها

 ای که بر شمارید نیست پس به آنها کالایی بدهید و آنها را به نیکی رها نمایید." عدّهبرای شما و بر عهده زنان 

 وضوعم« ها أن تعتد منه بثلاثة أطهار...یو إذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عل»ن عبارت یدر ا 

                                                           
 ه 1413، لیهع الله رحمةـ   مفید شیخ هزاره جهانی کنگره:قم ،(المفید للشیخ) المقنعة نعمان، بن محمد بن عکبری مفید بغدادی، محمّد. 1

 .532 ص، ق

 .533همان ، ص . 2
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حمل و عدم اقتضاء و البته چنانچه  یزن مدخول بها قرارداده شده است و اطلاق دارد نسبت به اقتضاء برا عدّهوجوب 
یگر از بارات دع ،استثنا شدند ،ض باشندیکه در سن من لا تح یر بالغه در صورتیائسه و غی ،در عبارات مقدمه گذشت

 م.یشوميلًا متعرض ین قدما ذبید در یخ مفیش ت انظاریعه هم ناظر بر بحث است که نظر به اهممقن

 ةریطلقها إن شاءت أن تتزوج بغین یأملك بنفسها ح یها رجعة و هیس لمن طلق امرأة قبل الدخول بها علیو ل

مهر  د ویه جاز ذلك لهما بعقد جدیها عدة بنص القرآن و إن شاءت أن تعود إلیس له علیمن ساعتها فعلت ذلك إذ ل

ق ض و من طلیسن من تح یض و إن كان قد دخل بها إذا لم تكن فیة لم تبلغ المحیطلق صب د و كذلك منیجد

 1ها منه.یضا لأنه لا عدة علیض فذلك حكمها أیسة من المحیآ

کسی که زنی را پیش از دخول با او طلاق بدهد بر عهده زن رجعت و بازگشتن نیست و او بیشتر اختیار خود را 
 دهدمينماید در همان موقع انجام  تواند با دیگری ازدواجميدهد اگر زن بخواهد ميقش که آن مرد طلاميدارد هنگا

ای به نص قرآن نیست و اگر مرد بخواهد به او بازگردد برای آن دو جایز است با عقد  عدّهچرا که برای مرد بر عهده زن 
حیض نرسیده است اگر چه با او دخول جدیدی. و همچنین کسی که دختر بچه ای را طلاق دهد  که هنوز به مرحله 

 شود، همچنین برای مرد بر عهده زن عده ای نیست.ميدرسن کسانی نباشد که حیض  نموده باشد اگر دختر

من لم تبلغ  یگر یر مدخوله است و دیعنوان غ یکیقرار داده شده  عدّهدر عبارات فوق هم آنچه موضوع عدم 
ت که مطلقاً ائسه اسی یگر یواقع شده و د عدّه یموضوع نف ،ض نباشدیتح د که در سن منین قیض است که با ایالمح

 لذا ممکن ،هر زن مدخول بها ثابت کرده بود یرا مطلقاً برا عدّهواقع شده است و چون قبلاً  عدّه ینف یموضوع برا
ن یدانسته  و ايم هعدّ  ینف یر بالغه را فقط موضوع برایائسه و غیر مدخوله و یم که زن غید نسبت دهیخ مفیاست به ش

ذا عند ل ،اوردیر قابل للحمل را نیو غ هر معتده بودیشود که در مقام احصاء غميده یشان فهمیکلام امياز اطلاق مقا
 عدّهکه  یر قابل للحمل را جزء زنانیشان زن غیشود که اميشان نسبت داده یشود و به امين اطلاق اخذ یالشك به ا

 .در محل نزاع داشت عدّهبر وجوب  یاطلاق لفظ ،چنانچه عبارت اول که از مقنعه نقل شد ،دانسته استميندارند ن

 يد مرتضی. انتصار س4-5-2

 د:یفرماميندارند  عدّهکه  یالله در انتصار در مقام شمارش زنان د رحمةیس
ض لا ین لا تحسن م یض إذا کانت فیة به: القول بأن الآئسة من النساء من المحیظن انفراد الإمامیو مما 

لفقهاء ا یها و باقیض لا عدة علیکن مثلها من تحیض إذا لم یها. متی طلقت، و کذلك من لم تبلغ المحیعدة عل
                                                           

 .527همان، ص . 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



11 

ندهم علی کل حال، و عدة هؤلاء ع لم تبلغة یض و علی التیوجبون العدة علی الآئسة من المحیذلك، و  یخالفون فی
لك ذ  یعول علی أخبار آحاد فیه و یذهب إلیمن  ،همیة، و إن کان فیع الإمامیس بمذهب لجمیالأشهر و هذا المذهب ل

ه أن علی الآئسة من یأذهب إنا إل یو الذ هیلحق بما أجمعوا علیة فیع الإمامیس بمذهب لجمیها، فلیلا حجة ف
 1.ناه عن أصحابنایحک یر مراعاة للشرط الذیالعدة علی کل حال، من غ لم تبلغة یض و التیالمح

رود امامیه در آن تکرو باشد، قائل شدن به این است  که زن یائسه چنانچه در سن کسی ميگمان  از آنچه که
ای بر عهده ندارد و همچنین کسی که به سن حیض نرسیده  عدّهشود باشد، هر گاه طلاق داده شود، ميکه حیض ن

را  دّهعاین زمینه مخالف هستند و ای بر عهده اش نیست و سایر فقها در  عدّهشوند، مياست اگر همانند او حیض ن
                  اینان نزد فقها  عدّهکنند و ميبر زن یائسه و کسی که هنوز به سن حیض نرسیده است، در هر صورت واجب 

های واحد گراید و تکیه بر خبر ميامامیه نیست اگر چه باشند در آنها کسی که به این نظر ميست و این مذهب تماهاماه
ه بر شود به آنچه کميشود لذا این مساله ملحق  ميند که در آنها حجت نیست لذا عقیده همه امامیه محسوب نکمي

آنچه که من بدان میگرایم اینست که زن یائسه  و زنی که به سن حیض نرسیده است، در هر  ،.اندآن اجماع نموده
 شود.ميدر نظر گرفته ن ،یمبر عهده دارد و آن شرطی که از اصحابمان نقل کرد عدّهصورت، 

 یو فقها هیبواسطه عدم اعتمادش به اخبار آحاد و بر وفق ظهور آ ،ه الرحمهیعل ید مرتضیس ،چنانچه معلوم شد
شان یلذا به ا ،دارند عدّهبعد از طلاق  ،زنان یهمگ یباق ،ر مدخول بهایر از زنان غینکه غیقائل است به ا ،اهل سنت

د یفقدما را م یاما آنچه احصاء آرا ،دانسته استميرا واجب  عدّه ،ر قابل للحملیبر زن غتوان نسبت داد که ميز ین
در  ،هم ذکر نکرده باشند یل و مستند خاصیدهند و بعد دل یفتو  یمطلب در موردآن است که هر گاه قدما  ،دینمامي

 ،دیرسميه اگر به دست ما هم ک یکه کاشف باشد از مستند  یدرست شود به نحو  یاجماع قدمائ ،نجا ممکن استیا
 م.یدادمي یما هم بر طبق آن فتو 

م و با خدشه در یآور ميه است که در ادامه کلام بعد ید مستند به ظاهر آیس یاما در بحث مورد نظر ما فتوا
اً بر مضاف ،که گذشت بلا اثر خواهد بود یبه نحو  یشان در تحقق اجماع قدمائیوجود ا ،شودميشان معلوم یاستدلال ا

 2منفرد است. ین فتو یشان در اینکه ایا
 انتصار: راما ادامه بحث ایشان د

نَ الْمَح  ی یوَ اللّائ  »دل علی صحة هذا المذهب قوله تعالی:ی یو الذ سْنَ م  تُ یئ  دَّ ن  ارْتَبْتُمْ فَع  کُمْ إ  سائ  نْ ن  هُنَّ ض  م 
شْهُرٍ وَ اللّائ  

َ
ضْنَ لَمْ  یثَلاثَةُ أ هر علی بلغن عدتهن الأشیلم  یض و اللائیسات من المحیأن الآ یح فی، و هذا صر «یح 

ضْنَ یلَمْ  یوَ اللّائ  »کل حال، لأن قوله تعالی  الظاهر  ف تدعون أنیل: کیحضن کذلك.فإن قیلم  یمعناه و اللائ« ح 

                                                           
 علمیه حوزه درسینم جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر: قم ،الإمامیة انفرادات في الانتصارحسین،  بن مرتضی، علی موسوی شریف. 1

 .334 ص، ق ه  1415 قم،

 اجماع خود دلیل مستقلي در کنار ادله نیست، بلکه مي بایست با شرایطي کاشف از وجود دلیل و نرسیدن دلیل به ما باشد.. 2
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ن  ارْتَبْتُمْ »ة شرط و هو قوله تعالی یالآ یجاب العدة علی من ذکرتم علی کل حال، و فیإ یقتضی ل ما نقوله: ؟قلنا: أو «إ 
و قال تعالی: کون نافعا لهم الشرط لیشرطونه، و إنما یر مطابق لما ینفع أصحابنا، لأنه غیة لا یالآ یإن الشرط المذکور ف

قل تعالی یض، و إذا لم یض إذا کان مثلهن تحیبلغن المحیلم  یاللائ یائسات و فیال یض فیإن کان مثلهن لا تح
ن  ارْتَ »ذلك و قال  ن  ارْتَبْتُمْ » خلو قوله تعالییس یشرطه أصحابنا، فلا منفعة لهم به.و لی یر الشرط الذی، و هو غ«بْتُمْ إ  « إ 

عدة هؤلاء  ین فیل، من أنه تعالی أراد به إن کنتم مرتابین و أهل العلم بالتأوید به ما قال جمهور المفسر یر یمن أن 
 ة هو ما ذکرناه من فقد العلم، فروییذلك من أن سبب نزول هذه الآ یقو ین بمبلغها، فقد رووا ما یر عالمیالنساء و غ

لصغار الکتاب: ا یا رسول الله إن عددا من عدة النساء لم تذکر فیبن کعب:  یمطرف عن عمرو بن سالم قال: قال:أب
نَ الْمَح  ی یوَ اللّائ  »و الکبار و أولات الأحمال، فأنزل الله عز و جل  سْنَ م  نْ »إلی قوله « ض  یئ 

َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حْمال  أ

َ
ولاتُ الْأ

ُ
 وَ أ

سة، یر آیة أو غسیاب بأنها آیکون الارتیجوز أن یذکرناه.و لا  یاب الذیة الارتی، فکان سبب نزول هذه الآ«ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ی
نَ الْمَح  ی یوَ اللّائ  »ض بقوله تعالی یائس من المحیة علی الیالآ یلأنه تعالی قد قطع ف سْنَ م   ی، و المشکوك ف«ض  یئ 

 یا و ههیإل اعض منها أو ارتفیوقوع الح یسة، و المرجع فیض لا تکون آیض أو لا تحیأنها تح یحالها و المرتاب ف
إذا کان  اب مع ذلك.ویه، و لا معنی للارتیضها قد ارتفع قطع علیه، فإذا أخبرت بأن حیالمصدقة علی ما تخبر به ف

ة منصرفة یالآ یبة المذکورة فیة علی إخبار النساء، و کانت الر یرفة الرجال به مبنه إلی النساء، و معیض المرجع فیالح
تعلق بهن، یرجع إلی النساء و یقول تعالی: إن ارتبتن أو إن ارتبن، لأنه حکم یجب أن یض، فکان یأس من الحیإلی ال

ن  ارْتَبْتُمْ »فهن المخاطبات به، فلما قال تعالی  العدة و  یاب فیء، علم أن المراد هو الارتفخاطب الرجال دون النسا« إ 
 1مبلغها.

دهنده صحت این نظر است، فرموده خداوند متعال است" آن دسته از زنانتان که از حیض یائسه  آنچه نشان
 شوند."ميشان سه ماه است و آنانکه حیض ن عدّه، اگر شک نمایید، اندشده

در هر صورت. زیرا فرمایش خداوند  اندماهه خود نرسیده چند عدّهاین صریح است در این که زنان  یائسه که 
 .اندمعنایش این است که آنانکه نیز حیض نشده اندمتعال آنانکه حیض نشده

ت بر کسانی که ذکر کردید در هر صور  عدّهکنید  که ظاهر، اقتضای واجب نمودن مياگر گفته شود چگونه ادعا 
 حق تعالی" اگر شک کنید"را دارد و در آیه شرط است که همان سخن 

       ه شرط رساند زیرا با آنچمياولین چیزی که خواهیم گفت این است که شرط مذکور در آیه به اصحاب ما سودی ن
حیض  هاآید که خداوند بگوید:" اگر مانند آن زنان در یائسهميکنند مطابق نیست و تنها جایی شرط به کارشان مي
د و شود و اگر چنین چیزی را خدای تعالی نگویمياگر نظیرشان حیض  اندحیض نرسیده شوند و در آنانکه به سنمي

 کنند لذا سودی برایشان ندارد.ميبگوید " اگر شک کردید"  که غیر از شرطی است که اصحاب ما آن را شرط 
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موم نچه را که ععبارت خداوند متعال" ان ارتبتم" خالی نیست از این که اگر شک کردید  از این که خداوند آ
ه این زنان در حالی ک عدّهگویند که خدای تعالی از آن اراده کرد اگر شک کردید در ميمفسران  و اهل علم با تآویل 
ین آیه همانطور که دلیل نزول ا اندکند روایت نمودهمي، پس آنچه که این نظر را تقویت اندندانید که به سن حیض رسیده

ت. مطرف از عمر بن سالم  روایت نموده است، گفت:ابی بن کعب گفت:" ای رسول خدا که گفتیم   نبودن علم اس
 : کودکان و بزرگان و زنان باردار" اندتعدادی از زنان در کتاب ذکر نشده

شوند تا اینجا که زنان باردار، سر مينازل کرد: " آن دسته از زنانی که از حیض یائس  عزوجلپس خداوند 
 وضع حمل نمایند لذا سبب نزول این آیه ارتیابی است که گفتیم.رسیدشان اینست که 

جایز نیست که ارتیاب به این باشد که یائسه یا غیر یائسه باشد زیرا خدای متعال  در آیه، به یأس از حیض قطع 
شود يمشوند  و زنی که مشکوک الحال است و مورد شک واقع مينموده است با این گفته  که  آنانکه از حیض یائس 

شود و مرجع در وقوع یا مرتفع شدن حیض به خود زن بر ميشود، یائسه محسوب نميشود یا حیض نميکه حیض 
دهد لذا اگر خبر دهد که حیضش مرتفع شده است، بدان قطع ميشود در مورد آنچه خبر ميمیگردد،او راست انگاشته 

گاهی مردان ميشود و دیگر معنایی برای ارتیاب در این صورت نميحاصل  ماند اما اگر حیض مرجعش به زنان باشد و آ
از آن مبنی بر اخبار زنان باشد و ریبه مذکور در آیه به یأس از حیض انصراف داشته باشد، لازم بود که خداوند متعال 

تعلق است مگردد و به آنان ميبگوید ان ارتبتن )اگر شک کردید(  یا ان ارتبن) اگر شک کردند( زیرا حکم به زنان بر 
که خدای تعالی گفت که اگر شک کردید مردان را مورد خطاب قرار داد نه زنان، ميلذا آنان مخاطب هستند پس هنگا

 و رسیدن به آن است. عدّهبریم که مراد ارتیاب در ميپی 
ر بالغه و ینسبت به غ عدّهاخبار آحاد بر عدم ثبوت  ،د اعتراف کردیچنانچه س ،آن است ید مرتضیاما رد کلام س

ز زنان ن دو طائفه ایبر ا عدّهت اخبار در عدم ثبوت یاخبار و نصوص یو دلالت یائسه وجود دارد و پس از صحت سند ی
حمل  ،اس و البلوغ هستندیکه مشکوك ال یها و زنانیه در مرأه مرتاب فیات آین دسته روایه و این آیب یدر جمع عرف

م شهور همه در نزد یبه شهور چنانچه ظهور آ عدّهت معتبر هست بر یز رواین دسته از زنان نیخواهد شد که نسبت به ا
 ن قسم از زنان است.یدر ا

 ه گرفته است و جواب آنها عبارت است از:ین استظهار از آید بر ایکه س یاما اشکالات
ها تحت سأینکه عنوان مشکوك یجه به اوآمده است که با ت« ضیئسن من المحی اللاتی»یه و عنوان در مورد آ

 ائسات است.یان حکم یه منحصراً در مقام بیآ ،ردیگمين یائسه جایعنوان 
عدتهن من نسائکم ان ارتبتم فض یئسن  من المحی یواللاتیه د به استناد آیکه س یجواب: در حل اشکالات

اده شده و اگر زنان قرار د موضوع ،هینکه در آیبر ا یر بالغه گرفته است مبنیائسه و غیاز  عدّه ینف یبرا اشهر... ثلاثة
د به سراغ یبا ،فرمود: ان ارتبتنميه یآ یا در انتهای ،نمودميئسن ی ید اطلاق اللاتیا نبایأس بود یمراد زنان مشکوك ال

 عدّةهن من الی..ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالکم عل.سوره احزاب  49یه آ ،میگر قرآن برویات دیآ یبعض
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مارش ظاهر از امر به ش ،عدّةاذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا ال یها النبیا ایسوره طلاق  1ه یآ تعتدونها
ی از حق ،بر زنان است یعلاوه بر آنکه واجب عدّهآن است که « فمالکم»در « ل»ن ظهور حرفنیبه مردان و همچ عدّه

 دّهعدر بحث آنکه اگر زن در » ن اشاره کرده است.ات به آید در مسائل ناصر یچنانچه خود س ،باشدميهم  شوهر بر زن
ه یهبنا الما ذ صحة یلنا علیدل» د:یگومي ،«دینگه دارد و بعد ازدواج نما عدّهد دو ید بایدر آ یگر یشوهر به ازدواج مرد د

ست یو ل یتعال الله ها حقیلان ف عدّةملك الزوج اسقاط الینهما و انما لم یب ن فلا مداخلةیحق لکل من الزوج عدّةان ال
ت زن خودش به مشکل افتاد و ندانس ین است که وقتیا ،ن ارتبتم است، اما آنچه حلال مشکل در ا«یحقا خالصاً لآدم

گرفتن  دّهع ید،آميات بر یانچه از آ، چون چنشودميبه شوهر سابقش هم  ین مشکل او سار یا ،ا نهیائسه است یا یکه آ
ط ست که قابل اسقاینميآد یاگر چه حق خالص ،باشدميبر آنکه از حقوق ولد علاوه  ،است از شوهر بر زن یزن حق

و  ن حق را به گردن زن داردیا ایافتد که آميد زن به شك یلذا شوهر در زمان ترد ،باشدميز یاز حقوق خداوند ن ،باشد
وهر و ب زن و شیحال با توجه به ر  ،ا نهیداشتن آنرا معلوم کند  عدّهاز او در رحم زن سابقش هست تا زن با  یا بچه ای

 ،ز است که جانب منکر غلبه داده شدهیجا ،باشند ییب که هر آنجا که زن و مرد مشترك در خطایتغل عدهبا توجه به قا
شما  ،دیاگر به شك افتاد ،«ان ارتبتم»لذا فرموده است:  ،اندرد  و لو هر دو مخاطبیخطاب به صورت مذکور صورت گ

د یکه قنینه ا ،دیائسه بودن آنها شك کردیاگر در  ،به زنان و مردان« ان ارتبتم»ح است خطاب یحلذا ص ،زن و شوهر
 دارند. عدّهائسات چقدر ید ید و شك کردیاگر ندانست یعنین  قرآن که یمخاطب یحال شود برا

هم  ،انددهکر  هیالله به برداشت مشهور از آ د رحمةیکه س یراداتیا ین مشکل از باقیت حل ایفیبا توجه به ک
ر ین غاست که ز ید رحمه الله از کسانیجه آنکه و لو سینت ،میپرداز مياطاله کلام به آنها ن یبرا ،توان جواب دادمي

و  است دعدم عمل به اخبار آحا ،ح کردندیجنانکه تصر  ،شانیا یاما چون مبنا ،داندمي عدّهقال للحمل را واجب ال
 ر قابلیدر غ عدّهکه قائل به وجوب  یشان در جمع قدمائیلذا حضور ا ،وش شده هم مخدیشان از ظاهر آیبرداشت ا

 در محل نزاع. عدّهبر وجوب  یبه فرض حصول اجماع قدمائ یحت ،بلا اثر است ،للحمل هستند
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 يالصلاح حلب يلاب ي. الکاف1-5-2

عبد، بحرة أو أمة، قبل الدخول،  فأما الطلاق فان وقع من حر أو ،جری مجراهیئان: طلاق و موت و ما یسبب العدة ش
 1.هایض فلا عدة علیض و مثلها لا تحیئست من الحین، أو بعد ما یو قبل أن تبلغ تسع سن عدّةأو ب

شود اما طلاق اگر از حر یا عبد به حره یا کنیز ميدو چیز است طلاق و موت و آنچه  که جایگزین آن  عدّهسبب 
ای بر او  هعدّ به نه سال برسد یا بعد از آن که از حیض و مانند آن حیض نشود پیش از دخول واقع شود قبل از این که 

 نیست.
اد که نسبت د یتوان به و ميلذا  ،ر بالغهیائسه و غی یرا واجب دانست مگر برا عدّه ،الصلاح رحمه الله یاب
 د.در محل نزاع هستن دّهعشان قائل به وجوب یمحکم است و ا ،ر قابل حملینسبت به زن غ ،بعد الدخول عدّهاطلاق 

 يخ ابو جعفر محمد طوسیه شي. النها6-5-2

 و احکامها العدة. باب 5-6-5-2

 2.ها منه عدّةیکن علیإذا طلّق الرّجل زوجته قبل الدّخول بها، لم 
ای بر او نیست. و اگر با او دخول کند و به حیض  عدّهاگر مرد همسر خود را پیش از دخول با او طلاق بدهد، 

 ای بر او نیست. عدّهشود ميو در سنش کسی نباشد که حیض  نرسد
ن، یض، و حدّ ذلك ما دون التّسع سنیض، و مثلها لا تحیو إذا دخل بها، ثمَّ أراد طلاقها، فإن کانت لم تبلغ المح

 3.ها منه عدّةیکن علیلم 
شده مانند او نیز حیض ن اگر با او دخول کند سپس بخواهد او را طلاق بدهد اگر به سن حیض نرسیده باشد و

 خواهد بود. عدّهای نیست و درغیر این صورت برعهده وی  عدّهباشد و حد آن زیر نه سال باشد، بر عهده او 
وقت  یلّقها أطیأنّه  یلم تبلغ مبلغ النّساء سواء ف یض، حکم التیض، و مثلها لا تحیو حکم الآئسة من المح

 4شاء. و حدّ ذلك خمسون سنة فصاعدا.
دهد يمازه زنان نرسیده است. او را طلاق اندشود حکم زنی است بهميزن یائسه  که مانند وی حیض ن حکم

 هر وقت که بخواهد و حد ان پنجاه سال و بیشتر است.
            ت   یاز عدم مدخل یخ حاکیلذا اطلاق کلام ش ی،گر یز دیرا منوط به دخول نموده است و نه چ عدّهخ حکم یش

                                                           
ق ص  ه 1413المؤمنین علیه السلام،  ، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالكافي في الفقهتقی الدین بن نجم الدین،  ،ابو الصلاح حلبی. 1

312. 
 .531ص ، ق ه 1411، بیروت: دار الکتاب العربي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوىمحمد بن حسن،  ،ابو جعفر طوسی. 2
 .532همان، ص . 3
 .516همان، ص . 4
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چه قابل للحمل باشد ،زن مدخول بها برده است یرا رو  عدّهچون حکم  ،ر از دخول استیغ عدّهموضوع  در یء ایش
 و چه نباشد.

 يطوسخ ابو جعفر محمد ی. المبسوط ش7-5-2

 1.ها العدةیدخل بها فلا عدة و إن دخل بها فعلیو أما العدة فان لم 
 .است عدّهگر با او دخول کرده باشد  بر او ای نیست و  ا  عدّهاگر با او دخول نکرده باشد  عدّهاما 

و زن للذا و  ی،گر یز دیرا متوقف به دخول کرده است نه چ عدّهدر مبسوط آن است که  یخ طوسیظاهر کلام ش
نکاح  شان در باب فسخ عقدیگر ایالظاهر چنانچه از کلام د یعل ،است عدّهخ قائل به وجوب یش ،ر قابل حمل باشدغی

 شود.يممطلب ظاهر  ینهم ا
الحال، و إن کان بعد الدخول وقف الفسخ علی  یفان کان قبل الدخول بها وقع الفسخ ف ،نیإذا ارتد أحد الزوج

 2انقضاء العدة.
د شود و اگر بعد از دخول باشمياگر یکی از زوجین مرتد شود اگر ارتداد او قبل از دخول باشد فورا فسخ واقع 

 بود.متوقف خواهد  عدّهفسخ بر سپری شدن 

 ه سلّاري. المراسم العلو8-5-2

 یست فیو ل ـ ضیها عدة: من لم تبلغ المحیفمن لا تجب علکتاب الفراق و هو علی ضربین بطلاق و غیر طلاق، 
ة و یشالقر  یض.و قد حد فیسن من تح یست فیض، و لیائسة من الحیر المدخول بها، و الیض، و غیسن من تح

 3ون سنة.رها خمسیغ یة ستون سنة، و فیالنبط
ای بر او واجب نیست : کسی است که به  عدّهکسی که  ،کتاب الفراق که دو نوع است با طلاق و غیر طلاق

حیض نرسیده است و در سن کسی که حیض شود نیست  و مدخول بها نیست و یائسه  از حیض است  و در سن کسی 
 در غیر این دو پنجاه سال است. سال است و 61ه و نبطیه شود نیست و سن یأس در زن قریشمي که حیض

 ان زنانیکلام سلار که در مقام بميطلاق و اطلاق مقا عدّهراجع است به  عدّهظاهر آن است که استثناء عدم 
ان ن طائفه از زنان را جزء زنیاز آن است که ا یحاک ،ر قابل للحمل نبرده استیاز مرأه غمينا ،ندارند عدّهکه  یمطلقه ا

                                                           
، ص 4ق، ج  ه 1387ضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ،  تهران: المکتبة المرتالمبسوط في فقه الإمامیةمحمد بن حسن، ، ابو جعفر طوسی.1

191. 

 .212همان، ص . 2
 .166ق، ص  ه 1414، قم: منشورات الحرمین، المراسم العلوية و الأحكام النبويةحمزة بن عبد العزیز،  ،دیلمی سلّار. 3
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 دانسته است.مي عدّهواجب ال

 براّج ابن. المهذب، 3-5-2

 . باب عدّه و استبراء5-3-5-2

سنها من  یض و لا فیها، و ان کان دخل بها و لم تبلغ المحیفلا عدة عل ،کن دخل بهایو إذا طلق الرجل زوجته و لم 
و  ذا طلق الرجل زوجتهو إ ،الحال سواء کانت حرة أو امة یعلی نفسها ف ها و لها ان تعقد النکاحیض فلا عدة علیتح
 1ها.یضا علیض و قد تقدم  ذکر حد ذلك فلا عدة أیسنها من تح یس فیو ل ضیسة من المحیآ یه

ای نیست و اگر با او دخول نموده باشد  عدّهاگر مرد همسر خود را طلاق دهد و با او دخول ننموده باشد بر زن 
مسرش ای بر زن نیست و اگر مرد ه عدّهد که حیض بشود، و زن به سن حیض نرسیده باشد و در سن او نیز کسی نباش

را طلاق دهد در حالیکه آن زن یائسه باشد و در سن او نیز کسی نباشد که حیض بشود که تعیین این مطلب گذشت، 
 ای بر زن نخواهد بود. عدّههمچنین 

جوب ت للحمل در ویقابلت یشان هم قائل است به عدم شرطینکه ایح کلام ابن برّاج در المهذب و ایدر توض
 حرفاً به حرف. ،ت استیکفا ،ح کلان متقدم )سلار( گذشتیکه در توض یهمان مطالب عدّه،

 التزوع، ابن زهره غنية. 51-5-2

ها بلا خلاف.و إن کانت لا یر المدخول بها لا عدة علیر مدخول بها، و غین: مدخول بها و غیو المطلقة علی ضرب
ال: لا ها، فمنهم من قیوجوب العدة عل یض، فقد اختلف أصحابنا فیسنها من تح یس فیض لصغر أو کبر و لیتح

قة ین  و طر یع المخالفیو به قال جمار المرتضییجب أن تعتد بالشهور، و هو اختیو منهم من قال:  ،تجب
 2ذلك. یاط تقتضیالاحت

بها) زنی که با او دخول نشده مطلقه دو نوع است، مدخول بها )زنی که با او دخول شده است( و غیر مدخول 
ای ندارد بی آنکه اختلافی در این مسأله باشد و اگر به دلیل کوچکی سن یا بزرگسالی حیض  عدّهاست( غیرمدخول بها 

آنها  .گروهی ازاندبر او اختلاف نموده عدّهشود و در سنش نیز کسی نباشد که حیض شود، اصحاب ما در وجوب مين

                                                           
ق،  ه  1416ی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: دفتر انتشارات اسلامالمهذب )لابن البراج(عبد العزیز،  ،ابن براج طرابلسی. 1
 .315ـ 316ص  ،2ج

ق، ص  ه 1417، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروعحمزة بن علی حسینی ابن زهره،  ،حلبی. 2
 .381ـ 382
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نگاه دارند که این نظر برگزیده سید مرتضی  عدّه ،هاکند که با ماهميست و گروهی از آنها واجب نموده انرا واجب  عدّه
 و احتیاط نیز مقتضی این امر است. اندرضی الله عنه است و همه مخالفان، قائل به این نظر شده

ره یبره و کیبه که صغ اما نسبت به زنان مدخول ،رهیر و کبیاز صغ عدّه یکند در نفمياط یابن زهره ولو احت
یر قابل ن غدر زنا عدّهاز وجوب  یحاک یشانلذا ظاهر کلام ا ،ت حمل و عدم اش نداردیبر قابل یمبن یلیتفص ،ستندین

جاب یا ی،تو ن دو به فیر ایاما نسبت به غ ،دینمامي عدّهجاب یاط ایره به احتیره و کبیمل است ولو نسبت به صغللح
نها ت ،ندارند عدّهکه  یچرا که در مقام شمارش زنان ،شودميده یشان فهمیکلام اميلاق مقان از اطید و اینمامي عدّه

 ر مدخول بها اکتفا نمود.یبه ذکر غ

 ابن حمزه ،لهیل الفضین ياللوسيلة. ا55-5-2

لمدخول ر ایتلزم المدخول بها و لا عدة علی غ فعدة الطلاق ،حکمه و عدة وفاة یالعدة ضربان عدة طلاق أو ما هو ف
 1هما.یض لا عدة علیو مثلها لا تح ضیسة من المحیو الآ ض و لا مثلهایلم تبلغ المح یبها...و الت

طلاق بر مدخول بها لازم است  و بر  عدّه .وفات عدّهطلاق و آنچه در حکم آن است  و  عدّهدو نوع است:  عدّه
و آن زنی که به سن حیض نرسیده است و مانند آن  ای نیست. عدّهغیر مدخول بها)زنی که با  او دخول نشده است(  

 ای ندارند. عدّهشود ميزن نیز نرسیده است  و زن یائسه و مانند او که حیض ن

 مطلق چه قابل للحمل باشد و چه نباشد. ،دهدميقرار  عدّهابن حمزه هم زن مدخول بها را موضوع 

 سي. سرائر، ابن ادر52-5-2

 . باب العده5-52-5-2ّ

م تبلغ ض لصغر لیالحال و إن کانت لا تح یو حلّت لزواج ف عدّهها یکن علیلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لم اذا ط
اختلف أصحابنا  ض، فقدیسنّهما من تح یس فیر عادتها، و هما اللتان لین سنة، مع تغین، أو لکبر بلغ خمسیتسع سن

ثلاثة أشهر، و هو  ین قال تجب أن تعتد بالشهور، و ههما، فمنهم من قال لا تجب، و منهم میوجوب العدّة عل یف
مل العامل منهم، عیه ین أصحابنا، و علین و القول الآخر أکثر و أظهر بیع المخالفید المرتضی، و به قال جمیار السیاخت

ئا یها شیق علف، فمن علّ یضا الأصل براء الذمة من هذا التکلیات بذلك متظاهرة متواترة، و أی، و الروایالمفت یفتیو به 

                                                           
 325ق، ص  ه 1418: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی)ره(، ، قمالوسیلة إلی نیل الفضیلهمحمد بن علی بن حمزه ،  ،طوسی . 1
 .324ـ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ها بحال، لا یة فلا تعلّق فیسائر کتبه. فأمّا الآ یجعفر ف یخنا أبید، و شیخنا المفیل، و هو مذهب شیحتاج إلی دلی
ض مثلها، یمن تحیبة لا تکون إلا فیجاب العدّة ثلاثة أشهر إن ارتابت، و الر یإ یحا، لأنّه تعالی شرط فیحا و لا تلویتصر 

 1تناولها الشرط المؤثّر.یها، فلا یبة علیفلا ر ض مثلها یفأمّا من لا تح
ای از سوی مرد نیست و برای ازدواج  عدّهاگر مرد همسر خود را پیش از دخول،طلاق بدهد بر عهده آن زن 

ه پنجاه شود،یا به دلیل بزرگسالی که بميرسد، حیض نميسالی که به نه سال ن شود. اگر به دلیل کمميفورا حلال 
دت او نیز تغییر کند و این دو دسته در سنشان کسی که به حیض برسد وجود ندارد. اصحاب ما در سال برسد و عا

ارد شود که با ماهها بشمميواجب  اندواجب نیست و گروهی گفته اند. گروهی گفتهاندبر او اختلاف نموده عدّهوجوب 
ول مخالفان به این نظر قائل هستند. قميکه همان سه ماه مقصود است و این نظر بر گزیده سید مرتضی است و تما

وا کند و بر اساس آن مفتی فتميدوم میان اصحاب ما، بیشتر و آشکارتر است و بر طبق آن عمل کننده شان عمل 
که اظهار  باشد لذا کسیميدهد و روایات به این مطلب ظاهر و متواتر هستند و نیز اصل، برائت ذمه از این تکلیف مي

آن داشته باشد نیازمند دلیل خواهد بود  که شیخ مفید نیز به این روش رفته است و شیخ ما ابو جعفر  نظری نسبت به
سه  دّهعنیز در سایر کتابهایش. اما آیه به هیچ عنوان تعلقی به آن دو ندارد نه تصریحا  ونه تلویحا. زیرا خدای تعالی در 

ی شود لذا ریبه و شکميدر مورد کسی که مانند او حیض  ماه را شرط کرده است اگر شک کند و شک نخواهد بود جز
 نیست و شرط موثر شامل آن نخواهد شد.

ر یاز زنان غ یکند و اثر ميتنها سه نفر را خارج  ،بر آنها واجب است عدّهکه  یس از تحت عنوان زنانیابن ادر 
وده است ر معتده بیمقام احصاء افراد غ اش که درميلذا به ظاهر اطلاق مقا ،ستین سه عنوان نین ایقابل للحمل در ب

د زن مدخول بها چه قابل حمل باش یعنی ،داندميرا مطلق  عدّهشود که موضوع ميمعلوم  ،اوردیر قابل للحمل را نیو غ
 و چه نباشد.

 ي. علامه حل59-5-2

 ي. مختلف علامه حل5-59-5-2

 و احکامه اقسامةان ی.كتاب الطلاق و ب5-5-59-5-2

 والصغیره. عدة فی الایسةوجوب ال ید فیم السکلا یردا عل

                                                           
، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىمحمد بن منصور بن احمد ابن ادریس ،  ،حلّی . 1

 .732ـ 734،ص 2ق، ج ه 1411حوزه علمیه قم، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 ان صدق المقدّم: أنّ العدّة إنّما شرّعت لاستعلامیزول، و الملازمة ظاهرة و بیللاعتداد زائل، ف یلنا: أنّ المقتض
ة دّ ر المدخول بها لا عیة هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدّة و لأنّ غیفراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحکمة منتف

عن  ـ الموثّق یف ـ رة، إذ الدخول هنا لا اعتبار به و ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاجیها إجماعا فکذا الآئسة و الصغیعل
لا  یالت»، قال: تزوّجن علی کلّ حال... و عن محمد بن مسلم عن الباقریثلاث »، قال: الصادق

 1وجوب الاعتداد. یها فیأومأنا إل یلی العلّة التث إشارة إیهذا الحد یو ف«هایتحبل مثلها لا عدّة عل
 در آیسه و صغیره: عدّهدر پاسخ به سخن سید در وجوب 

رود يمهم از بین  عدّهنگاه داشتن، از بین رفته است لذا وجوب  عدّهبرای ما این دلیل وجود دارد که مقتضی  
نها برای دانستن خالی بودن رحم از حمل است و غالبا  ت عدّهو ملازمه آشکار است و بیان صدق مقدم این است که 

 دّهعنیست و از آنجا که زن غیر مدخول بها  اجماعا  عدّهاین حکمت قطعا اینجا منتفی است لذا وجهی برای وجوب 
ج من بن حجاآن را عبد الرح .ندارند. بنا بر این دخول اینجا اعتباری ندارد عدّهبه همین ترتیب یائسه و صغیره  ،ای ندارد

و از محمد بن  .کنندميکه در هر صورت ازدواج  اندروایت کرده است گفت سه دستهفی الموثق از امام صادق
ای ندارد و در این حدیث اشاره به  عدّهشود، مياست که فرمود:  زنی که مانند او حامله نباقرامام مسلم از 

 کردیم.اشاره  عدّهعلتی است که به آن در بحث وجوب شمارش ایام 

ر داند ولو آنکه دمي عدّهع یاستعلام فراغ رحم را علت تشر  ،دیفرماميمطلب  یچنانچه در انتها،علامه
م چرا که با نبود استعلا ،د با آنینمامياما معامله علت  ،آوردميان یاز آن به عنوان حکمت هم سخن به م ،ن کلامیب

استعلام  ،هائسیر قابل حمل مانند یداست که در زن غید و نا گفته پینمامي عدّهحکم به انتفاء  ،فراغ و امکان حمل رحم
ر قابل للحمل را )به واسطه عموم یدر زن غ عدّهتوان نسبت داد قول به عدم ميلذا به علامه  ،است یفراغ رحم منتف

قابل  ریدر زن غ عدّهوب ر بالغه(لااقل از کلام علامه وجیسه و غیاز آ عدّه ید در نفینماميکه به آن استدلال  یعلت
 د.یآميللجمل به دست ن

 يحل. قواعد الاحکام علامه 2-59-5-2

 ه فصولیالعدد و ف ي. المقصد الرابع ف5-2-59-5-2

الحشفة  بوبةیحصل بغیدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ و الدخول یر المدخول بها لا عدّة علی من لم یغ ی)الأول( ف
ن أو مقطوعهما و لو کان مقطوع الذّکر خاصة ییح الأنثینزل و سواء کان صحیأنزل أو لم قبل أو دبر  یأو ما ساواها ف

                                                           
ین ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسمختلف الشیعة في أحكام الشريعهسف بن مطهر اسدی، حسن بن یو ،علامه حلّی. 1

 .463ـ 464، ص 7ق، ج ه 1413حوزه علمیه، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ن ییو الأنث ل( وجبت العدة لإمکان الحمل بالمساحقة، و لو ظهر حمل اعتدت بوضعه. و کذا لو کان مقطوع الذّکری)ق
ة فالقول الإصاب ینئذ فیو لو اختلفا ح و ان کانت کاملة، ی(، و لا تجب العدة للخلوة المنفردة عن الوط1علی اشکال )

ن ان یست ن أویمن بلغت خمس یائسة و هیمن نقص سنها عن تسعة أو ال یرة و هینه، و لو دخل بالصغیمیقوله مع 
 1جب لأجله عدة طلاق و لا فسخ.یة فلا اعتبار به و لا یة أو نبطیکانت قرش

 مقصد چهارم در عدد است که فصولی دارد

ای بر عهده زنی که شوهرش با او دخول نکرده باشد در طلاق یا فسخ   عدّهمدخول بها  نخست در  زن غیر
بُل یا دُبُر تحقق اندنیست. دخول با پنهان شدن حشفه یا

ُ
ال نشود. یابد چه انزال صورت بگیرد یا انزميازه برابر آن در ق
یرا ممکن شود ز ميواجب  عدّه ،د بریده شده باشداگر آلت مر  .و خواه مرد دارای دو بیضه سالم باشد یا بریده شده باشد

است حمل از طریق مساحقه صورت گرفته باشد اگر از مرد آلت بریده حملی آشکار شود زن وضع حمل خود را مورد 
شود و يمشمارش قرار خواهد داد و همچنین  است اگر مرد، آلت بریده و بیضه بریده باشد با یک اشکالی که به آن 

اگر زن و شوهردر اتفاق افتادن حمل اختلاف نمودند،  ،شود اگر چه کامل باشدميوت تنها از وطی  واجب نبا خل عدّه
سال کمتر  9شود و اگر مرد با صغیره دخول نماید صغیره کسی است که از مينظر مرد ملاک است با سوگندی که یاد 

اری  به آن نیست و برسد اعتب ،یشه یا نبطیه باشدشود یا یائسه و او کسی است که به پنجاه سال یا شصت سال اگر قر 
 گردد.ميطلاق و فسخ واجب ن عدّهبه خاطر آن 

را زن مدخول بها  عدّهموضوع  ،داده است یفتو  ،مطابق نظر مشهور ،ن کتاب بر خلاف مختلفیعلامه در ا
ا واجب ندانسته و قول به وجوب ر  عدّه ،ست و لو امکان حمل باشئیدانسته و لذا در مقطوع الذکر که قادر به دخول ن

وه به علا ،دهدميل نسبت یز به قیرا ن عدّهن دخالت امکان حمل در وجوب یهمچن ،ل نسبت داده استیرا به ق عدّه
د و لذا اگر شك ینمامير بالغه را استثناء یائسه و غیتنها  ،هور، مانند مشندارند عدّهنکه کدام زنها یدر مقام استثناء و ا

 ،دارندن عدّهکه  یان زنانی) در مقام بميا نه ؟ به اطلاق مقایداند مي عدّهر قابل للحمل را واجب الیا زن غیم که آیکن
 دّهعرا موضوع  ،ر قابل حملیشان نسبت داد که زن غیتوان اعتماد کرد و به امير قابل حمل را نشمرد( یبوده و غ

 ائسه.یر بالغه و یمگر غ ،داندمي

  

                                                           
ق،  ه 1387، قم: مؤسسه اسماعیلیان، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعدمحمد بن حسن بن یوسف،  ،فخر المحققین حلّی. 1
 .335ـ 337، ص 3ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 هیعلى مذهب الإمام الشرعيةالأحکام  ري. تحر9-59-5-2

 .كتاب الطلاق والعدّه5-9-59-5-2

 ه فصولیو ف العدة ي. المقصد السادس ف5-5-9-59-5-2

ها عدّة من الطلاق و الفسخ عدا الوفاة یکن علیکن مدخولا بها لم یه  مباحث الزوجة إن لم یو ف هایالأوّل من لا عدّة عل
ن یالقول جب العدّة علی أقوییلم  یر وطیشترط الإنزال و لو خلا بها من غیبلا و لا لاج الحشفة قیحصل بإیو الدخول 

ح یبه بقدر الحشفة فحکمه حکم الصح یمکنه الوطیمن ذکره ما  یما دون الفرج أو لا المجبوب إن بقیسواء وطئها ف
ره یعدّة بالدخول من الطلاق و غجب له الیضتاه فإنّه یتاه و المسلول و هو من سلّت بیو هو من قطعت خص یأمّا الخص
ائسة و یالطلاق و الفسخ و کذا ال یها فیر المدخول بها لا عدّة علیکن هناك حمل فقد تلخّص من ذلك أنّ غیو إن لم 

 1هنّ یجب عدّة الوفاة علیة و یالصّب

 كتاب طلاق و عدّه.2-9-59-5-2

 و فصولی دارد. عدّهمقصد ششم در 

بر  ای عدّهه ی او نیست که در آن تعدادی مباحث است: زوجه اگر مدخول بها نباشد ای بر عهد عدّهنخست زنی که 
بُل حاصل  .عهده ی او از طلاق و فسخ  نیست بجز وفات

ُ
 شود. و انزال شرط نیستميدخول با وارد نمودن حشفه در ق

نزدیکی  ظر واجب نیست چه با زنبر طبق قوی ترین ن عدّهو اگر مرد با زن خلوت کند بدون اینکه با او نزدیکی نماید، 
زدیکی ازه حشفه قادر به ناندنماید در غیر فرج یا نه. مرد مجبوب)آلت بریده( اگر از آلت او چیزی مانده باشد که او را به

نماید حکم وی حکم انسان سالم خواهد بود اما مرد خصی که یکی از دو بیضه اش بریده شده باشد و مرد مسلول و او 
دخول و غیر او  اگر چه حملی وجود نداشته باشد.  عدّهبیضه اش در آمده باشد بر او واجب است برای او  کسی است که

ای در طلاق بر عهده اش نیست و یائسه و صبیه نیز  عدّهشود که زن غیر مدخول بها مياز این بحث نتیجه گرفته 
 وفات دارند. عدّهچنین هستند و 

 شان هم در محل نزاع حاکم به وجوب اعتداد است.یپس ا ،مدار بر دخول است کندميح یر هم تصر یعلامه در تحر 

 يد ثانیح شرائع الإسلام، شهی. مسالك الأفهام إلى تنق54-5-2

ا، ه المحترم فرجیحکمه دخول من یقبل أو دبر. و ف یب الحشفة أو قدرها من مقطوعها فییفالمعتبر من الوطء تغ

                                                           
بیت ، مشهد: مؤسسه آل التحرير الأحكام الشرعیة علی مذهب الإمامیة )ط .القديمة(حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،  ،علامه حلّی. 1

 . 71، ص 2ق، ج ه 1421علیهم السلام،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



11 

ا ذکر بم یوضعه، و ظاهر الأصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا فلو دخل الخصلحق به الولد إن فرض و تعتدّ بیف
 یر إنزال و إن کان فحلا، لوجود المقتضیمدخل الحشفة بغ یوجبت العدّة و إن بعد احتمال المعلق  منه، کما بعد ف

جب علی یالدخول، فلا  وجد منهین فلا ییم الأنثیجعله الشارع سببا لها و أما المجبوب و هو مقطوع الذکر سل یالذ
 یخ فیو هو الوطء. و القول بوجوب العدّة للش، لها ین، لانتفاء المقتضیزوجته إذا کانت حائلا عدّة علی أصحّ القول

ره؟! یغ یف فیالوطء الکامل فک یر کاف فیالمبسوط  محتجّا بإمکان المساحقة. و ضعفه ظاهر، فإن مجرّد الإمکان غ
 1.نئذ بوضعهیالولد و اعتدّت حنعم، لو ظهر بها حمل لحقه 

بُل و دُبُر است
ُ
در  .آنچه معتبر است از وطی )نزدیکی( پنهان نمودن حشفه یا اندازه آن از مرد حشفه بریده در ق

زن با وضعش  عدّهاگر چنین فرضی شود ولد ملحق به مرد خواهد بود و  .حکم این است دخول منی مرد در فرجی
واجب نخواهد بود لذا اگر انسان خصی به آن میزان که گفته  عدّهاست که بدون حمل  خواهد بود و ظاهر اصحاب این

واجب خواهد بود اگرچه احتمال در مورد او بعید باشد همچنانکه در وارد شدن حشفه بدون انزال  عدّهشد دخول نماید، 
جبوب یعنی دهد اما مرد مميرار بعید است.اگر مرد فحل)عقیم نباشد( باشد به دلیل وجود مقتضی که شارع را سببی ق

 عدّهرش یابد لذا بر همسميی اوسالم هستند  دخول از چنین شخصی تحقق نهاکسی که مقطوع الذکر است و بیضه
 ،ن وطی باشدکه هما عدّهواجب نیست  مگر اینکه زن حامله باشد بر طبق صحیح ترین نظر به دلیل این که مقتضی 

 باشد که به امکان مساحقه احتجاج نموده استميمتعلق به شیخ در مبسوط   عدّهمنتفی است. قائل شدن به وجوب 
له اگر ب .کند چه به رسد به غیر وطیميو ضعف چنین نظری ظاهر است. زیرا صرف امکان در وطی کامل کفایت ن

گه ن عدّهع خود حمل با آن)احتمالا مرجع ضمیر مساحقه باشد( آشکار شود ولد محلق به مرد خواهد شد و  زن با وض
 خواهد داشت.

ول ، تمام الموضوع دخنکهیح دارد به ایرا دائر مدار دخول قرار داده است و تصر  عدّه ید ثانیشه ،ات فوقدر عبار 
م شخص از یبه وضع حمل باشد و بدان عدّهمگر در آنجا که  ،داندمين عدّهحمل بدون دخول را موجب  است و احتمال

ا یو  یشان نسبت به دخول خصیالبته ا ،کندميبه وضع را ثابت  عدّه ،صورت طلاق محبوب حامله شده است و در
 ،باز چون دخول ثابت است ،د استیار بعیند: اگر چه احتمال حمل بسیفرماميدخول در مدخل حشفه بدون انزال 

 ،داندمين عدّهزء الموضوع ند و الا آن را جینماميان یشان به عنوان حکت بیاما احتمال حمل را ا ،هم مترتب است عدّه
و اما المحبوب و ه ،جعله الشارع سببا یالذ یلوجود المقتض یاز خص عدّهد: در علت وجوب یفرماميح یلذا تصر 

 زوجته... یجب علیفلا  ،وجد منه الدخولیلا  ،نییم الانثیمقطوع الذکر و سل

                                                           
ق، ج  ه 1413لإسلامیة، ، قم: مؤسسة المعارف امسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامزین الدین بن علی،   ،شهید ثانی عاملی. 1
 .215ـ 216،ص  9
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سبب  انیعن مطلق النکاح، بل اعتبر جر  هذه العلّة طلب براءة الرحم لم تجب بالفراق یو لمّا کان الأصل ف
حقّ  یختلف فیخفی و یعتبر تحقّق الشغل و لا توهّمه، فإن الإنزال ممّا یثمَّ لا  ،حتاج إلی معرفة براءتهیشغل الرحم ل

ه و اکتفی قبح، فأعرض الشارع عنیعسر تتبّعه و یعرض له من الأحوال فیالشخص الواحد باعتبار ما  یالأشخاص بل ف
 1.بیلشغل و هو الوطء، و ناطه بتغبسبب ا

 شودميواجب ن عدّهپاک بودن رحم است، با جدا شدن از مطلق نکاح  ،خواستن عدّهاز آنجا که اصل در این 
نماید معتبر خواهد بود  که نیاز به شناخت پاکی رحم دارد. در ضمن تحقق ميبلکه جریان دلیلی که رحم را مشغول 

معتبر نخواهد بود زیرا چنین امری همچنان پنهان است و در حق اشخاص بلکه در یک  مشغول بودن رحم و توهم آن 
شود لذا پیگیری آن دشوار و ناپسند است لذا شارع اعراض ميشخص متفاوت است به لحاظ احوالی که عارض او 

 ه نمود.نمود و به دلیل مشغول بودن اکتفا نمود که همان وطی باشد و آن را منوط به پنهان نمودن حشف

ود ماء به نه علم به ور  ،اً یثان ،استبراء رحم است عدّهد :اولًا اصل در جعل ینماميح یتصر  ی،د ثانین کلام شهیدر ا
 یلتبه ع ،ثالثاً  ،شود بر مکلفمي یراً ماء مخفیچون کث ،معتبر است عدّهرحم و نه احتمال ورود ماء به رحم در وجوب 

م وجود د: اگر رحیفرماميی د ثانیشه عدّه،باشد در وجوب  یغل رحم که وطاکتفا شده به تحقق سبب ش ،که گذشت
قق ن به واسطه عدم تحیدارد و اميچه حک ،قطع شده باشد ،رساندميزن را به رحم  یکه من یا لوله ای ،نداشته باشد

توان از فقره مين ،ید ثانیکلام شه 2و  1 یهابا توجه به فقره ،حال یا یعل ،در آن زمان است ین موضوعین چنیا
 ،ته باشدا اقتضاء حمل نداشیشود و لو زن رحم نداشته باشد ميواجب  یبه وط عدّهنکه یبر ا یگرفت مبن یاطلاق ،سوم

لم ست و به زنان معاصرش ناظر است که عین ین شخصین چنیان حکم ایدر مقام ب ید ثانیبلکه حق آن است که شه
 شود.ميواجب  عدّه ی،ن زنان به وطیشده و لذا در تمام امينحمل در زن حاصل  یبه عدم اقتضاء برا

 ني. متأخر2-2

 اض المسائل. ري5-2-2

صوص ه لإطلاق النیعرف بل ظاهرهم الإجماع علیقبلا أو دبرا أو وطأ موجبا للغسل بلا خلاف  یبالدخول الوط ینعن
غسل و العدة و لو لا الوفاق لأمکن المناقشة ح إذا أدخله وجب المهر و الیجاب الدخول المهر و العدة منها الصحیبإ

بلغ سنا یلم  یر الذیر و الصغیم الداخل للکبیتعم یالدبر من الإطلاق و نحوه المناقشة ف یبعدم تبادر مثل الدخول ف
2.المحترم مع ظهور الحمل بالوطء یعن جماعة ذلك و هو أحوط کإلحاق دخول المن یمکن التولد منه لکن المحکی

 

                                                           
 .214همان، ص . 1

 .183 ،ص2ج، ق ه1196، السلام علیهم البیت آل مؤسسه: قم ،(القديمةـ   ط) المسائل رياض محمد، بن علی طباطبایی حائری، سید. 2
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بُل و دُبُر است که  بدون اختلافی که شناخته شده باشد، موجب غسل  منظورمان
ُ
شود مياز دخول، وطی در ق

شود مي  عدّهبلکه ظاهر اصحاب اجماع بر آن است به دلیل اطلاق نصوص به این که دخول مطلقا موجب مهر و 
ست ا ول کننده به کبیر وصغیرواجب خواهد شد و بحث سر تعمیم شخص دخ عدّه ،ازجمله فرد سالم اگر دخول نماید

که به سنی نرسیده باشد که از سوی او امکان تولد فرزند باشد ولی آنچه از گروهی در این خصوص نقل شده است وفاق 
 باشد مانند ملحق نمودن منی محترم در صورت آشکار شدن حمل به واسطه نزدیکی.مياصحاب است که احوط 

که دخول او امکان نداشت به حمل منجر  یدر بچه ا ،اصحاب نبودد: اگر وفاق یفرمامياض هم یصاحب ر 
 ،اط استیمطابق احت عدّهو البته حکم به  اندنقل کرده یلکن اجماع و وفاق را جماعت ،میدانستميرا واجب ن عدّه ،شود

قرار  عدّهموضوع  ،و دخول را مطلقاً  اندقائل نشده ،ا نباشدیحمل باشد  یکه قابل برا ین زنیب یلیشان تفصیالبته ا
 .اندداده

 یشرح مختصر النافع خوانسار ي. جامع المدارك ف2-2-2

 د:نیفرماميدانند و ميرا مطلقاً دخول  عدّهد که موضوع یآميصاحب جامع المدارك بر  ی،از عبارات مرحوم خوانسار 

 یو استدلّ علی ذلك بقول أب ا موجبا للغسلیقبلا أو دبرا وط یأنّ المراد بالدّخول الوط یو لا خلاف ظاهرا ف
ن و بهذا المضمو«  رجل دخل بامرأته إذا التقی الختانان وجب المهر و العدّة یف» یحسنة الحلب یفعبد اللّه

و أنا حاضر عن رجل تزوّج  یسأله أب»قال: عبد اللّه یح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبیالصح یأخبار أخر و ف
له: و إن  لیها عدّة منه؟ قال: إنّما العدّة من الماء، قیها حتّی طلّقها هل علیصل إلیها و لم مسّ یه فلم یامرأة فأدخل عل

عقوب یونس بن یالموثّق، عن  یو ف«نزل؟ فقال: إذا أدخله وجب المهر و الغسل و العدّةیالفرج و لم  یواقعها فیکان 
خبار شمول الأ  یستشکل فیو قد « الفرج یاع فوجب المهر إلّا الوقیقول: لا یسمعته »قال: عبد اللّه یعن أب
فراد الشائعة الفرج منصرف إلی الا یق علی الإدخال فیخبر عبداللّه بن سنان المذکور من التعل یالدّبر و ما ف یف یالوط

س کلّ یلهة و رتفع الشبیث یان لا بدّ من ظهور کلامه بحیمقام الب یقال: بعد ما کان المتکلّم فیمکن أن یلا النادرة، و 
س المقام من هذا یل و ید اللّفظییکون الانصراف بمنزلة التقیرتفع منه الشبهة، و بعبارة أخری لا بدّ أن یوع یغلبة و ش

لفرج بدون إدخال ا یف یصورة انصباب المن یضا فین و استشکل أییبعض الأخبار أنّه أحد المأت یل مع أنّه ورد فیالقب
 مکن أنیو الدّخول و  یاه و من جهة ترتّب العدّة علی الوطیلتحرّز عن اختلاط المالاعتداد ا یمن جهة أنّ الأصل ف

و الظاهر أنّ « إنّما العدّة من الماء»ح عبد اللّه بن سنان یصح یف یعلی المحکقال: لا مانع من الأخذ بقولهی
لمنع  «المهر و الغسل و العدّةإذا أدخله وجب »ه قوله بعد ذلك ینافیبوجه فلا  قبال عدم المسّ  یف یالحصر إضاف
 یة الماء فیة مدخلیالمقام لغو یة المنحصرة فیة بل لازم استفادة العلّ یة الشرطیة المنحصرة من القضیاستفادة العلّ 
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نْ »العدّة هذا مضافا إلی أنّ مقتضی قوله تعالی 
َ
جَلُهُنَّ أ

َ
حْمال  أ

َ
ولاتُ الْأ

ُ
 1...«لحملضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ثبوت العدّة مع ایوَ أ

بُلا یا دُبُرا  است
ُ
خلافی وجود ندارد، و بر این مطلب   ،ظاهرا در این که مراد از دخول، وطی موجب غسل ق

در حسنه حلبی در مورد مردی که با همسرش دخول نمود اگر دو استدلال شده است به فرموده امام صادق
د و در حدیث صحیح از عب ،ه این مضمون اخبار دیگری استواجب است  و ب عدّهختنه گاه با هم برخورد نمایند، مهر و 

است که گفت  پدرم آن را از من پرسید در حالی که من حاضربودم درباره مردی الله بن سنان از امام صادق
ن زن است آکه با زنی ازدواج  کرد و  با او نزدیکی نکرد  و او را لمس ننمود و به او نرسید تا اینکه او را طلاق داد آیا بر 

تنها از آب است. به ایشان گفته شد اگر چه در فرج با او نزدیکی نماید و  عدّهاز آن مرد نگاه دارد؟ فرمود:   عدّهکه 
در موثق از یونس بن یعقوب از امام  ،واجب خواهد بود عدّهانزال نشود؟ فرمود: اگر دخول نماید مهر و غسل و 

کند مگر وقاع در فرج چه بسا اشکال شود در اینکه ميمهر را واجب ن گویدمياز او شنیدم که  :فرمودصادق
اخبار شامل وطی)نزدیکی( در دُبُر شود و آنچه از تعلیق بر ادخال در فرج که در خبر عبدالله بن سنان مذکور است، 

بایست ظهور ميار کلام توان گفت پس از این که متکلم در مقام بیان بود، ناچميانصراف دارد به افراد شایع نه نادر و 
داشته باشد  بگونه ای که شبهه از آن برطرف شود و به عبارت دیگر انصراف باید به منزله تقیید لفظی باشد در حالی 
که محل بحث اینگونه نیست با اینکه در برخی از اخبار آمده است که آن یکی از دو نظر آمده است و نیز اشکال شده 

نگاه داشتن، پرهیز از اختلاط آبها  عدّهدر فرج بدون ادخال از جهت اینکه اصل در  است در فرض ریخته شدن منی
که علیامام توان گفت: مانعی نیست که به قول ميمترتب بر وطی و دخول است  و  عدّهاست  و ازجهت اینکه 

افی است که حصر اض تنها از آب است وظاهر، این عدّهصحیح عبدالله بن سنان حکایت شده است، تمسک گردد:  در
 دّهعاست در برابر دست نزدن )لمس نکردن( به هیچ وجه که منافی گفته او نیست  اگر ادخال کند مهر و غسل و 

واجب است، به دلیل منع استفاده علیت منحصر از قضیه شرطیه بلکه لازمه استفاده علیت منحصره در مقام، لغو 
که مقتضی سخن خداوند: و زنان باردار سررسیدشان این است که وضع   است. افزون بر این عدّهبودن مدخلیت آب در 

 با حمل است. عدّهثبوت  ،حمل نمایند

حمل داشته  یت برایمطلقاً چه زن قابل ،است عدّهآن است که دخول موضوع  یظاهر عبارت محقق خوانسار 
 عدّهع موضو ،اگر چه بدون دخول ،رج راختن ماء محترم در فیر  ،شان علاوه بر دخولیالبته ا ،چه نداشته باشد ،باشد

ات ین که صاحب مدارك در بحث مستثنیالا ا ،ندینمامياستفاده  ،من الماء عدّهانما ال ،تین را از ظاهر روایداند و امي
 ،اندتهدانس ،ره را من لم تبلغ التسعیشان صغیبر مشهور اشکال کرده است و ا ،ره استیآنجا که بحث از صغ عدّه،

ال تر از نه سمکه ک یره ایهم صغ ،کندميخارج  عدّهل یره را از تحت دلیکه صغ یاتیند عمومات روایفرماميشان یا

                                                           
 .544ـ 545ص ، 4ق، ج ه 1415ان، قم: مؤسسه اسماعیلی ،جامع المدارك في شرح مختصر النافعسید احمد بن یوسف ،  ،خوانساری. 1
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ت ید روانیفرماميپس  ،نندیبميض نیش از نه سال دارند و مانند آنها حیرا که ب یشود و هم کسانميدارد را شامل 
ر یه غب عدّهص موضوع عدم وجوب یبرداشته است و تخص ،ت حمل ندارندیکه قابل یرا از طائفه زنان عدّهل که یجم

به  یانسار د خو یبا توجه به استناد س ،خلاف ظاهر است ،آنها یخصوصاً با توجه به حرمت وط ،ر نه سالیبالغه و زنان ز 
د شونيمکه مثل آنها حامله ن یبر زنان عدّهنسبت دادن وجوب  ،حمل مثلها استیاز من لا  عدّه یل که نفیحه جمیصح
ابل حمل در ر قیچون زنان غ ،اندن فرد نبودهیان ایشان در مقام بیم اییلذا بهتر است بگو ،شان محل نظر استیبه ا

ش از نه یاگر چه ب ،ز آنها داده استعدّه ا یبه نف یشان فتو یو ا اندقابل احراز بوده ،شان تنها به واسطه سنشانیزمان ا
دادن  ید فتو ه در صدین فقیقابل احراز نبوده تا ا ،عدم حملشان ی،گر یزنان د ،ن طائفهیر از ایاما غ ،سال داشته باشند

 د.یشان بر آینسبت به ا

ته مورد تعرض قرار نگرف ،ر قابل حمل در کتب قدمایموضوع زنان غ ،ن ملاحظه شدیشیچنانچه در صفحات پ
ر یائسه و غیاز  عدّه یبها است و نف زنان مدخول یبرا عدّهثبوت  ،د تعرض قرار گرفته  است، آنچه اجمالًا مور است
 بالغه.

را  یور ر قابل حمل و بار یشان نسبت داد که زنان غیبتوان استفاده نمود و به ا ،نکه از اطلاق کلمات اصحابیا
 م:یکنميلًا اشاره یکه ذ یبه ادله ا ،د استیمحل ترد ،انددانستهمي عدّهواجب ال

 ،تبوده اس یان حکم موضوعید احراز کرد که آن متکلم در مقام بیبامياز کلام هر متکل یر یاطلاق گ یبرا
حال اگر  ،در احوال مختلف آن موضوع ،م که حکم بر موضوع ثابت استیر یگميجه ید موضوع نتییسپس از عدم تق

که  میم احراز کنیتوانميبه تبع آن ن ،از اوصاف موضوع ملتفت بوده است یاحراز نشود که متکلم نسبت به حال و وصف
 موضوع ثابت کرده است و لو آن که موضوع موصوف به آن صفت بوده باشد. یمتکلم حکم را برا

ه د بودیا مقینکه آیدر کلمات اصحاب با شك در ا ،شده است عدّهموضوع  ،در موضوع بحث ما زن مدخول بها
د یبا ،دین قید به ایبدون تق ایا موضوع زن مدخول بها و قابل حمل بوده است یآ یعنی ،بل للحملاموضوع به ق ،است

افت شد ید ین قیشان به ایبر التفات ا یمبن ینه ایر؟ اگر قر یا خی اندد و وصف بودهین قیا اصحاب ملتفت به اید آید
شان یبه عدم التفات ا ینه ایاما اگر قر  ،الاطلاق( به اطلاق اخذ شود ، مانند اصالةه عامه باشدینه عقلانی)اگر چه قر 

ان یل عدم احراز در مقام بیباز به دل ،افت نشدیچکدام از دو طرف ینه بر هیق احراز نخواهد شد و اگر قر اطلا ،افت شدی
ه موضوع مورد نسبت ب ،مییاخذ نما ،م به اطلاقیتوانمين ،ات موضوعیثیاز ح یت خاصیثیبودن متکلم نسبت به ح

ره یر قابل حمل بودن مگر به سن زن که صغیز غاحرا ،ن از فقها قابل تصور نبوده استیر از معاصر یغ یبحث هم برا
لوله رحمشان  یاننکه زنیاما ا اندن دو صنف از زنان پرداختهیلذا در کلماتشان به ا ،انددانستهمير قابل حمل یائسه را غیو 

دن آنها بو ر قابل حملیغ ،احراز شده باشد یگر یا به اسباب مختلف دیا رحمشان را در آورده باشند یبسته شده باشد 
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در عدم التفات فقها  ینجانب قرائتیر قابل تصور بوده تا بتوانند با التفات به آن نظر دهند، به نظر ایشان غیا یاصلًا برا
ه در آن دارد ک یاز به اسباب و وسائلیحمل ن یت براینکه احراز عدم قابلیاولًا ا ،ن موضوع موجود استینسبت به ا

 قابل تصور نبوده است. یلین اسباب و وسایزمان تحقق چن
جود آنکه د که با وینماميد یبع ،پردازندميات یود موجود در موضوع رواین قیز تر ینکه از فقها که به ر یخلاصه ا

شان است به رفع شبهه نسبت یآن هم در بحث فروج که محل تأمل و دقت ا ،ت استیموضوع روا ،حمل مثلهایمن لا 
 اندره متصور دانستهیائسه و صغیر قابل حمل را تنها در یشان زنان غیا ،میینکه بگوی االا ،ر قابل حمل نپردازندیبه زنان غ

ر قابل یبه صنوف مستحدث از زنان غ یجه التفاتیتا به آن بپردازند و در نت اندن دو صنف را سراغ نداشتهیر از ایو غ
 د.ن صنف زنان داشته باشیاطلاق نسبت به ا ،شانیتا کلام ا اندحمل نداشته

ر از ینکه غیحال با توجه به ا ،شان استیاز مردم هم عصر این دان مسائل مور یب یعموماً برا ،فقها یفتاو  ،ثالثاً 
نکه مردم یا ایهستند و  یر قابل بارور یوجود نداشته که خودشان احراز کرده باشند که غ یگر یزنان د ،ر بالغهیائسه و غی

د آنها به مردم و خو یاز مسائل مبتل ،ر قابل حملند و هم خودشانیکه آنها غ بدانند و ندانند یر قابل بارور یآنها را غ
چرا که  ،از جانب فقها خلاف ظاهر است ی،ان اطلاقیا بیان حکم یلذا ب ،ان احکام آنها باشندینبوده تا فقها در صدد ب

دهها  یزن ،صار سابقه ممکن بودلازم به ذکر است که در اع ،ستیشان و لو بالاصل ممکن نیان بودن ایراز در مقام باح
 ،شمردمين صنف نیر قابل حمل هستم و عرف هم او را از اید که من غیتوانست بگومياما باز ن ،سال بچه دار نشود

 بچه دار نشده است. یگفتند فلانميبلکه  ی،ان مسامحیمگر با ب
 ،میپرداز مين یبحث در انظار معاصر چه یخان تار یبه ب ،به صورت مجزا ،چه بحث در نزد قدمایخان تار یپس از ب

حث ن بیلذا ا ،راً ممکن شده استیاست که احراز آن اخ یر قابل حمل( از موضوعاتیچرا که موضوع مورد بحث )زنان غ
ن را از صاحب جواهر شروع یانظار معاصر  ،کامل شدن بحث یبرا ،باشدميبه در عصر حاضر  یاز مباحث مبتل

 م. یینمامي

 الإسلام، صاحب جواهر شرائعشرح  يلکلام ف. جواهر ا9-2-2

نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان »ع یشران عبارت یل ایاز کتاب طلاق در ذ عدّهصاحب جواهر در باب 

 د:یفرمامي« دارد با وضع نوزاد، به دلیل امکان انزالمينگاه  عدّهبله اگر حمل ظاهر شود »« الإنزال.

لحشفة، و لاج دون تمام ایها بالمساحقة أو بإین: أحدهما دخول مائه المحترم فیة سببس إلا القول بأن للعدیفل
ر منقح، و یدا فان المقام غیر قابل لنزول ماء منه، فتأمل جیرا غینزل بل و إن کان صغیلاج الحشفة و إن لم یإ یالثان

 1الله أعلم بالصواب.
                                                           

، ص 32ق، ج ه 1414، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلاممحمد حسن،  ،صاحب الجواهر نجفی.1
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یکی از آنها ورود آب محترمش در او از طریق مساحقه   نظر ما نیست مگر قائل شدن به این که دو سبب دارد که
یا به واسطه ایلاج  کمتر از تمام حشفه است وسبب دوم وارد نمودن حشفه است اگر چه انزال نشود بلکه اگر چه  مرد 
صغیر باشد و نزول آب وی امکان نداشته باشد  لذا خوب تأمل کنید محل بحث چیز دیگری است و خداوند اعلم به 

 اب است.صو 

که محل بحث است  یگر یدانست و دميورود ماء محترم  یکیرا  عدّهموضوع  ،داست صاحب جواهریچنانچه پ
 با اطلاق کلامش. ،است عدّهشان قائل به وجوب یا ،پس در محل نزاع ،اگر چه زن قابل حمل نباشد ،دخول

 یزدي ييمحمد كاظم طباطبا دیسالوثقى،  العروة تكملة. 4-2-2

بعض الأخبار أنّ  یر وطء، إذ فین من الدخول و لو مع عدم الانزال و دخول مائه من غیلها أحد الأمر فالموجب 
مدخل قظة أو النوم، حتی لو کان الیحال ال ین کونه فین القبل و الدبر، و لا بیالدخول ب یالعدّة من الماء، و لا فرق ف

ج و لو لایإذا تحقق منه الإ  یر و الفحل و الخصیو الصغر ین الکبیر شعور الرجل، و کذا لا فرق بیالمرأة من غ یه
 1المشهور. یائسه علیره... و کذا الیالصغ یمسئله: لا عدة عل ،ر دخول،یکفی الالتذاذ من غیبالعلاج، و لا 

وارد شدن آب مرد گرچه بدون  ـ 2دخول اگر چه انزال صورت نگیرد   ـ 1یکی از دو امر است :  عدّهواجب کننده 
بُل و دُبُر و  عدّهصورت پذیرد چرا که در برخی از اخبار است که  نزدیکی

ُ
از آب است  و در دخول تفاوتی نیست میان ق

اینکه در حال بیداری یا خواب باشد حتی اگر ادخال کننده زن باشد بدون این که مرد حس کند  و همچنین تفاوتی 
داشته باشد( و خصی ) بیضه بریده(  اگر از او عمل  نیست میان صغیر و کبیر و فحل) مردی که امکان فرزند آوری

ه نیست و ای بر صغیر  عدّهکند.مساله: ميایلاج صورت بگیرد گر چه با درمان باشد و لذت بردن بدون دخول کفایت ن
 همچنیین یائسه طبق نظر مشهور.

 عدّهنزاع قائل به  لذا در محل ،را مانند صاحب جواهر دخول دانسته عدّههم موضوع  ،یزدید یمرحوم س
احتمال حمل در  ،چه مدخول بها ،دانندميا دخول یرا ورود ماء محترم  عدّه یالموضوع برا مرا تمایز  ،خواهند بود

 چه نرود. ،موردش برود

  

                                                           
218 . 

 .53،ص 1ق، ج ه 1414روشی داوری، ، قم: کتابفتكملة العروة الوثقیسید محمد کاظم،  ،طباطبایی یزدی. 1
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 ينیخمله امام یر الوسي. تحر1-2-2

واء بانت ائسة سی، و لا علی المن لم تکمل التسع و إن دخل بها یو ه ،رةیدخل بها و لا علی الصغیلا عدة علی من لم 
 1ذلك کله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها. یف

ای بر زنی  که با او دخول نشود،  نیست و نه برصغیره و او کسی است که نه سال را کامل نکرده باشد اگرچه   عدّه
ن لاق یا فسخ یا هبه مدت یا سپری شدبا او دخول شده باشد  و نیز بر زن یائسه وجود ندارد خواه در اینها جدایی با ط

 مدت حاصل شود.

 در محل نزاع است  عدّهبر وجوب  ی،به اطلاق کلام ،امام راحل اطلاق کلامشان

 يت الله خوئين آی. منهاج الصالح6-2-2

خول لدتحقق ایر المدخول بها قبلا و لا دبرا و یائسة و إن دخل بهما و علی غیرة و الیالطلاق علی الصغ یلا عدة ف
 2.ض أو حلالایحالة الح ین أو فینهار الصوم الواجب المع ینزل، حراما کان کما إذا دخل فیبإدخال الحشفة و إن لم 

ای در طلاق بر صغیره و یائسه نیست اگر چه با آن دو ادخال شود و بر زنی که با او دخول نشده است چه  عدّه
فه اگر چه انزال نشود چه حرام باشد مانند این که در روز روزه شود با ادخال حشمياز قبل چه از دبر و دخول محقق 

 واجب دخول نماید  یا در حالت حیض دخول نماید و چه حلال باشد.

 ، چه مدخول بها اقتضاءرا تحقق دخول دانسته است عدّهدر منهاج ملاك وجوب  ،شان چنانچه معلوم استیا
ره دارد ن مطلب اشایخواهد بود و به هم عدّهشان قائل به وجوب یع الذا در محل نزا ،ا نداشته باشدیحمل داشته باشد 

 ند:یفرمامي یح المسائل فارسیچنانچه در توض

صبر کند  یاگر پس از طلاقش به قدر  ،کند یکیست و شوهرش با او نزدیائسه نیکه نه سالش تمام شده و  یزن
ش یاگر پ یول ،تواند شوهر کندميشود و مياو تمام  هعدّ د یض سوم را دینکه حیند و پاك شود و همیض ببیکه دو بار ح

 3تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.مي یعنی ،ندارد عدّه ،کردن با او طلاقش دهد یکیاز نزد

 ده به چاپیکه تحت عنوان کلمات سد یدر کتاب ميت الله محمد مؤمن قیتنها آ ،پس از فحص معلوم شد
ز محل ا ین صنفیکه البته ا اندخارج نموده عدّهاز موضوع وجوب  ،ها خارج شده باشدرا که رحم آن یزنان ،ده استیرس

 است که رحم او خارج شده باشد را واجب یك قسم زنیر قابل حمل ین زنان غیاز ب یعنی ،شودمينزاع بحث ما را شامل 
                                                           

  .335،ص 2ق، ج ، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، هتحرير الوسیلهسید روح اللّه،  ،خمینی موسوی. 1
 . 297،ص 2ق، ج ه 1411،  قم: نشر مدینة العلم، منهاج الصالحین )للخوئي(سید ابو القاسم،  ،موسوی خویی. 2

 . 513، ص 1381ر، ، چاپ دوم، مشهد: رستگارساله توضیح المسائلسید ابوالقاسم ،  ،موسوي خوئي. 3
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و دفاع  ت الله مؤمنیشده در رد کلام آ شان چاپیدر خارج نکاح هم که از ا یت الله فاضل لنکرانیو آ اندندانسته عدّهال
 ده است.یاز مشهور کوش

 ییناشرفت فنون و طب آشیشان غالباً با پین شد که و لو آنکه این از فقها ایخچه بحث معاصر یمحصل و تار 
 ریاما در محل نزاع که زن غ ،اندمطلع بوده ،که حامله نشدنشان محرز است یزنان یعنی ،داشته و از موضوع مستحدث

 باشند.مي عدّهقائل به وجوب  ،قابل حمل است

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



11 

 

 

 

 

 

 ومفصل س

به همراه بررسی ادّله قائلين  عدّهنظریه مشهور در وجوب 

 بر زنانی كه قابليت حمل ندارند عدّهبه وجوب 
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بررسی ادّله قائلين به وجوب عدّه بر زنانی كه قابليت  نظریه مشهور در وجوب عدّه به همراه

 حمل ندارند
قه از طبعاً به جستجوی منابع ف ،پردازیمميدر محل نزاع  عدّهتواند مستند باشد برای وجوب ميدر این فصل به آنچه 

لیت حمل ر زنانی که قابب عدّهتواند مورد استناد شود برای وجوب ميکتاب و سنت پرداخته و آنچه مورد استناد شده یا 
 پردازیم:ميندارند را احصاء نموده و به تحلیل این ادله 

 در محل نزاع از كتاب عدّهادله مثبتین  .5-9

 در محل نزاع کتاب: عدّهآنچه ممکن است مورد استدلال شود برای وجوب 
 ( الف

َ
ذ  ییا أ

نات  ثُمَّ طَلَّ یهَا الَّ ذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْم  وهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَ نَ آمَنُوا إ  نْ تَمَسُّ
َ
بْل  أ

َ
نْ ق نْ یقْتُمُوهُنَّ م  نَّ م  ةٍ ه  دَّ  ع 

حُوهُنَّ سَراحاً جَم   عُوهُنَّ وَ سَرِّ ونَها فَمَتِّ 1لًا یتَعْتَدُّ
 

ای مردان با ایمان هر گاه زنان مؤمنه را به عقد خود درآورده و پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طلاقشان دادید 
 ا نیست پس آنها را به چیزی بهره مند و به نیکی رها سازید.هبر آن عدّهاینصورت از شما نگهداشتن  در

ستناد ا برای زنانی که قابل حمل نیستند عدّهممکن است به اطلاق و شمول مفهوم مخالف این آیه برای ایجاب 
ا قبل از وجیت درآوردن زنانی و اطلاق دادن آنهشود به این ترتیب که انتفاء شرط)نکحتم المومنات...( یعنی انتفاء به ز 

درآوردن نباشد دوم آنجا که شرط هست اما قید آن که طلقتموهن  دارد:یکی آنجا که اصلْا به زوجیت دخول دو فرد
رای انتفاء موضوعی ب انتفاء قید شرط در فرد اول طبعاً  من قبل ان تمسوهن هست نباشد که باز شرط منتفی شده به

 ماند با نبود زوجیت. مياست باقی ن عدّهجوب جزاء که و
زمانی که نکاح کردید مؤمنات را و طلاق  ،شودمياما در فرد دوم جا برای انتفاء جزا خواهد بود و معنی چنین 

شود  ثابت عدّهالطلاق در مؤمنات  عدّه است حال با جریان اصالةدادید آنها را بعد از مس)دخول(پس برای شما بر آنها 
باشد  عدّه تواند دال بر وجوبميچه قابل حمل نباشند.البته پیداست که این آیه  ،ر مؤمناتی که قابل حمل باشندچه د

                                                           
 .49-.احزاب 1
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است بوده  دّهعثانیاً شارع در این آیه در مقام بیان تمام آنچه سبب نفی  ،به شرط آنکه اولًا قائل به مفهوم مخالف باشیم
 جایی هم برای مفهوم،شود بوده استمي عدّهآنچه موجب نفی ميصاء تماباشد و اگر احراز نشود که شارع در مقام اح

اشد انحصاری در جزاء ب این است که شرط تمام العله و علت ماند، چرا که از شرایط داشتن مفهوم مخالفمين مخالف 
رای د علل دیگر ببا انتفاء شرط جزاء هم منتفی شود والا با احتمال تأثیر گذاری غیر از شرط در تحقق جزاء و وجو

 تحقق جزاء انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط معنی نخواهد داشت.
مشکل  بسیار ،شود بوده استمي عدّهناگفته پیداست که احراز آنکه شارع در مقام احصاء هر آنچه موجب نفی 

 .نمایدميمشکل بر عموم زنان مدخول بها بسیار  عدّهاست و طبعاً مفهوم مخالف گیری و دلالت آیه بر ایجاب 
قاتُ  ب( رُوءٍ یوَ الْمُطَلَّ

ُ
نَّ ثَلاثَةَ ق ه  نْفُس 

َ
أ صْنَ ب  نْ یوَ لا  تَرَبَّ

َ
لُّ لَهُنَّ أ نْ  یکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ ف  یح   إ 

نَّ ه  رْحام 
َ
نَّ ی کُنَّ أ ؤْم 

اللّه  وَ الْ  ر  یب   1وْم  الآخْ 

رحم آنها  ه خدا دربگذرد و حیض یا حملی ک ه پاکی بر آنهاتا س ،زنهائیکه طلاق داده شدند از شوهر خودداری کنند
 آفریده، کتمان نکنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند.

شود(المطلاقات جمع محلی مينامیده  عدّهموضوع وجوب تربص )که همان ایام انتظار زن است و اصطلاحاً 
 یک صنف از آنها زنان مطلقه غیر قابل حمل هستند. گیرد کهميرا در بر هاطلاق داده شدهميبه ال است و تما

ض ی، کسانی که طهر و حنگاه داشتن به میزان سه طهر یا حیض شده است عدّهالبته پیداست چون امر به 
چنین به انتفاء موضوع که صغیره و یائسه و هم ،این حکم نسبت به آنها منتفی است ،نسبت به آنها موضوعیت ندارد

گیرد که از آن جمله عمده زنان محل نزاع مياما باقی زنان از مطلقات را عموم آیه  ،باشندميآنان  زنان بدون رحم از
 باشند.مي

به  و لایحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهنآیه  البته ممکن است توهم شود که قسمت انتهایی
تمال خلق کند به آن مطلقاتی که احميلقات را تضییق طبعاً باز دائره المط ،گرددميالمطلقات که سابقاً ذکر شده باز 

 رود و لذا دلالت آیه نسبت به محل نزاع با مشکل مواجه شود اما این مطلب دو جواب دارد:ميولد در ارحام آنها 
گفته نشود که در صورت حیض دیدن دیگر داعی بر  ،اعم از بچه یا خون است ما خلق الله فی ارحامهن.1

شود يمولد است چون گفته « ما خلق الله ارحامهن»کند که مراد ازميد داشت لذا نهی از کتمان معین کتمان نخواه
لهذا وقتی  ،چه بسا زن بخواهد کتمان کند حائض شدنش را تا به این وسیله از شوهرش نفقه بگیرد یا به دواعی دیگر

، دیگر موجب تضییق المطلقات و عدم شمول، نهی از کتمان آنچه خداوند خلق کرده در رحمها اعم از ولد یا خون
 محل نزاع نخواهد بود.

لذا مشکلی نخواهد بودکه اطلاق المطلقات حفظ شود و  ،استخدام یک امر متداول است در کلام عربـ 2
                                                           

 .228 /.بقره1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 املات باز گردد که بعضی از افراد لفظ مذکور در ماقبل است)المطلقات(... ضمیرش به المطلقات الح.ل لهنلایح
  ایج( 

َ
ب  یأ

ةَ  یهَا النَّ دَّ حْصُوا الْع 
َ
نَّ وَ أ ه  ت 

دَّ ع  قُوهُنَّ ل  ساءَ فَطَلِّ قْتُمُ النِّ ذا طَلَّ  إ 
آنها طلاق دهید)یعنی در زمان پاکی از خون حیض  عدّه)امت را بگو( هر گاه زنان را به وقت ميای پیغمبر گرا

 را رعایت کنید.  عدّهمان که در آن پاکی هم نزدیکی به آنها نکرده اید(طلاق دهید و ز

نان ز ميلذا برای تما ،گرددميآیه النساء جمع محلی به ال است و مفید عموم و ضمیر در جزاء به آن باز در این 
اگر گفته شد: با نظر  ،بحث ما را هم خواهد گرفت ،پس به عمومش زنان محل نزاع ،را ایجاب نموده است عدّهمطلقه 
و «ها...تعتدون عدّها تنکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن اذ»سوره احزاب  49به آیه 

 حقی است عدّهشود که ميمعلوم  عدّهبه شمارش ایام  اندکه مردها امر شده« عدّهواحصوا ال»همچنین ذیل همین آیه 
ها و عدت یذا تزوجت المرأة فإچنانچه سید مرتضی در مسائل ناصریات در ذیل بحث  ،که شوهر به گردن زن دارد

هر خود ازدواج نماید و شو عدّهاگر زن در  ،الثانی... ینهما، و تعتد من الأول، ثم من الثانیفرق ب یدخل بها زوجها الثان
لنا یدل »فرماید:مي ،داردمينگاه  عدّهسپس از مرد دوم  ،داردميشوهر اول را نگاه  عدّهابتدا  ،دومش با او دخول نماید

ملك الزوج إسقاط ینهما، و إنما لم یمداخلة ب ن، فلایه: أن العدة حق لكل واحد من الزوجیصحة ما ذهبنا إل على

حقی  عدّهدلیل ما حجت آنچه به آن گرویدیم است که » 2«یست بحق خالص للآدمیها حقا لله تعالى و لیالعدة لأن ف
قی ح عدّهزیرا در  ،نیست عدّهو تنها زوج مالک اسقاط  لذا مداخله ای میان آن دو نیست ،است برای هر یک از زوجین

همچنین صاحب جواهر در کتاب طلاق فی لواحق مسأله   ،«برای خداوند متعال وجود دارد و حق محض انسان نیست
رماید در فميدر بحث آنجا که مرد زانی باشد اما زن موطوء به شبهه باشد)بواسطه توهمش نسبت به واطی(  ،سابعه

 فرماید:يمحقی است از شوهر بر زن آنجا که  عدّهکنند بر اینکه ميبر زن نیست در تعلیل آن تصریح  عدّهرت این صو

نَّ یفَما لَکُمْ عَلَ »ظاهر قوله تعالی  یالاعتداد الذ یها فی، فلا حق له علیعلی عدم حرمة ماء الزان  دل لما » ه 
ونَها ةٍ تَعْتَدُّ دَّ نْ ع  ا، کما کن الولد ولد الزنیها و إن لم یلا عدة عل»کشف اللثام:  یعله لذا قال فکونه من حقوقه، و ل« م 

به دلیل آنچه که بر عدم » 3«کن له عدةیه لم ا هی حق الواطئ، فإذا لم یحرم وطئه الأصحاب، فإن العدة إنمینص عل
اه داشتن که ظاهر قول خداوند نگ عدّهلذا حق به نفع مرد و بر علیه زن است در  ،کندميحرمت آب مرد زناکار دلالت 

ای بر زن  دّهعای که برشمارد نیست و شاید بدین جهت در کشف اللثام گفته است که  عدّهبر شما علیه زنان  ،متعال
ز آنجا که ا عدّههمانطور که اصحاب )در نکاح شبهه( بدان تصریح نمودند، چرا که  ،ولد زنا نباشد ،اگر چه ولد ،نیست

 ای از آن مرد نخواهد بود. عدّهپس اگر وطی مرد حرام نباشد،  ،استمرد نزدیکی کننده 

                                                           
 .1/طلاق. 1
 .361ـ 362ه ق،ص  1417، تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة،المسائل الناصرياتعلی بن حسین ، ، موسوی شریف مرتضی. 2
 .378صاحب الجواهر نجفی، محمد حسن، پیشین، ص . 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 عدّه و مواظب بودن بهنگه داشتن و شمارش  عدّهطرح شده است خطاب  عدّهبعلاوه اینکه آیاتی که در آنها حکم 
إِذا  1هِنَّ منِْ عِدَّةٍ تعَتْدَُّونهَایهُنَّ فَما لكَمُْ عَلَإِذا نكَحَتُْمُ المُْؤْمِناتِ ثُمَّ طلََّقْتمُوُهُنَّ مِنْ قَبلِْ أَنْ تَمَسُّومردها شده است 

حقی واجب است بر عهده زن  عدّهاین خطاب هم اشاره به این مطلب است که  2طَلَّقتْمُُ النِّساءَ فطَلَِّقوُهُنَّ لِعِدَّتهِنَِّ 
 مطلقه و از حقوق واجب الاستیفاء که شوهر حق گذشت از آن را ندارد.

به «دّهعفطلقوهن و احصوا ال»گوئیم که در آیه اول سوره طلاق که محل بحث است فرمودهميین مقدمه پس از ا
را هم کرده تناسب حکم به  عدّهامر به احصاء  هارا نگه داشتن کرده بود به همان عدّههمانان که امر به طلاق دادن یا 

کند که آنجا که فایده مياقتضاء  اندرا طلاق داده و موضوع آن که مردانی هستند که زن عدّهاحصاء و شمارش ایام 
زن باشد مرد امر به شمارش کردن شده باشد و نه آنکه احصاء و شمارش امری  عدّهعقلانیه ای در احصاء و شماره 

 تعبدی بوده باشد چون صلاه و صوم.
اء مرد بر زن دارد استیف لذا تناسب حکم و موضوع اقتضاء آن دارد که امر به احصاء برای آن است که حقی که

ایام  تواند بچه دار شود و مرد با احصاءميشود اما کجاست که مرد منفعت دارد در شمارش ایام آنجاست که زن 
به تناسب حکم و موضوع در امر به نگه داشتن زن و امر  ،خواهد مطمئن شود که آیا بچه ای در شکم زن دارد یا نهمي

ء این ایام نسبت به مرد اقتضاء این دارد که اولًا چون ممکن است بچه ای در شکم زن به مواظبت بر این امر و احصا
مرده حقی برای مرد و بر زن ش عدّهباشد که متعلق به مرد و مطلقه است و )نه اینکه خالصه برای زن مطلقه باشد(لذا 

ه واقعی خود دارد ضایع شود امر ب شده است ثانیاً چون ممکن است با مسامحه در این امر حقی که بچه در داشتن پدر
لذا با توجه به ذیل آیه که احصوا  ،زن عدّهنگه داشتن زن خطاب به مرد شده و همچنین شمارش ایام  عدّهمواظبت بر 

شود و مقید به زنانی که قابلیت حمل دارند و یا محتمل القرینه ميمضیق «فطلقوهن لعدتهن»است صدر آن آیه  عدّهال
را واجب کند باقی  عدّهیید اطلاق صدر لذا علی ای حال اطلاقی برای صدر آیه که در محل نزاع شود برای تقمي

 نخواهد ماند.
حقی است برای مرد بر زن که واجب الاستیفاء  عدّهشود اگر چه این یک امر مسلم است که ميجواب داده 

حق تنها اطلاع بر وجود بچه باشد محل  است چنانچه سید مرتضی نیز به آن اشاره کرده است اما اینکه غایه این
آن  و شمارش عدّهم اتواند امر به مواظبت بر ایميتواند به زن رجوع نماید ميمرد  عدّهاشکال است بلکه چون در ایام 

حق مرد در جواز رجوع به  عدّههم برای اطلاع بر وضعیت بچه احتمالی باشد و هم اینکه با احصاء و مواظبت بر ایام 
 هنفطلقوهن لعدتدر  عدّهلذا متعلق حکم  ،یع نشود و این غایت در زمان غیر قابل الحمل هم موجود استزن تضی

 ماید.نمي عدّهاثبات  ماند و در محل نزاعميی خود باقی به جا«النساء»مقید به زنان قابل حمل نخواهد شد و اطلاق
در محل نزاع داشت  عدّهلالت نامه ای بر ثبوت سوره بقره د  228چنانچه معلوم شد آیه اول سوره طلاق و آیه 

                                                           
 .49 /احزاب. 1
 .1 /طلاق. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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سوره احزاب اشکال شد اما قبل از ورود به بحث روایات باید به یک اشکال عام در بحث  49اگر چه در دلالت آیه 
 تمسک به کتاب در مورد نزاع پاسخ گفت.

 در محل نزاع عدهّاشکال به استناد به آيات برای . 5-5-9

ود و معاملات امضائی بودن است به خلاف عبادات که اصل بر تأسیسی بودن آنها است به اصل در ادله وارده عق. 1
این معنی که بناء شارع در ابواب معاملات این است که همان معامله و عقدی که در نزد عقلا و عرف جاری بوده است 

دات که عبادات را به ناء شارع در عباهمان را امضاء نموده و شرط و جزئی را گاهاً به آن اضافه و کم نموده است لذا ب
 نماید.يمعمل ابداء شده و جدید شرعی از زیر بناء تعریف و همراه با بیان تمام اجزاء و شرائط و موانع بیان  عنوان یک

حال باید مراجعه کرد و دید آیا در صدر اسلام سنت  ،فوق الذکر عدهازدواج از ابواب معاملات است و تابع قا. 2
است تا آیات حول و حوش نکاح این عقد را با لوازم و سنتی که داشته مورد  وجود داشته عدّهصی در باب و عرف خا

بایست عرف عقلا در باب ازدواج در عهد جاهلی مورد بررسی قرارگیرد و معلوم شود کدام ميامضاء قرار داده باشد لذا 
 یا نص امضاء شده است.سنت در این عقد عقلائی مردود دانسته شده و کدام به تقریر 

 سوره بقره آمده است: 228در تفسیر مزجی منصوب به ابن عباس در ذیل آیه 
لان فی بده  عدّة ان ارادوا اصلاحاً مراجعةو بعد التحصن احق بردهن ای مراجعتهن فی ذلک الحبل و ال»
ویج فنسخ ملک عدّة قبل التزنقضاء الاو تطلیقیتن کان املک برجعتها بعد ا کان اذا طلق الرجل امرأته تطلیقة الاسلام

یقوله الطلاق مرتان و کذلک فی الحبل کان احق برجعتها فی ذالک الحبل و لو طلقها الف مره فنسخ الله ملک  الرجعة
 1«الرجعه

 دّه،عپس از تحصن)پاک ماندن(شایسته تر هستند به بازگرداندنشان یا مراجعه به آنها در آن حبل)حاملگی(و » 
ه داد نسبت بميی اصلاح خواستند مراجعه کنند زیرا در آغاز اسلام اگر مرد یک یا دو بار زن خود را طلاق اگر از رو 

طلاق  به قول خداوند متعال ،لذا ملک رجعه نسخ شد ،قبل از ازدواج عدّه ،برگشتن زن پس از سپری شدن مالک تر بود
در آن حاملگی اگر هزار بار هم طلاق  ،بازگشت زنته تر است به سمرد شای ،دو مرتبه است و همچنین در حاملگی

 «خداوند ملک رجعه را نسخ نمود ،دهد
چناچه ابن عباس هم فرموده است : این قید فی ذلک برای نسخ اولویه دائمه شوهر اول بوده است و از آنجا 

بنی بر آن که سنتی عربی م گرددميشود معلوم ميکه این سنت اولویه مطلقه از هیچکدام از منابع فقهی ما استفاده ن
ازدواج کند بعد از  خواستميفرماید: اولًا اگر زن ميکه چنانچه ابن عباس در ادامه مطالبش  ،وجود داشته است

توانست هرگاه خواست دوباره ميگرفت و ثانیاً مادام که ازدواج نکرده بود مرد مياز شوهر اول اجازه  بایستميطلاق 
اسلام همین جواز رجوع موجود در سنت عربی را تحدید از جدید زن را به نکاح خود درآورد پس  مراجعه کند و بدون عقد

                                                           
 .تفسیرمزجی ابن عباس ،. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 و به زمان محدودی تبدیل نمود.
 عدّهسوره بقره به این مطلب تصریح میکند که عرب قبل از اسلام هم اعتداد و  228زمخشری در ذیل آیه 

  شود.ميداشته است اگر چه تفصیلًا وارد این بحث ن
 عدّهکند که یهود و نصاری هم ميه.ق(در احکام القرآن در ذیل همین آیه نقل  371ضافاً بر این که جصاص )م

توان دریافت که یهود و نصاری ميطلاق دارند و آن سه حیض است و با توجه به قرب زمان جصاص به صدر اسلام 
توانست يماهل کتاب تفاوتی در قرن چهارم با اول نچرا که بین سنن  اندرا داشته عدّهساکن در جزیره العرب نیز سنت 

گوید عرب جاهلی شبه جزیره قبل از اسلام در بسیاری از آداب از جمله نکاح ميباشد و چنانچه جرجی زیدان  داشته
 1.اندو طلاق و معاملات از یهود و نصاری متأثر بوده

ه گردد از آن جملميمحرز  عدّهسنت جاهلی شبیه به وفات وجود  عدّهبعلاوه با مراجعه به روایات خود ما در باب 
مرد زن را یکسال در خانه حبس و از زینت و ازدواج مينمایند که در صدر اسلام وقتی شوهری ميحضرت رسول نقل 

 نمودند.ميمنع 
 نزولدر عهد جاهلی و زمان  عدّهاگر همه این قرائن را کنار هم بگذاریم مطمئن به وجود سنتی در رابطه با 

ودند اما ملتزم شده ب عدّهآن است که عقلا برای استبراء رحم به این قااست شویم از این سنت آنچه مقطوع مي قرآن 
تبراء برای اس عدّهمازاد بر آن که برای جهت کشف برائت رحم باشد مشکوک است پس قدر متیقن از سنت جاهلی 

نزول قرآن این ارتکاز به منزله قرینه متصله برای آیات آمره به  حال با توجه به این ارتکاز موجود در زمان ،رحم است
لذا اگر شارع در مقام توسعه یا تضییق مدار عمل برآید باید آنرا با تصریحات و نصوص بفرماید و الا  ،خواهد شد عدّه

ه به آنکه سنت ا با توجباشد لذميرود قابل تمسک نمياطلاقات با وجود قرینه برای تقیید و یا آنچه احتمال قرینه اش 
عربی جاهلی برای احراز برائت رحم بوده است و در آنجا که رحم معلوم البرائه بوده است شک داریم در تحقق سنت 

وصیت معهود نص عدّهت جاهلی داریم و آیات قرآن هم تنها نسبت به تقلیل زمان ب جاهلی و یا علم به عدم وجود سنعر 
بر آنها واجب شده است یا نه در همان حدی که در سنت جاهلی  عدّهکه شک کنیم آیا و صراحت دارد نسبت به افرادی 

لیه در ک عدّهآیه دلالت خواهد داشت و نسبت به مازاد از قا اندداشتهمينگه  عدّهمعهود بوده و باید  عدّهنسبت به آنها 
مل نزاع که نسبت به زنان غیر قابل حباب معاملات که امضائی بودن ادله شرعیه است تبعیت خواهد شد لذا در محل 

در آنجا موجب احراز برائت رحم نخواهد بود چه از  عدّههستند با توجه به آنکه غایت سنت جاهلی محقق نیست یعنی 
توان يمعامه ای ن عدهقا ،ابتداء برائت رحم معلوم است جایی برای تمسک به اطلاقات آیات نخواهد بود لذا از آیات

 است به آن مراجعه نمائیم. عدّهه هر جا شک کنیم فرد واجب الاستخراج نمود ک

 اما جواب اشکال. 2-5-9

                                                           
 . 11ه ق، ص1415بیروت:دار احیاء التراث العربی،  ،احكام القرآنابی بکر احمد بن  علی الرازی،  ،الجصاص. 1
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اما چنانچه  ،ی که ذکر شد و غیر آناست با توجه به قرائندر عرب جاهلی موجود بوده  عدّهشویم که سنت ميما تسلیم 
ین سال دواج نکرده رجوع کند ولو چندکه زن از ميتوانست ماداميابن عباس در تفسیر منسوب به ایشان گفته بود مرد 

ه حال آنک ،داد باز احق بود به رجوعميفاصله بود بین طلاق و رجوع دوباره و یا گفتند که اگر هزار بار هم طلاق 
برای احراز برائت رحم قرار داده شده بود  عدّهشود حامله است یا نه و اگر ميمعلوم ميپیداست که پس از گذشت ایا

نزول  در زمان عدّهشد ولو محرز است که سنتی شبیه به ميص پس از آن مدت صاحب اختیار خودش بایست شخمي
شده است بلکه این ميست اما قطعاً دائره این سنت محدود به احراز برائت رحم ناقرآن در میان اعراب موجود بوده 

بوده بر محدود نمودن و تبعی بودن سنت هم مانند باقی سننی که راجع به زنان در عصر جاهلی بوده است معطوف 
شد و پس از طلاق مياین زن متعلق به این مرد و او صاحب اختیار او  ،کردميلذا اگر با مردی ازدواج  ،جنس زن

شاهد بر این مطلب روایت ذیل است:  ،شدندميبوده و حق خاصی برای زن قائل نميهمچنان صاحب اختیار آن زن 
 1«.چهار ماه و ده روز است عدّهباب این که «»ه اشهر و عشره ایامالوفات اربع عدّهباب ان »

دُ بْنُ :» 1روايت بْرَاه   یعْقُوبَ عَنْ عَل  یمُحَمَّ ب  یبْن  إ 
َ
ب   یه  عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ عَنْ عَل  یمَ عَنْ أ

َ
ئَابٍ عَنْ أ رٍ یص  بَ  یبْن  ر 

ب   یالْمُرَاد   یعْن  ی
َ
الَ ف   یعَنْ أ

َ
ه  )ع( ق

ه   ثٍ یحَد   یعَبْد  اللَّ
نَّ رَسُولَ اللَّ فٍّ لَکُنَّ إ 

ُ
سَاء  أ لنِّ الَ ل 

َ
بْعَثَ  ـ ق

ُ
نْ أ

َ
بْلَ أ

َ
دْ کُنْتُنَّ  ق

َ
ق

ذَا تُوُفِّ  ـ کُنَّ یف    إ 
نْکُنَّ ةَ م 

َ
نَّ الْمَرْأ

َ
هَا خَلْفَ ظَهْر هَا ـ عَنْهَا زَوْجُهَا یوَ أ خَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ ب 

َ
مْ  ـ أ

َ
الَتْ لَا أ

َ
لُ ثُمَّ ق کْتَح 

َ
طُ وَ لَا أ  ـ تَش 

لًا  بُ حَوْلًا کَام  خْتَض 
َ
رْنَ. ـ وَ لَا أ شْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْب 

َ
رْبَعَة  أ

َ
أ  ب 

مَرْتُکُنَّ
َ
مَا أ نَّ  2«وَ إ 

محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از ابی محبوب از علی بن رئاب از ابی بصیر یعنی مرادی از امام »
قبل از اینکه مبعوث شوم در میان  ،: وای بر شما زنانندرمود: در حدیثی که رسول خدا به زنان فرمودفصادق

 ،انداختميگرفت و آن را پشت خویش ميکرد یک شتر ميشما بودند و همانا یک زن از شما اگر شوهرش وفات 
ن مانند آن( یک سال کامل و تنها م گذارم)حنا وميکشم و نه خضاب ميکنم و نه سرمه ميگفت: نه شانه ميسپس 

 .کنیدميشما را به چهارماه و ده روز امر نمودم ولی صبر ن

پس از مرگ شوهر کیسه ای از  تد در عهد جاهلینفرمایمي نقلخدادر این روایت چنانچه رسول 
توان دریافت يمز قرائن بسیار انداختند تا زن قول دهد که تا یکسال کامل عزادار بماند لذا اميکثافات شتر بر دوش زن 

ی در وجود چنین سنت ،لذا به فرض تسلیم ،در عهد جاهلی قطعاً برای جهت احراز برائت رحم فقط نبوده است عدّهکه 
ذا از جهت افراد ل ،بوده است علی السویه اندل داشته یا نداشتهاین سنت نسبت به زنانی که قابلیت حم ،عهد جاهلی

اطلاق  شچنانچه سنت عرب جاهلی هم به فرض ثبوت ،لاق دارند و محفوف به قرینه تقیید نیستآیات اط عدّهواجب ال
 توان به آیات فوق الذکر مراجعه نمود.مي عدّهبرای اثبات  داشته است و در محل نزاع

                                                           
 .235،ص 22، ج پيشينمحمد بن حسن،  ،حرّ عاملی. 1

 .235همان، ص . 2
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 و همچنین در روایت:
سَالَة  الْمُحْکَم  وَ الْمُتَشَاب   ین  الْمُرْتَضَی ف  یبْنُ الْحُسَ  یعَل   نْ تَفْس  ر  عْمَان  یه  نَقْلًا م  ه  الآْ یر  النُّ سْنَاد  إ                   یعَنْ عَل   یت  ب 
الَ:یبَ  یف  

َ
خ  وَ الْمَنْسُوخ  ق اس  ةَ کَانَتْ ف   ان  النَّ دَّ نَّ الْع 

َ
كَ أ نْ ذَل  ل   یوَ م  لَةً یالْجَاه  ة  سَنَةً کَام 

َ
ذَا وَ کَ  ـ ة  عَلَی الْمَرْأ انَ إ 

ةُ خَلْفَ ظَهْر هَا شَ مَاتَ الرَّ 
َ
لْقَت  الْمَرْأ

َ
وْ مَا  ـ ئاً یجُلُ أ

َ
هْوَنُ عَلَ  ـ مَجْرَاهَا یجْر  یبَعْرَةً أ

َ
الَت  الْبَعْلُ أ

َ
ه   یوَ ق نْ هَذ  لُ  ـ م  کْتَح 

َ
وَ لَا أ

طُ  مْتَش 
َ
تَطَ  ـ وَ لَا أ

َ
جُ سَنَةً  ـ بُ یوَ لَا أ تَزَوَّ

َ
جُونَهَا م  یفَکَانُوا لَا  ـ وَ لَا أ هَاینْ بَ خْر  هَا سَنَ یجْرُونَ عَلَ یبَلْ  ـ ت  نْ تَر کَة  زَوْج  نْزَلَ  ـ ةً هَا م 

َ
فَأ

هُ ف   ذ   یاللَّ
سْلَام  وَ الَّ ل  الْإ 

وَّ
َ
نْکُمْ ینَ یأ وْنَ م  زْواجاً یوَ  ـ تَوَفَّ

َ
مْ یوَص   ـ ذَرُونَ أ ه  زْواج 

َ
لَی الْحَوْل  غَ  ـ ةً لأ  خْراجٍ یمَتاعاً إ  و  فَ  ـ رَ إ 

َ
ا ق  یلَمَّ

ذ  
هُ تَعَالَی وَ الَّ نْزَلَ اللَّ

َ
سْلَامُ أ نْکُمْ ینَ یالْإ  وْنَ م  زْواجاً یوَ  ـ تَوَفَّ

َ
شْهُرٍ یذَرُونَ أ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نَّ أ ه  نْفُس 

َ
أ صْنَ ب  جَلَهُنَّ وَ عَشْراً فَ  ـ تَرَبَّ

َ
ذا بَلَغْنَ أ إ 

ر  الآْ ـ کُمْ یفَلا جُناحَ عَلَ  لَی آخ  .یإ   1ة 
در علی امامدر رساله محکم و متشابه به نقل از تفسیر نعمانی با اسناد زیر از  علی بن حسین المرتضی

  در جاهلیت یک سال کامل بر زن بوده است و هرگاه یک مرد  عدّهخ و منسوخ گفت: از جمله این است که سابیان ن
د ز این و سرمه نخواهم کشیگفت شوهر آسانتر است اميانداخت و ميمرد زن پشت خود چیزی از شتر یا مانند آن مي

ر او بلکه ب ،کردندميو شانه نخواهم زد و معطر نخواهم نمود و یکسال ازدواج نخواهم کرد و زن را از خانه اش بیرون ن
 کردند.ميبه مدت یکسال از ترکه همسرش جاری 
دارد ميیان ولًا به صراحت باست ا حکم بر صحت استناد به معصوماین روایت که متن آن خود دلیل م

اده افتميوفات اتفاق  عدّهبوده است و اگر چه در روایت در مقام بیان آنچه در  عدّهکه در عهد جاهلیت چیزی شبیه 
بیش از آنکه متأثر از غرض  عدّهشده در مورد ميکند که آنچه بر زن در آن عهد تحمیل ميباشد اما کاملًا معلوم 

تبعی و درجه دو دانستن جنس زن بوده است که مثلًا چون همسرش فوت شده عقلانی حفظ نسل بوده باشد متأثر از 
 کرد و بعد هم تا یکسال از ازدواج صرف نظر نموده به عزای شوهرش بنشیند.ميباید این نمایش ذلت آور را اجرا 

هیم براهمین باب وسائل الشیعه هم به همین مضمون بود از تفسیر علی ابن ا 5لازم به یادآوری است روایت 
سوره بقره  228پس از بررسی آیات و تحقیق آنکه حداقل در آیه   2نمائیم.ميکه از آوردن آن به جهت تطویل خودداری 

در محل نزاع هستند)و هیچکدام از آیات قرآن به نص و  عدّهو آیه اول سوره طلاق از کتاب به اطلاق یا عموم مثبت 
به بررسی روایات باب و آنچه از روایات که ممکن است به آنها استناد در محل نزاع نیست(  عدّهصراحت مثبت وجوب 

 پردازیم.ميدر محل نزاع  عدّهشود در اثبات 

 در محل نزاع از روايات )سنت( عدّهادله مثبتین  .2-9

                                                           
 .237همان، ص . 1
 .237ـ 238همان، ص . 2
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مال تبر زنانی که قابلیت حمل ندارند و اح هچند دسته روایات هستند که ممکن است به آنها استناد شود در وجوب عدّ 
 .رودميحمل آنها ن

 . رواياتي كه التقاء ختانان را موضع عدهّ قرار داده است5-2-9

 صاحب جواهر ادعای استفاضه این روایات را فرموده است:
بْرَاه   یعَنْ عَل   وَ  ب  یبْن  إ 

َ
ب  یمَ عَنْ أ

َ
ادٍ عَن  الْحَلَب  یعُمَ  یه  عَن  ابْن  أ ب   یرٍ عَنْ حَمَّ

َ
رَجُلٍ دَخَلَ  یف  ه  عَبْد  اللَّ  یعَنْ أ

الَ 
َ
ةٍ ق

َ
امْرَأ ةُ. ـ ب  دَّ تَانَان  وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْع  ذَا الْتَقَی الْخ  إ 

1 
در خصوص مردی که با زنی دخول از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از امام صادق 

 واجب است. عدّهمهر و  ،نمود گفت:هر گاه دو ختنه گاه با هم برخورد کنند
ب  وَ 

َ
ب  یعَنْهُ عَنْ أ

َ
ب   یرٍ عَنْ حَفْص  بْن  الْبَخْتَر  یعُمَ  یه  عَن  ابْن  أ

َ
ه   یعَنْ أ

الَ:عَبْد  اللَّ
َ
تَانَان  وَجَبَ  ق ذَا الْتَقَی الْخ  إ 

ةُ وَ الْغُسْلُ. دَّ  2الْمَهْرُ وَ الْع 
هرگاه دو ختنه گاه برخورد  ند:فرمودادقاز امام ص یاز او از پدرش از ابن ابی عمیر از حفص بن البختر  

 و غسل واجب است. عدّهنمودند مهر و 
بْرَاه   یعَنْ عَل   ب  یعَن  الزَّ مَ َیبْن  إ 

َ
حْمَدَ بْن  الْحَسَن  عَنْ یعُمَ  یات  عَن  ابْن  أ

َ
ب  هارٍ وَ أ

َ
مٍ عَن  ابْن  أ رٍ یمَ عُ  یرُونَ بْن  مُسْل 

ب   عَنْ  یعَنْ حَفْص  بْن  الْبَخْتَر  
َ
ه   یأ

الَ  یف  عَبْد  اللَّ
َ
ةٍ ق

َ
امْرَأ ةُ. ـ رَجُلٍ دَخَلَ ب  دَّ تَانَان  وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْع  ذَا الْتَقَی الْخ   3إ 

رون بن مسلم از ابن ابی عمیر از حفص بختری از هااز علی بن ابراهیم از ابن ابی عمیر و احمد بن حسن از
واجب  عدّهدخول نمود فرمود:هرگاه دو ختنه گاه برخورد کردند مهر و  در خصوص مردی که با زنیامام صادق

 است.
د هستند التقاء ختانان بدون تقیید به اینکه زنی باش عدّهاین روایات که در مقام معلوم نمودن موضوع ميدر تما

توان ميطلاق این روایات لذا به ا ،قرار داده شده است عدّهکه قابل حمل باشد و احتمال حمل در مورد او برود موضوع 
 در محل نزاع. عدّهاخذ نمود برای وجوب 

 دخول قرار داده استمطلقاً . رواياتي موضوع عدهّ را 2-2-9

دُ بْنُ  د  بْن  یمُحَمَّ  یحْ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ
َ
نَانٍ عَنْ أ ه  بْن  س 

دٍ عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْد  اللَّ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ
َ
                     یب  ی عَنْ أ

ه  
الَ:عَبْد  اللَّ

َ
ب   ق

َ
لَهُ أ

َ
ةً  یسَأ

َ
جَ امْرَأ رٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّ نَا حَاض 

َ
لَتْ عَلَ  ـ وَ أ دْخ 

ُ
هَا وَ لَمْ یه  فَلَمْ یفَأ لَ یمَسَّ لْ إ  ییص  قَهَا هَا حَتَّ  طَلَّ
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نَ یهَلْ عَلَ  ـ ةُ م  دَّ مَا الْع  نَّ نْهُ فَقَالَ إ  ةٌ م  دَّ عَهَا ف  یق   ـ الْمَاء   هَا ع 
َ
نْ کَانَ وَاق لْ یالْفَرْج  وَ لَمْ  یلَ لَهُ فَإ  دْخَلَهُ وَجَبَ  ـ نْز 

َ
ذَا أ فَقَالَ إ 

ةُ. دَّ  1الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْع 
پدرم از من  ،محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محبوب از عبدالله سنان از امام صادق

ه ولی زن را لمس نکرد و ب،پس زن بر او وارد شد ،حاضر هستم در مورد مردی که با زنی ازدواج کرد پرسید در حالیکه
 به او گفته شد اگر در ،تنها از آب است عدّهفرمود  ،ای بر او از آن مرد هست عدّهآیا  ،او نرسید تا اینکه او را طلاق داد

 واجب خواهد بود. عدّهدخول نماید غسل و مهر و  فرج با او مواقعه نماید و انزال نشود فرمود اگر با او
رفته و مراد اینست که دخول صورت نپذی ،لم یمسهاروایت به قرینه ف در ابتدا "چنانچه پیداست" فادخلت علیه

شود برای حرمت آب وارد شده به ميواجب  عدّهرا به این عبارت که  عدّه ،خلوت مفرد بوده که حضرت نفی فرمودند
 هعدّ اوی صورت دخول را مطرح کرد بدون انزال و حضرت تصریح فرمودند که تمام الموضوع برای فرج و سپس ر 

بودند و قید قابلیت حمل برای زن را ذکر  عدّهدخول است لذا حضرت در مقام بیان تمام الموضوع برای وجوب 
 شود. ميواجب  عدّهپس به اطلاق دلیل اخذ شود و در محل نزاع  ،نفرمودند

 روايت ديگر. 9-2-9

دُ بْنُ  ب  یعَنْ مُحَمَّ
َ
حْمَدَ عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ عَنْ أ

َ
  یعْقُوبَ عَنْ أ

َ
مَا  یوبَ وَ عَل  یأ ه  حَد 

َ
ئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ                            بْن  ر 

کْراً  یف   ةً ب 
َ
جَ امْرَأ نْ  ـ رَجُلٍ تَزَوَّ

َ
بْلَ أ

َ
قَهَا ق الَ بَانَتْ  ـ قَةً یکُلَّ شَهْرٍ تَطْل   ـ قَاتٍ یهَا ثَلَاثَ تَطْل  دْخُلَ ب  یثُمَّ طَلَّ

َ
نْهُ ف  ق  ی م 

طْل  
ولَی وَ اثْنَتَان  فَضْلٌ یالتَّ

ُ
بٌ  ـ قَة  الْأ مَهْرٍ جَد  یوَ هُوَ خَاط  جُهَا مَتَی شَاءَتْ وَ شَاءَ ب  نْ یق   ـ دٍ یتَزَوَّ

َ
عَ یلَ لَهُ فَلَهُ أ قَهَا  ـ هَارَاج  ذَا طَلَّ إ 

نْ تَمْض  یطْل  تَ 
َ
بْلَ أ

َ
الَ لَا  یقَةً ق

َ
شْهُرٍ ق

َ
مَا کَانَ  ـ ثَلَاثَةُ أ نَّ نْ یإ 

َ
لًا یکُونُ لَهُ أ وَّ

َ
هَا أ عَهَا لَوْ کَانَ دَخَلَ ب  نْ  ـ رَاج 

َ
بْلَ أ

َ
ا ق مَّ

َ
هَا یفَأ دْخُلَ ب 

قَهَا. ـ هَایفَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَ  نْهُ سَاعَةَ طَلَّ دْ بَانَتْ م 
َ
 2ق

در ن یعقوب از احمد از ابن محبوب از ابی ایوب و علی بن رئاب از زراره از یکی از آن دواز محمد ب
سپس آن زن را سه بار طلاق بدهد  پیش از آنکه با او دخول کند به  ،خصوص مردی که با زن باکره ای ازدواج کرده

در  ،اضافی استميشود و دوميده ن دا، طلاق بائفرمود از او در طلاق اول ،این شکل که هر ماه یک طلاق بدهد
هر گاه که زن بخواهد و آن مرد بخواهد با یک مهر جدید. به  ،با او ازدواج خواهد کرد ،کندميحالیکه او خواستگاری 

هر گاه یک بار او را طلاق دهد پیش از آنکه سه ماه برود؟  ،او گفته شده برای او جایز است که به آن زن مراجعه کند
نخست با او دخول کرده باشد اما قبل از اینکه  هاگر در وهل ،ها برای او جایز بود که به آن زن مراجعه کندتن ،گفت: نه

 زن از او از همان ساعت طلاق داده خواهد شد. ،با او دخول نماید رجعتی برای او علیه زن نیست
 لذا در هر ماه قبل از اتمام،اردد عدّهکرده که طلاق قبل از دخول هم ميدر این روایت پیداست که صحابی فکر 
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 تواند اینگونه با دو بار مراجعهميشود و ميزمینه طلاق بعدی فراهم  ،کرده به توهم اینکه با مراجعهميمراجعه  عدّه
 عدّهکنند که طلاق قبل از دخول موجب ميسه طلاق بدهد و زن برای او حرام مؤبد شود اما حضرت او را متوجه 

سپس حضرت جواز رجوع را که در  ،ع و طلاقهای مترتب بر آن مشروعیت و صحت نداشته استلذا رجو ،شودمين
باشد مترتب بر دخول فرمودند بدون آنکه قیدی برای مدخول بها مي عدّهممکن است و از لوازم شرعیت  عدّهظرف 

یان ا که حضرت در مقام بچر  ،ذکر فرمایند،البته ممکن است استدلال به این روایت در محل نزاع محل اشکال باشد
و جواز رجوع هستند و نه کیفیت و کسانی که مدخول بها  عدّهقبل از دخول و ضرورت دخول برای  عدّهعدم وجوب 

 شود. مي عدّهبودن آنها موجب 
در محل نزاع به سراغ آخرین منبع از منابع فقه در  عدّهپس از اثبات وجود ادله کافی از روایات برای اثبات 

 رویم.ميمحل نزاع  موضوع

 در محل نزاع عدّهاستدلال به اجماع برای ايجاب  .9-9

شود مياغلب بر زن مدخول بها مطلقاً به نحوی که شامل محل نزاع  ،چنانچه در نقل اقوال علماء قدیماً و جدیداً آمد
لا  و »   ه صاحب جواهر فرمود: چنانچ ،اندو بعضاً به اجماع هم در این مسئله استناد نموده اندرا واجب دانسته عدّه

خلاف فی أن کلا من الدخول و المس یتحقق بإیلاج الحشفة و إن لم ینزل بل و إن کان مقطوع الأنثیین فضلا عن 
ما عرفت من تحقق الدخول بالوطء منه لغة و عرفا،  معیبهما الذی من المعلوم عادة عدم الانزال منه و عدم الحمل ل

    1«و فتوی بل الإجماع بقسمیه علیه.  و هو عنوان الحکم نصا

رد اگر چه انزال صورت نگی ،یابند به ایلاج حشفهمياختلافی در این نیست که هر کدام از دخول و مس تحقق »
چه برسد به اینکه که معیوب باشد که معمولًا روشن است که از آن انزال  ،اگر چه هر دو بیضه مرد بریده شده باشد

یر به وطی و عرف تعب دانستید که تحقق دخول از نظر لغت به دلیل آنچه ،آیدميحاملگی بوجود نگیرد و ميصورت ن
 «بلکه اجماع به هر دو قسمش دال بر این مطلب است ،شود که عنوان حکم با نص و فتوی استمي

 ،استادعا نموده  عدّهچنانچه گذشت صاحب جواهر اجماع محصل و منقول را بر کفایت دخول برای ایجاب 
ذا در محل نزاع و ل عدّهبا مراجعه به تاریخچه بحث چنانچه گذشت بسیاری از فقها مدعی اجماع هستند برای وجوب 

اما برای کفایت این  ،شودميدر محل نزاع  عدّهتوان از ادله ای دانست که ادعا شده موجب وجوب مياجماع را هم 
 :در محل نزاع اشکالاتی است عدّهاجماع برای ایجاب 

است و با  است به عدم وجود مایحتمل مدرک اولًا اجماع محصل به نحوی که کاشف از دلیل باشد مشروط
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تواند کاشف از وجود دلیل دیگر که به دست ما نرسیده ميوجود این اطلاقات از کتاب و سنت معلوم المدرک است و ن
 است باشد.

ینکه اما ا ،شودميواجب  عدّهلقاً یعنی با حصول دخول مط ،به دخول است عدّهبر وجوب  ،ثانیاً اگر اجماع باشد
دما این موضع چنانچه در تفسیر کلام ق ،واجب است یا نه عدّهآیا در صورتی که زن قابلیت حمل نداشته باشد باز هم 

 هچرا که احراز عدم امکان حمل)در غیر از صغیره و کبیره ممکن نبود ،اصلًا در کلمات قدما طرح نشده است ،گذشت
شده است(ممکن نبوده است تا فقها بخواهند حکم کسی را بیان نمایند که  عدّهاست که در آن دو هم کم به عدم 

توان ادعای اجماع نمود و در صورت شک در شمول ميلذا نسبت به محل نزاع ن ،رودمياحتمال حمل او ن ،احراز شده
لذا  ،چرا که دلیل لبی است ،در متیقن اخذ خواهد شداجماع نسبت به فردی و شک در میزان موضوع مجمع علیه به ق

 در محل نزاع باشد. عدّهتواند دلیل مستقل بر وجوب ميبا توجه به آنچه گذشت اجماع ن
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 رودميدّه بر زناني كه احتمال حمل آنها نبررسي ادله قول به عدم وجوب ع 

بر زنانی هستم که قابلیت و امکان حمل ندارند بر این  عدّهقائل به عدم وجوب  ،چنانچه گذشت حقیر بر خلاف مشهور
 :پردازیمميعمده دلیل این ادعا روایت صحیحه محمدبن مسلم است که به آن  ،ادعا دلیل از کتاب نیافتم

 بن مسلم حمدروايت صحیحه م. 5-4

ب  
َ
شْعَر   یعَل   یعَنْ أ

َ
  یالْأ

َ
از  عَنْ أ زَّ ار  وَ عَن  الرَّ د  بْن  عَبْد  الْجَبَّ ادٍ عَن  ابْن  سَمَاعَةَ ید  بْن  ز  یوبَ بْن  نُوحٍ وَ عَنْ حُمَ یعَنْ مُحَمَّ

د  بْن  حَک  یجَم   مٍ عَ یعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّ د  بْن  مُسْل  ب  مٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
الَ:جَعْفَرٍ  ینْ أ

َ
ت   ق

ةَ  یالَّ دَّ ثْلُهَا لَا ع  لَا تَحْبَلُ م 
 1هَا.یعَلَ 

از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار از رزاز از ایوب بن نوح از حمید بن زیاد از ابن سماع همگی از صفوان 
 ای ندارد. عدّه ،شودميفرمود : زنی که همانند او حامله ناز محمد بن حکیم از مسلم از امام صادق

تنها  ،باشندميهمگی از اجلاء رواه  ،و سند روایت اندسند این روایت را کافی و تهذب و استیصار نقل نموده
 محمد بن حکیم را ممکن است کسی ادعای عدم توثیق کند حال آنکه در رجال کشی آورده است:

خاصمهم، یکلّمهم و یو ان یجد النبمس ینة فیجالس أهل المدیأمره أن یکان انّ أبا الحسن
 2رضی بذلك منه.یه، قال له: ما قلت لهم؟ و ما قالوا لك؟و یصاحب القبر، فکان إذا انصرف إل یحتی کلّمهم ف

وی را امر کرد که با اهل مدینه در مسجدالنبی همنشینی کند و با آنان سخن بگوید حضرت امام حسین
ه آنان فرمود: بميشدند ميکه به سمت امام روانه ميا آنان سخن بگوید و هنگاو مخاصمه کند درباره صاحب قبر ب

 شد.ميچه گفتی؟ و آنان به تو چه گفتند؟و با این از وی راضی 
که اطلاق محمد بن حکیم هم راجع به اوست از اصحاب امام ميچنانچه در روایت آمد محمد بن حکیم خثع

با توجه به اینکه محمد بن حکیم روایات زیادی  ،این شخص ممدوح استو چنانچه در روایت آمد موسی کاظم
رجال  ،رجال نجاشی ،نماید و اغلب کتب رجالی مانند رجال شیخمينقل و امام کاظماز امام صادق

وق ثبه وثاقه وی و اندکشی و رجال برقی به احوال وی پرداخته است و قدحی وارد نکرده بلکه مدح امام را ذکر نموده
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شود بعلاوه که صفوان از اصحاب اجماع است که لایرسلون و لایروون الا عن ثقه و صفوان از محمد بن حکیم ميپیدا 
نقل کرده است این خود دلیل مستقل بر وثاقه محمد بن حکیم خواهد بود لذا این روایت در بعضی کتب فقهی قدما و 

ت اما بحث دلال ،اندهمگی آن را صحیحه یا حسنه تلقی نمودهمتأخرین مثل جواهر الکلام مورد توجه قرار گرفته 
یه روایت به صورت قض« ای ندارد عدّه ،شودميزنی که همانند او حامله ن«»علیها عدّهالتی لا تحبل مثلها لا »روایت

ر داده برای احقیقیه و بدون آنکه مشتمل باشد بر کلمه ای که اطلاق آنرا تقیید کند.التی لا تحبل مثلها را موضوع قر 
 دّهعه امکان حمل ندارند موضع قرار داده شده برای نفی صنف زنان غیر قابل حمل و زنانی ک به عبارت اخری عدّهنفی 

 به دخول بودند. عدّهو این همان محل نزاع است که مشهور قائل به وجوب 

 ان قلت. 2-4

ودشان به طائفه زنانی که بواسطه طبیعت خ اندبوده با توجه به اینکه زنان غیر قابل حمل در زمان صدور روایت منحصر
لذا با توجه به ندرت وجود زنانی غیر از این دو طائفه که به واسطه عارضی  ،اندمثل صغر یا کبر سن امکان حمل نداشته

لذا از  ،غیر قابل حمل بوده باشد پس روایت منصرف است به آنجا که عدم حمل به سبب طبیعت خود زن بوده باشد
داند. آنچه موجب انصراف است خفاء در صدق است ميقول مشهور صحیح است که تنها صغیره و یائسه را غیر معتده 

ن حمل شود و امکامينه ندرت وجود و عبارت لاتحبل مثلها به خوبی صادق است بر هر زنی که مثل آن زنی بچه دار ن
ورت قضیه حقیقیه آمده که موضوع مفروض الوجود ندارد چه عارضی باشد چه طبیعی و چنانچه گذشت روایت به ص

شود و بعد حکم در صورت تحقق بر آن ثابت خواهد شد و عدم تحقق مصداقی از مصادیق موضوع در عصر ميگرفته 
شود يمشود چنانچه عنوان مسافر در روایات موجب شکستن روزه ميخطاب دلیل بر عدم ترتیب حکم بر آن مصداق ن

چون مسافرت با هواپیما در آن عصر معهود نبوده است پس حکم شکسته شدن روزه روی این فرد توان گفت ميحال ن
 رود.مياز افراد مسافر ن

 . ان قلت9-4

 ست من المحیض و مثلها لا تحیض والتی لاالتی قد یئ»ارت اخری است از عنوان عب«التی لا تحبل مثلها» عبارت
ابواب العدد وسائل الشیعه آمده لذا مراد همان یائسه و غیر بالغه  4بابت  5چنانچه در روایت « تحیض و مثلها لاتحیض

 است.
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 قلنا. 4-4

التی لا تحبل »این روایت خودش مشتمل بر قرینه ای مبنی بر اتحاد دو عنوان نیست بلکه روایت بسیار کوتاه است که 
غه است ظاهر آن است که موضوع آنها اخص از و روایات دیگری که موضوع آنها یائسه و غیر بال« علیها عدّةمثلها لا 

 ،باشد و دلیلی بر اتحاد دو موضوع نداریم نه قرینه خارجی نه قرینه داخلیمي« التی لا تحبل مثلها»موضوع این روایت 
 لذا یکی دانستن موضوع دو حدیث خلاف ظاهر است.

 ان قلت. 1-4

اج خورد به موثقه عبدالرحمن ابن حجميتقیید « علیها ةعدّ التی لا تحبل مثلها لا »اطلاق صحیحه محمد بن مسلم 
 :5روایت  4ابواب العدد ب 

ه  عَنْ عَل    سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  ب   یمُحَمَّ
َ
د  بْن  الْحَسَن  بْن  أ اب  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْد   یبْن  الْحَسَن  عَنْ مُحَمَّ الْخَطَّ

الَ 
َ
اج  ق حْمَن  بْن  الْحَجَّ ه   الرَّ

بَا عَبْد  اللَّ
َ
عْتُ أ جْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ یثَلَاثٌ  قُولُ یسَم  ت   ـ تَزَوَّ

دْ  یالَّ
َ
نَ الْمَح  یق سَتْ م   ض  یئ 

ثْلُهَا لَا تَح   تِّ  ـ ضُ یوَ م  ذَا بَلَغَتْ س  الَ إ 
َ
كَ ق لْتُ وَ مَتَی تَکُونُ کَذَل 

ُ
نَ الْمَح  یفَقَدْ  ـ نَ سَنَةً یق سَتْ م  ثْلُ یئ  وَ  ـ ضُ یا لَا تَح  هَ ض  وَ م 

ت  
ثْلُهَا لَا تَح   یالَّ ضْ وَ م  لْتُ وَ مَتَی  ـ ضُ یلَمْ تَح 

ُ
ن  یق سْعَ س  الَ مَا لَمْ تَبْلُغْ ت 

َ
كَ ق هَا لَا تَح   ـ نَ یکُونُ کَذَل  نَّ ثْلُهَا لَا یفَإ  ضُ وَ م 

ت   ـ ضُ یتَح  
هَا.یلَمْ  یوَ الَّ  1دْخَلْ ب 

ن از ابی خطاب از صفوان از عبدالرحمن بن ن حسن از محمد بن حسحسن به اسناد او از علی ب محمد بن
آن زنی  .1نمایند مين در هر صورت ازدواج فرمود: سه دسته از زناميشنیدم که حجاج گفت از امام صادق

ت باشد؟ فرمود: هر گاه به سن شصميگفتم چه وقت اینگونه  ،شودميکه یائسه شود در حالیکه مانند او حیض ن
حیض نشود  دسته دوم زنی است که هنوز .2شود.ميحالیکه همانند او حیض ن در ،از حیض یائسه خواهد شد ،دبرس

 زنی که دخول با او نشده باشد.  .3و مانند او حیض نشود.
ت عدّه است و به عبار به این تقریب که موثقه عبدالرحمن بن حجاج در مقام احصاء آن افرادی است که بدون 

وجن علی کل حال( لذا چون امام در مقام احصاء است شمارش آن عددی که اول روایت آمد یعنی ) یتزامام
این سه طایفه  شود به انتفاءميکند و حکم یتزوجن علی کل حال منتفی ميثلاثه یتزوجن... به این قرینه مفهوم پیدا 

شود چون یکی از سه طایفه زن غیر مي اثبات عدّهبن حجاج  فهوم روایت عبدالرحمناز زنان پس در محل نزاع به م
 زند.ميروایت محمد بن مسلم را تقیید  ،لذا این روایت ،قابل حمل نیست
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 قلنا. 6-4

شود که در اذهان متشرعه خصوصاً فقها از اصحاب این کبرای کلی و ارتکازی ميبا مراجعه به روایات این مطلب روشن 
رود برای اثبات کبرای کلی مورد ادعا به سراغ روایات ميال حمل او بر کسی واجب است که احتم عدّهبوده است که 

 رویم.مي
دُ بْنُ  مَایعَنْ جَم  دید حَ  بْن   یعَنْ عَل  ن سَ حَ الُ مُحَمَّ ه  حَد 

َ
نَا عَنْ أ صْحَاب 

َ
اجٍ عَنْ بَعْض  أ جُل   یف  ل  بْن  دَرَّ الرَّ

ب  ی
قُ الصَّ ت  یطَلِّ

ثْلُهَا فَقَالَ لَ حْ یوَ لَا  ـ لَمْ تَبْلُغْ  یةَ الَّ لُ م  مَایسَ عَلَ یم  ه  نْ دَخَلَ ب  ةٌ وَ إ  دَّ مَا ع   1.ه 
در مورد حسن از علی بن حدید از جمیل بن دراج از برخی از اصحابمان از یکی از آن دومحمد بن 

آن دو  رشود گفت بميدر حالیکه مانند او حامله ن ،دهدميمردی که دختری را که به سن بلوغ نرسیده است طلاق 
 ای نیست اگر چه با او دخول کرده باشد. عدّه

دُ بْنُ  بْرَاه   یعْقُوبَ عَنْ عَل  یمُحَمَّ ب  یبْن  إ 
َ
ب  یمَ عَنْ أ

َ
نَا عَنْ یرٍ عَنْ جَم  یعُمَ  یه  عَن  ابْن  أ صْحَاب 

َ
اجٍ عَنْ بَعْض  أ ل  بْن  دَرَّ

مَا  ه  حَد 
َ
جُل   یف  أ ب  یالرَّ

قُ الصَّ ت  یطَلِّ
هَایوَ لَا  ـ مْ تَبْلُغْ لَ  یةَ الَّ دْ کَانَ دَخَلَ ب 

َ
ثْلُهَا وَ ق لُ م  ت   ـ حْم 

ةَ الَّ
َ
دْ  یوَ الْمَرْأ

َ
سَتْ یق ئ 

نَ الْمَح   ثْلُهَایضُهَا فَلَا یوَ ارْتَفَعَ حَ  ـ ض  یم  دُ م  الَ لَ  ـ ل 
َ
مَا.یسَ عَلَ یق ه  نْ دَخَلَ ب  ةٌ وَ إ  دَّ مَا ع  ه 

2 

از پدرش از این ابی عمیر از جمیل بن دراج از برخی از اصحابمان از یکی  محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم
شود يمکه طلاق بدهد دختری که به سن نه سال نرسیده است و مانند وی نیز حامله ن یدر مورد مرداز آن دو

د و همانند باشدر حالیکه با او دخول نموده باشد و زنی که در حیض مأیوس شده باشد)یائسه( و حیض او مرتفع شده 
 ای بر این دو دسته زن نیست. عدّهفرمود  ،او فرزند نیاورد

ن اجمعت العصابه علی انهم لایروون و لایرسلو»با توجه به اینکه جمیل ابن دراج از افقه اصحاب اجماع است که 
ا چشم پوشی و ب« ص ثقهکنند مگر از شخميکنند و به مرسل اسناد نميکه روایت ن اندطایفه اجماع نموده«»الا عن ثقه

پردازیم در روایت اول اگر راوی این کبرای ارتکازی را نداشت که احتمال حمل مياز ارسال دو روایت به دلالت آنها 
ةکرد که الميها بلکه سوال جا نداشت که ضمیمه کند این مطلب را که و لا یحمل مثل عدّهموثر است در وجوب 

َ
 مرأ

  دارد.ميالتی لم تبلغ چه حک

قطعاً به این بیان شده است چنانکه مخاطب امام ریحیدر روایت دوم این کبرای ارتکازی به صورت ص
اگر دخالت امکان حمل را قبول شده است لذا امامميکه این سائل کبرای مفروضی را در ذهن دارد متوجه 

 د.شومين مرتکز در نزد سائل فرمودند و الا حکم به تقریر ایشان بر ایميبایست آنرا نفی مينداشتند 

                                                           
 .178همان، ص . 1
 همان.. 2
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در روایت دوم مسائل از حکم صبیه غیر بالغه و یائسه پرسیده و در هر دو علاوه بر مشخص کردن موضوع که 
وارتفع حیضها  کند کهمياین قید لایحمل مثلها ذکر شده و خصوصاً در فقره اخیر روایت سؤال  ،غیر بالغه و یائسه است

که زمان  پرسدميلذا  ،دهد که آنچه در نزد سائل مؤثر بوده است عدم حمل مثل اوستمين فلا یلد مثلها این فاء نشا
دارد؟ برای آنکه روشن شود که اینچنین ميشد حال چه حکميحیض شدن او سپری شده پس مثل او بچه دار ن

تبراء کنیم اگر چه باب اسميبالضروره به روایت باب اماء )کنیز( مراجعه  ،ارتکازی در نزد متشرعه وجود داشته است
ر در چنانچه صاحب جواه ،و استبراء نصاً و فتویً یکی است عدّهاست اما با توجه به اینکه موجبات  عدّهغیر از باب 

 فرمایند:مي هاالاماء و استبراء عدّهفصل 

 یإن اختلفا فة الاعتداد و یفیک یالحرة و الأمة اتحادهما ف یالواردة ف النصوص یلعل الظاهر من التأمل ف
 1ةیالکم

ا در یکسان هستند ام عدّه)ظاهر نصوص وارد شده در زن حر و کنیز این است که هر دو در کیفیت نگهداشتن 
، باب ان 7مقدار آن مختلف( در روایات سبب ایجاد استبراء همان دخول شمرده شده)ابواب نکاح البعید والاماء، باب 

 2و اخبر باستبرائها( ستبراء الجاریه اذا اشتریت من ثقةسقوط ا ،6ؤها و باب من اشتری امه من امرأه لم یجب استبرا
 کنیم. مياشاره  ،دخول شمرده شده عدّهکه یک نمونه از این روایات که در آن موجب استبراء چون 

بْرَاه   یعَل   ب  یبْنُ إ 
َ
ب  یمَ عَنْ أ

َ
ب   عَنْ  یرٍ عَنْ حَفْص  بْن  الْبَخْتَر  یعُمَ  یه  عَن  ابْن  أ

َ
ه   یأ

الَ:عَبْد  اللَّ
َ
جُل   یف   ق الرَّ

نْ رَجُلٍ فَ  یشْتَر  ی مَةَ م 
َ
نِّ یالْأ نْ  یقُولُ إ 

َ
أ سَ ب 

ْ
ه  فَلَا بَأ قَ ب  نْ وَث  هَا فَقَالَ إ 

ْ
طَأ

َ
ت  یلَمْ أ

ْ
 3هَا. یأ

ی فرمود: در مورد مردبختری از امام صادقش از بن ابی عمیر از حفص بن از علی بن ابراهیم از پدر 
ه او و آن پس گفت: اعتماد کن ب ،رده است با آن کنیزگوید:که نزدیکی نکمي، پس خرد کنیزی را از مرد دیگرميکه 

 کنیز را بگیر.

لذا در فتاوی فقها باتفاق موجب استبراء همان وطی شمرده شده است و از صغیره و یائسه و غیر مدخوله هم 
حال با  ،اما در موجبات متحدند ،سه طهر یا سه ماه است عدّهحیض است و روز یا دو  45البته استبراء  ،رفع شده است

و استبراء بسیار طبیعی است که در زمانی که احکام اماء  عدّهتوجه به عهد و زمان مخاطبه روایات و اتحاد موجبات 
ذا برای کشف ل ،وده استبه ب کان زندگی و احکام آن احکام مبتلیبیش از نکاح مبتلا به بوده و امه و کنیز یکی از ار 

هی هم به حدود موضوع استبراء و نماید که نگاميعدّه ضروری و حدود موضوع  عدّهارتکاز متشرعه در مورد موجبات 
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 .472،ص 5ق، ج  ه 1417تب الإسلامیة، ، تهران: دار الکالكافي )ط  ـ الإسلامیة(محمد بن یعقوب،  ،ابو جعفر کلینی. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



61 

 امه ای که باید استبراء شود بنمائیم.

چنانچه در دو روایت جمیل بن دراج گذشت ما مدعی بودیم که صحابی سؤال کننده این ارتکاز را داشته است 
آوردن مصداق که  لذا بعد از ،که یک کبرای کلی داریم که زنانیکه لا تلد مثلها)غیر قابل حمل( هستند معتده نیستند

کلی  برد که لا تلد مثلها و در حقیقت سؤال سائل از تطبیق این کبرایميمثلًا صغیره یا یائسه بود آنرا تحت این عنوان 
 فرمودند.بود که امام هم با تقریر خود آنرا تأیید 

 فرماید:ميشویم که چنانچه صاحب جواهر ميمقدمه این را عارض 

 1«أس قرآن...یالطلاق مع الدخول و البلوغ و عدم ال یعدة الإماء ف» 

 «کنیز در طلاق در صورت دخول و بلوغ و عدم یائسه بودن... عدّه»

ر این ایام از مجامعت با امه احتراز نگه داشتن بر خود امه مشتری باید د عدّهدر موضوع امه علاوه بر وجوب 
نماید و این تأکید بر استبراء )پاک کردن( رحم امه از ولد شاید بدان جهت است که:اولًا امه از مصادیق عبداً مملوکاً لا 

لمان ثانیاً کنیزها اغلب غیر مس ،یقدر علی شیء است لذا صاحبان آنها مخاطب شدند به حفظ و احصاء ایام استبراء
طبعاً اهل  و اندنگه داشتن بوده باشند اما چون در بسیاری اوقات متشرع نبوده عدّهلذا ولو واقعاً مکلف به  ،اندبوده

ات موجب ،شدميبه قول خود آنها اکتفا  عدّهخوف آن بوده که اگر در نگهداشتن  ،اندهم نبودهميمراعات احکام اسلا
ز آنکه قبل اا مشتری مکلف بود به استبراء امه، لذ ،آمدميفراهم  هعدّ عدم مراعات  ،اختلاط میاه و دیگر توالی فاسد

 بخواهد با امه مجامعت نماید.

 نکاح اماء و عبید. 7-4

 ،یا نه اندرویم ببینیم آیا متشرعه ارتکاز سابق الذکر را در وجود استبراء امه داشتهميحال به سراغ نکاح اماء و عبید 
ن  اشْتَرَی جَار   ،3باب  ،ید و الاماءابواب نکاح العب ،وسایل الشیعه

بْرَاء  عَمَّ سْت   2رَةً لَمْ تَبْلُغْ...یةً صَغ  یسُقُوط  الا 
ه  عَن  الْحُسَ  (1روایت  سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  ب  ین  بْن  سَع  یمُحَمَّ

َ
ادٍ عَن  الْحَلَب  یعُمَ  یدٍ عَن  ابْن  أ ب  عَنْ  یرٍ عَنْ حَمَّ

َ
 ی أ

ه  
الَ:عَبْد  اللَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
نْ کَانَتْ صَغ   ـ ةً وَ لَمْ تَطْمَثْ یرَجُلٍ ابْتَاعَ جَار   یف   أ الَ إ 

َ
فُ عَلَ یرَةً لَا یق سَ لَهُ یفَلَ  ـ هَا الْحَبَلَ یتَخَوَّ

ةٌ وَ لْ یعَلَ  دَّ نْ شَاءَ یهَا ع  هَا إ 
ْ
نَّ عَلَ  ـ طَأ دْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإ 

َ
نْ کَانَتْ ق ةَ هَا الْع  یوَ إ   3 دَّ

که گفت:در محمد بن حسن به سندی از حسین بن سعید از بن ابی عمیر از حماد از حلبی از امام صادق
                                                           

 .315ص صاحب الجواهر نجفی، محمد حسن، پیشین، . 1
 .83ص  ،21 پیشین، جمحمد بن حسن،  ،حرّ عاملی. 2
 همان.. 3
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ت ای نیس عدّهپس بر او  ،گفت: همانا صغیره ای که امکان حمل ندارد ،شدميمورد مردی که خرید زنی را و حیض ن
 نگه دارد. عدّهباید  ،شد و حیض نشده باشدکند با زن اگر بخواهد و اگر به بلوغ رسیده باميو نزدیکی 

ةٌ( عدم احتمال حمل است و صغیره بودن تنها یسَ لَهُ عَلَ یبر آن مترتب شده است)فَلَ  عدّهآنچه با فاء نفی  دَّ هَا ع 
دْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَ ميمعین و مرز این عدم امکان حمل است لذا در ادامه روایت 

َ
نْ کَانَتْ ق الغ یعنی اگر ب ،ثْ فرماید: وَ إ 

فُ عَلَ یکه )لَا  عدّهچرا که دیگر موضوع نفی  ،نگه دارد عدّهباید  ،شد ولی حیض ندید فی شده هَا الْحَبَلَ(است منتیتَخَوَّ
به جای نکته دیگری که در این روایت است آن است که در کلام امام ،رودميو این زن بالغه امکان حمل او 

و  خورد و چنانچه گفته شد در نصوصميتفاده شده و این مطلب در روایات کثیره ای به چشم اس عدّهکلمه استبراء از 
لذا طبیعی است که در اذهان متشرعه این دو موضوع را برای  ،در حره و استبراء در امه واحد است عدّهفتاوی موجبات 

 .اندکردهميفهم ضیق و سعه موضوع به هم تنظیر 
الَ:عَنْهُ عَن  الْقَا وَ   

َ
مٍ ق بَانٍ عَنْ مَنْصُور  بْن  حَاز 

َ
م  عَنْ أ ه   س 

بَا عَبْد  اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
ت   ـ ة  یعَن  الْجَار  سَأ

خَافُ یلَا  یالَّ
الَ لَ یعَلَ 

َ
ةٌ.یسَ عَلَ یهَا الْحَبَلُ ق دَّ  1 هَا ع 

انایی حمل ندارد زنی که تو  عدّهدرباره گفت: از امام صادق،و از او از قاسم از ابان از منصور بن حازم
 ای نیست. عدّهگفت: بر او  ،سوال کردم

این روایت در اماء نظیر روایت محمد بن مسلم است در حره که حکم را کاملًا برده است بر روی کسی که احتمال 
را نفی کرده است و این سوال سائل کاشف است از وجود ارتکاز قطعی مبنی بر اینکه  عدّهرود و ميحامله شدن او ن

البته باید این را در نظر داشت که فرق است بین  ،رودميزنی است که احتمال حامله شدن او  عدّهوجوب  ،وضوعم
ن در اولی هر جا حامله شد ،را احتمال حمل بدانیم یا اینکه زنی بدانیم که احتمال حمل او باشد عدّهاینکه موضوع 

مال که هر جا زن احتميکه ما مدعی آن نیستیم اما در مورد دوهم منتفی خواهد شد  عدّهقطعاً منتفی باشد ولو به عزل 
تیم اینچنین ما مدعی هس ،زن قابلیت نداشته باشد به استناد ادله ،حامله شدن اش باشد و به واسطه طبیعت یا عارضی

مل م حاست نه علم به عد عدّهنیست که در این روایات هم عدم امکان حامله شدن زن موضوع نفی  عدّهزنی موضوع 
 فَتَدَبر جیداً.

بَانٍ عَنْ رَب  ینُ بْنُ سَع  یالْحُسَ  
َ
م  عَنْ أ الَ یدٍ عَن  الْقَاس 

َ
م  ق ه   ع  بْن  الْقَاس 

بَا عَبْد  اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
ت  یعَن  الْجَار  سَأ

لَمْ  یة  الَّ
الَ یضَ وَ تُخَافُ عَلَ یتَبْلُغ  الْمَح  

َ
ذ  یهَا الْحَبَلُ ق

مَهَا الَّ رْبَع  یب  ی یسْتَبْر ئُ رَح 
َ
خَمْسٍ وَ أ ذ  ینَ لَ یعُهَا ب 

خَمْسٍ وَ یشْتَر  ی یلَةً وَ الَّ هَا ب 
رْبَع  

َ
 2لَةً.ینَ لَ یأ

                                                           
 .83همان، ص . 1
شی نجفی یة الله مرع، قم: انتشارات کتابخانه آملاذ الأخیار في فهم تهذيب الأخبارمحمد باقر بن محمد تقی،  ،مجلسی دوم اصفهانی . 2

 .329،ص 13ق، ج  ه 1416)ره(، 
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پرسیدم از کنیزی که به سن گفت: از امام صادقحسین بن سعیداز قاسم از ابان از ربیع بن قاسم 
د با فاصله فروشميرا استبراء کند کسی که محیض نرسیده است و براو بیم این برود که باردار شود فرمود: رحم خود 

 شب بخرد. 45خرد با ميشب بفروشد وکسی که  45

همین که احتمال حمل  ،در این روایت هم باز تمام الموضوع احتمال حمل زن قرار داده شده ولو حیض ندیده
ز بوده است و حضرت هم تأثیر شود این یک ارتکاميشود و از اخذ احتمال حمل در سوال معلوم ميواجب  عدّهاو برود 

 را تأیید فرموده و حکم را بر آن مترتب فرمودند. عدّهو سببیت احتمال حمل در وجوب 

ب   یسَهْلٌ عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ عَنْ عَل  
َ
ئَابٍ عَنْ أ الَ:یبَص   یبْن  ر 

َ
ب   رٍ ق

َ
لْتُ لأ 

ُ
جُلُ جَعْفَرٍ  یق ةَ وَ یالْجَار   یشْتَر  یالرَّ

لٌ مَ  یه   لْتُ فَ یا حَام 
ُ
نْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْج  ق لُّ لَهُ م  غ  یالْجَار   یشْتَر  یح  ت  یةَ الصَّ

عَذْ یلَمْ تَطْمَثْ وَ لَ  یرَةَ الَّ  سَتْ ب 
َ
ئُهَا یرَاءَ أ سْتَبْر 

مْرُهَا شَد  
َ
الَ أ

َ
ثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْ یق ذَا کَانَ م  ئْهَا.یدٌ إ   1سْتَبْر 

فرمود: مرد کنیز صغیره که هنوز بن رئاب از ابی بصیر که امام صادق سهل از ابن محبوب از علی
خرد  آیا آن زن را استبراء کند؟ فرمود: امر آن زن سخت است اگر مانند ميعادت ماهیانه نشده است و باکره نیست را 

 شود پس او را استبراء نماید.ميآن زن باردار 

ا احتمال ر  عدّهحکم وجوب  شود یا نه؟ حضرت موضوعمياستبراء  بیند آیاميسوال شد از جاریه ای که حیض ن
وایت وزان این ر  ،شود باید خریدار قبل از نزدیکی او را استبراء کندمياگر مثل آن زن باردار  اندحمل قرار داده فرمود

تمال حمل را اح عدّهموضوع وجوب در روایات اماء همان وزان صحیحه محمد بن مسلم در حره است که امام
 قرار داده است.

خْبَار  عَنْ جَعْفَر  بْن  نُعَ یعُ  یف   وَ 
َ
د  بْن  یون  الْأ د  بْن  شَاذَانَ عَن  الْفَضْل  بْن  شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّ م  بْن  شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّ

سْمَاع   ضَایلَ بْن  بَز  یإ  غ  یحَدِّ الْجَار   یف  عٍ عَن  الرِّ نِّ یة  الصَّ ذ   ـ رَة  السِّ
ذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ  یالَّ بْرَاؤُهَای إ  جُل  اسْت   ـ کُنْ عَلَی الرَّ

شَهْرٍ  ئَتْ ب  ذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْر  الَ إ 
َ
ن   ـ ق نْ کَانَت  ابْنَةَ سَبْع  س  لْتُ وَ إ 

ُ
هَایق وْ نَحْو 

َ
لُ فَقَالَ ه   ـ نَ أ ا لَا تَحْم  مَّ كَ یوَ لَا  ـ رَةٌ یصَغ   یم  ضُرُّ

نْ 
َ
ئَهَا فَقُلْتُ  أ ن  ینَهَا وَ بَ یمَا بَ  ـ لَا تَسْتَبْر  سْع  س  ن  ینَ ت  سْعَ س   2نَ. ینَ فَقَالَ نَعَمْ ت 

در عیون اخبار الرضا از جعفر بن نعیم شاذان از محمد بن شاذان از فضل بن شاذان از محمد بن اسماعیل بن 
سیده است بر مرد نیست که استبرا کند اورا فرمود: درباره حد جاریه صغیره که به آن عادت نر بزیع از امام رضا

و را استبراء رساند که اميیان ناو صغیره است و به تو ز  :شود ؟ فرمودمياگر دختر هفت ساله  و مانند او باشد که حامله ن

                                                           
 .475،ص 5ج  پیشین،،محمد بن یعقوب ،ابو جعفر کلینی. 1
 . 85ـ 86ص  ،21 پیشین، جمحمد بن حسن،  ،حرّ عاملی. 2
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 بله نه سال. :نمایی گفتم میان آن دو و نه سال؟ فرمود

ده به مدت یک ماه ش عدّهامر به  ،باشد اما هنوز بالغ نشده ی است که هر گاه در اوان بلوغمقتضای صدر روایت
ارف که در مقدار هم متع عدّهاین  ،نفی شده است عدّه ،است که از جمع عرفی بین این روایت و غیر آنکه از غیر بالغه

زند مين فرماید: ضرریميپرسد اگر امکان حامله شدن ندارد و حضرت ميدر ادامه سائل  ،مستحبی است عدّه ،نیست
ساله  7همچنانکه سائل برای آنکه موضوع غیر قابل حمل را معین کند و از آن سوال کند دختر  ،که او را استبراء نکنی

شود که در ذهن سائل مياز این کلمه نحوها معلوم  ،شودميساله یا مثل آنکه حمل ن 7گوید: ميکند و ميرا سوال 
شود که نه سالگی در آن زمان و مکان سالی بوده که ميثانیاً معلوم  ،استملاک همان عدم امکان حمل از آن جاریه 

برای آنکه محرز باشد دختر امکان  ،کندميلذا سائل از سنی کمتر از آن سوال  ،کردندميدخترها امکان حمل پیدا 
ن  ینَهَا وَ بَ یمَا بَ  »پرسدميحمل ندارد.در ادامه سائل  سْع  س  است  سائل نسبت به این زمان جاهلشود ميمعلوم «  نَ ینَ ت 

ا قبلًا جواب ر  ،دانست که در هشت سالگی هم احتمال حمل نیستميکه آیا احتمال حمل وجود دارد یا نه و الا اگر 
لُ » گرفته بود که از ا لَا تَحْم  مَّ هَا م  لُ  8پرسیده بود و نحوها « سَبْع  وَ نَحْو  ا لَا تَحْم  مَّ  ،دانستميسال را هم اگر مصداق م 

 عدّه دارد یا نه؟کند که آیا ميشود یا نه و سوال ميداند ميسالگی ن 9تا  7شود در مابین ميپس معلوم  ،شدميشامل 
 ،رودميسالگی احتمال حمل ن 9گیرد که تا قبل از ميسالگی ندارد و طبعاً سائل جواب خود را  9فرمایند: تا ميحضرت 

لُ بود استبراء نداردسائل قبلًا از ميچرا که شبهه حک ا لَا تَحْم  مَّ لذا  ،بین رفته بود و حضرت پاسخ داده بودند که اگر م 
لذا از شمول موضوع حکم قبلی که  ،سالگی امکان حمل هست 9فرمایند از ميکنند و مي اشتباه مصداقی او را حل 

 وضوع خواهد شد.شامل این م ،سال به بالا که استبراء است 9صغیره بود خارج شده است و حکم 

پس از ملاحظه روایات مربوط به اماء در ابواب بیع حیوان و حدود و ملاحظه دو روایت جمیل بن دراج اطمینان 
بر اینکه امکان  ،اندمغروسه فی الذهن داشته 1شود که متشرعه بواسطه بیانات شارع و یا تقریر شارع ارتکاز ميحاصل 

بوت این ارتکاز در اذهان متشرعه با ملاحظه آنکه غیر از صغیره و یائسه پس از ث ،موثر است عدّهحمل در وجوب 
حال آنکه فی الواقع احتمال و  ،نگه دارد عدّهعدم امکان حملش ممکن بود  ،شخص دیگری قابل احراز نبوده است

 اندهو فرمود ،روایاتی وارد شده در جهت احصاء کسانی که عدم امکان حمل آنها محرز شده ،امکان حامله شدنش باشد
 دّهعثلاثه یتزوجن علی کل حال تا بواسطه روایاتی که گذشت که تایید ارتکاز متشرعه در دخالت امکان حمل در وجوب 

ر تطبیق موجبات اشتباه د« علیها  عدّةالتی لاتحبل مثلها لا » بود یا روایات مصرحه ای مثل صحیحه محمد بن مسلم 
بدالرحمن بن حجاج که گذشت در حقیقت در جهت جلوگیری از اشتباه در تطبیق مکلفین را فراهم نیاید پس روایت ع

                                                           
 ارتکاز قومي که به عنوان قرینه متصله کلام در نظر گرفته مي شود و بناء متکلم و مخاطب بر آن است.. 1
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 است.

البته این جمع که بین صحیحه محمدبن مسلم و موثقه عبدالرحمن بن حجاج گفته شد به شرطی قابل قبول 
پذیرفته  را و تقریر شارع نسبت به این ارتکاز عدّهاست که ما ارتکاز متشرعه مبنی بر دخالت امکان حمل در وجوب 

متشرعه شده  منشاء این ارتکاز در بین عدهباشیم لذا ضرورتاً برای تقویت وجود این ارتکاز به روایات دیگری که علی القا
 نماییم.مي است اشاره 

ن مُ  ب  یسُلَ حَمَد ب 
َ
ان   یمَانَ عَنْ أ

الَ:یجَعْفَرٍ الثَّ
َ
دَاكَ کَ  ق لْتُ ف  لْتُ لَهُ جُع 

ُ
ةُ یق دَّ ی عَنْهَا زَوْجُهَا  فَ صَارَتْ ع  الْمُتَوَفَّ

نَ الْوَ  م  م  ح  بْرَاء  الرَّ سْت  رُوءٍ فَلا 
ُ
قَة  ثَلَاثَةَ ق ةُ الْمُطَلَّ دَّ ا ع  مَّ

َ
شْهُرٍ وَ عَشْراً ؟ فَقَالَ أ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نَّ أ ی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإ  ةُ الْمُتَوَفَّ دَّ ا ع  مَّ

َ
لَد  وَ أ

سَا لنِّ هَ تَعَالَی شَرَطَ ل  نَّ شَرَطَ الحَدیث. یء  شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَ اللَّ ه 
1 

بیوه چهار ماه و ده  عدّهگفت: گفتم به ایشان فدایت گردم چگونه ثانیمحمد بن سلیمان از ابو جعفر 
زنی که شوهرش وفات کرده  عدّهمطلقه سه طهر است به دلیل استبراء رحم از فرزند و اما  عدّهروز است؟ فرمود اما 

آن جهت است که خداوند متعال به نفع زنان شرطی را گذاشته است و علیه آنان نیز شرط حدیث را گذاشته است  از 
 است.

 ارتکاز؟ کند برای ایجاد اینميکفایت ن ،طلاق برای استبراء رحم از ولد است عدّهآیا تصریح حضرت به اینکه 

ب  یعَنْ حُمَ 
َ
  یعَل   یدٍ عَن  ابْن  سَمَاعَةَ وَ عَنْ أ

َ
د  بْن  حَک   یشْعَر  الْأ ار  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّ د  بْن  عَبْد  الْجَبَّ مٍ یعَنْ مُحَمَّ

ح   ال  الَ:عَن  الْعَبْد  الصَّ
َ
ةُ  ق ابَّ ةُ الشَّ

َ
لْتُ لَهُ الْمَرْأ

ُ
ت   ـ ق

ثْلُهَا یتَح   یالَّ قُهَا زَوْجُهَایضُ م  تُهَایفَ  ـ طَلِّ دَّ عُ طَمْثُهَا مَا ع  ا ـ رْتَف 
َ
لَ ق

شْهُرٍ 
َ
شْهُرٍ  ـ ثَلَاثَةُ أ

َ
جْتَ بَعْدَ ثَلَاثَة  أ هَا تَزَوَّ نَّ لْتُ فَإ 

ُ
لٌ یفَتَبَ  ـ ق هَا حَام  نَّ

َ
هَا أ هَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْج  الَ هَ  ـ نَ ب 

َ
كَ هَاتَ یق نْ ذَل   م 

مْث  ضَرْبَان   ـ مٍ یا ابْنَ حَک  ی نْ حَ  ـ رَفْعُ الطَّ ا فَسَادٌ م  مَّ زْوَاجُ وَ لَ  ـ ضَةٍ یإ 
َ
لٍ یفَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأ حَام  لٌ فَهُوَ  ـ سَ ب  ا حَام  مَّ نُ یسْتَب  یوَ إ 

شْهُرٍ  یف  
َ
تاً  ـ ثَلَاثَة  أ

ْ
دْ جَعَلَهُ وَق

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ ق نَّ اللَّ

َ
هَا ارْتَابَتْ  ـ ه  الْحَمْلُ ینُ ف  یسْتَب  یلأ  نَّ لْتُ: فَإ 

ُ
الَ ق

َ
تُهَ  ـ ق دَّ الَ ع 

َ
سْ ق شْهُرٍ ا ت 

َ
 عَةُ أ

شْهُرٍ  ـ
َ
سْعَة  أ هَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ت  نَّ لْتُ: فَإ 

ُ
الَ ق

َ
جُ  ـ ق لْتُ فَتَزَوَّ

ُ
شْهُرٍ ق

َ
سْعَةُ أ مَا الْحَمْلُ ت  نَّ الَ إ 

َ
شْهُرٍ  ـ ق

َ
ثَلَاثَة  أ الَ تَحْتَاطُ ب 

َ
هَا  ـ ق نَّ لْتُ فَإ 

ُ
ق

شْهُرٍ 
َ
الَ لَ  ـ ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَة  أ

َ
جُ. یهَا ر  یسَ عَلَ یق  2بَةٌ تَزَوَّ

از حمید بن سماعه از ابی علی اشعری از محمد بن عبد الجبار از صفوان از محمد بن حکیم از عبد صالح گفت 
 عدّهدد، گر ميدهد پس حیضش مرتفع ميشود همسرش او را طلاق ميگفتم به ایشان: زن جوانی که مانند او حیض 

پس از سه ماه ازدواج کرده است پس مشخص شد پس از این که بر شوهر  این زن چیست؟ فرمود: سه ماه گفتم او
فرمود هیهات)چنین چیزی دور است( از  این امر ای  پسر حکیم ! طمث ) عادت( را دو  .خود وارد شد حامله است

                                                           
 .517ه ق، ص  1386، نجف اشرف: مکتبه الحیدریه، علل الشرائعمحمد بن علي بن بابویه ، ،یصدوق قم. 1
 .224ص  ،22 پیشین، جمحمد بن حسن،  ،حرّ عاملی. 2
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مله است ادر حالی که حامله نیست یا اینکه ح اندکند: یا فساد در حیضش که شوهرها بر او حلال شدهميچیز مرتفع 
شود گفت ميشود چرا که خداوند سه ماه را وقتی قرار داده است که حمل در آن آشکار ميکه در عرض سه ماه جدا 

او نه ماه است گفتم او شک کرده است بعد از نه ماه فرمود حمل نه ماه است  عدّهگفتم که زن شک کرده است فرمود 
به و فرمود: بر او ری .کند. گفتم: او شک کرده است پس از سه ماه گفتم : پس ازدواج  کند؟ فرمود: سه ماه احتیاط

 شکی نیست ازدواج کند.

تاً با دقت در این فقره از روایت 
ْ
دْ جَعَلَهُ وَق

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ ق نَّ اللَّ

َ
 ،شارع ه  الْحَمْلُ و ضمیمه این مطلب کهینُ ف  یسْتَب  یلأ 

ع آنها عدم امکان حمل آنها و شار  ،که قابلیت احراز داشته است اندان بودهیائسه و غیر بالغه که تنها کسانی در آن زم
در آنجاست که امکان حمل  عدّهاین را خواهد فهمید که ، عرف مخاطب این روایت ،را غیر معتده اعلام نموده است

 باشد.

دُ بْنُ  د  بْن  یمُحَمَّ دٍ یحْ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ
َ
بْن  الْحَکَم  عَنْ مُوسَی بْن  بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ  یعَنْ عَل  ی عَنْ أ

الَ:
َ
بَا جَعْفَرٍ  ق

َ
لْتُ أ

َ
ةٍ نُع  سَأ

َ
لَ  یعَن  امْرَأ تْ یإ  لُ  ـ هَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّ وَّ

َ
جَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأ هَا الْآخَرُ  ـ فَتَزَوَّ

َ
هَا وَ فَارَق

َ
 ـ فَفَارَق

لنَّ   ل 
رُوءٍ کَمْ تَعْتَدُّ

ُ
ثَلَاثَة  ق الَ ب 

َ
مَا  ـ اس  ق نَّ رُوءٍ یوَ إ 

ُ
ثَلَاثَة  ق مُهَا ب   رَح 

ُ
مْ.سْتَبْرَأ ه 

اس  کُلِّ لنَّ هَا ل 
لُّ  1تُح 

وال س :گفت ،محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از موسی بن بکر از زراره
 ،نگه داشت و سپس ازدواج کرد عدّهپس  ،شوهرش به او داده شد در مورد زنی که خبر مرگکردم از ابا جعفر

نگه دارد؟ گفت سه پاکی تا  عدّهحال باید  ،پس همسر اولش آمد و با او نزدیکی کرد و همسر دیگرش از او جدا شد
 رحمش پاک شود و حلال شود.

ثَلَاثَة  یوده فرم ،نگه دارد عدّهنگه داشتن زن حره از طلاق بجای عبارت  عدّهحضرت در بیان  مُهَا ب   رَح 
ُ
سْتَبْرَأ

رُوءٍ 
ُ
قطعاً  ،کند خالی بودن و برائت رحم اش را از بچه به سه طهر و پیداست در آنجا که رحم بری استميیعنی طلب  ،ق

رُوءٍ معنی پیدا نیدیگر 
ُ
ثَلَاثَة  ق مُهَا ب   رَح 

ُ
 ،وجوب اعتداد رشود برای ارتکاز مبنی بر اینکه دميلذا منشأ  ،کندميسْتَبْرَأ

 امکان حمل زن مدخلیت داشته باشد.

دُ بْنُ  د  بْن  ع  یمُحَمَّ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ
َ
نَا عَنْ أ صْحَاب 

َ
نْ أ ةٍ م  دَّ خ  ین  بْن  سَع  یسَی عَن  الْحُسَ یعْقُوبَ عَنْ ع 

َ
لْحَسَن  ه  ایدٍ عَنْ أ

الَ:
َ
دٍ عَنْ سَمَاعَةَ ق لْتُهُ  عَنْ زُرْعَةَ بْن  مُحَمَّ

َ
  یةً وَ ه  یعَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَار   سَأ

َ
ثٌ أ حَ یطَام  مَهَا ب  مْ یسْتَبْر ئُ رَح 

َ
خْرَی أ

ُ
ضَةٍ أ

ه  الْحَ یتَکْف   الَ لَا بَلْ تَکْف   ـ ضَةُ یه  هَذ 
َ
ه  الْحَ یق حَ  ـ ضَةُ یه  هَذ  هَا ب 

َ
ن  اسْتَبْرَأ سَ ه  یفَإ 

ْ
خْرَی فَلَا بَأ

ُ
لَة  فَضْ ضَةٍ أ مَنْز   2لٍ.ی ب 
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ای از اصحاب ما از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از برادرش حسن از  عدّهیعقوب از محمد بن 
 شود و آیا پاک استميزرعه بن محمد از سماعه گفت: سوال کردم از او از مردی که خرید یک کنیزی را که او حیض 

 ب پاکی کند. اید با حیض دیگری طلبلکه ب ،آیا این حیض کافی است؟ گفت: نه بلکه کافی نیست این حیض ،رحم او

د  بْن  حَک   یعَن  الْحَسَن  بْن  عَل   ذٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْن  عَائ 
َ
الٍ عَنْ أ الَ:یبْن  فَضَّ

َ
بَا الْحَسَن   مٍ ق

َ
لْتُ أ

َ
فَقُلْتُ سَأ

ةُ 
َ
ت   الْمَرْأ

ثْلُهَایلَا تَح   یالَّ ضْ کَمْ تَعْتَدُّ  ـ ضُ م  الَ ثَلَا  ـ وَ لَمْ تَح 
َ
شْهُرٍ ق

َ
هَا ارْتَابَتْ  ـ ثَةَ أ نَّ لْتُ فَإ 

ُ
جَلَ  ـ ق

َ
رَ الْأ الَ تَعْتَدُّ آخ 

َ
تَعْتَدُّ  ـ ن  یق

شْهُرٍ 
َ
سْعَةَ أ هَا ارْتَابَتْ  ـ ت  نَّ لْتُ فَإ 

ُ
الَ لَ  ـ ق

َ
تاً  ـ ابٌ یهَا ارْت  یسَ عَلَ یق

ْ
لْحَبَل  وَق هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ ل  نَّ اللَّ

َ
 1یابٌ.ت  ارْ  عدّهسَ بَ یفَلَ  ـ لأ 

پس گفت:سوال کردم از اباالحسن ،از حسن بن علی بن فضّال از احمد بن عائذ از محمد بن حکیم
ت: جای گف ،گفتم پس او شک دارد ،نگه دارد؟ گفت: سه ماه عدّهشود مثل او چقدر باید ميگفتم  زنی که حیض ن

 شکی برایش نیست.پس بعد از آن  ،خداوند عزوجل برای حمل وقتی قرار داده ،شک نیست

در این روایت هم مثل اولین روایت از چهار روایتی که برای تحقیق بعضی از آنچه ممکن است منشأ ارتکاز 
تصریح شده است که زمان حاملگی و امکان حاملگی  ،باشد عدّهمتشرعه مبنی بر دخیل بودن امکان حمل در وجوب 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ  ،زمان مشخصی است نَّ اللَّ
َ

تاً لأ 
ْ
لْحَبَل  وَق ابٌ و در یارْت   عدّةسَ بَ یو بر این جمله مرتب فرمودند: فَلَ  ،جَعَلَ ل 

 عدّهظاهر روایت آن است که  ،مرتب شده بود« ارتیاب»ماه( بر  9به ابعد الاجلین) عدّهجملات سابق این روایت هم 
زن نداند که آیا حامله  ،ماه همچنان 3ه نگه داشتن ب عدّهلذا هر گاه پس از  ،برای رفع ارتیاب و شک جعل شده است

دارد مينگه  عدّهماه  9نگذاشته باشد تا  ،ماه فایده اش را که نفی شک در حاملگی بود 3نگه داشتن به  عدّهاست یا نه و 
چون خداوند برای حاملگی زمان معینی قرار » منتفی شود و پس از آن شک بی معنی است  شتا شک و احتمال حمل

 شود.ميعدم حملش معلوم  ،اگر از آن بگذردکه « داده

حه در محل نزاع باشد که به واسطه کفایت صحی عدّهتواند دلیل مستقلی بر نفی ميامثال این روایات بعضاً 
رسد يمالبته آنچه در نظر بدوی از این روایت به نظر  ،پردازیمميمحمد بن مسلم و برای احتزاز از تطویل به این بحث ن

اما آنچه بواسطه باقی روایات قابل مساعدت است دخالت امکان حمل از حیث  ،مطلقاً  ،ان حمل استدخالت امک
حال با توجه به آنچه از روایات متعدد در ابواب مختلف فقه آورده شد )اگر کسی فحص  عدّه،قابلیت زن است در وجوب 

شه دار در اذهان متشرعه مبنی بر دخالت امکان کند باز در ابوابی غیر از این ابواب هم خواهد یافت( وجود ارتکاز ری
لذا جمع بین روایت عبدالرحمن بن حجاج و روایت  ،و عدم ردع شارع از آن ثابت خواهد شد عدّهحمل زن در وجوب 

محمد بن مسلم به اینکه با توجه به ازتکاز قوی و ریشه دار فوق الذکر و عدم رد شارع از آن روایت عبدالرحمن بن 
انند در این زمان تنها دو طایفه از زن ،قام تطبیق خارجی آن ارتکاز است که به مکلفین آن عهد و زمان برساندحجاج در م

لذا روایت  ،نگه دارند عدّهباید  ،که عدم امکان حمل آنها قابل احراز است و دیگرانی که عدم قابلیت شان محرز نیست
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با روایت محمد بن مسلم کند که از جمیع  1تا معارضه عبدالرحمن بن حجاج در مقام حصر موضوع حکم کلی نیست
را که خوف اشتباه چ ،باشدميبلکه در مقام تطبیق موضوع فوق الذکر  ،شده است عدّهزنانی که قابلیت حمل ندارند نفی 

ال قرینیه مماند )اقلًا به واسطه احتميبرای کلمه ثلاثه )مفهوم عدد( باقی نميمکلفین بوده است و با این احتمال مفهو
 .(موجود

 ان قلت.8-4

واند رادع تميبه فرض که ثابت شود آن ارتکاز و عموم صحیحه محمد بن مسلم خود این روایت عبد الرحمن بن حجاج 
 از آن ارتکاز و مخصص روایت محمد بن مسلم باشد.

 . قلنا3-4

جنَ عَ شود که )ثَلَاثَةَ ميروایت عبدالرحمن حجاج اینگونه شروع   اندحضرت سه طایفه را فرموده ،کُلِّ حَال...(لَی یَتَزَوَّ
مَا مي(اما عدد به خودی خود مفهوعدّهنمایند )بدون ميکُلِّ حَال ازدواج عَلَی که  نَّ ندارد و در روایت هم نفرموده که ا 

در این  ،بود دلذا بین این رو ایت و روایت محمد بن مسلم تعارضی نخواه ،ثَلَاثَه قرینه ای مبنی بر حصر یافت نشد
شده که از آن جمله غیر مدخوله است و در روایت محمد بن مسلم که تنها نظر به  عدّهاز زنان نفی  ،روایت از سه قسم

لذا عموم و اطلاق روایت  ،ندارند عدّهشوند ميآنها که حامله ن ،فرماید: زنان مدخول بهاميزنان مدخول بها دارد و 
از جمله دیگر روایاتی که ممکن است  ،اَیُّ حَال تقیید نخواهد خورد حمن حجاج عَلَیمحمد بن مسلم به روایت عبدالر 

 گمان شود معارض است با روایت محمد بن مسلم روایت:

دُ بْنُ  د  بْن  یمُحَمَّ دٍ عَنْ عَل  یحْ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ
َ
مٍ بْن  الْحَکَم  عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّ  یی عَنْ أ د  بْن  مُسْل 

مَا ه  حَد 
َ
الَ:عَنْ أ

َ
هُ ق نَّ

َ
ت   یف   أ

ةً  یضُ ف  یتَح   یالَّ شْهُرٍ مَرَّ
َ
وْ ف   ـ کُلِّ ثَلَاثَة  أ

َ
وْ ف   یأ

َ
ةٍ أ تَّ شْهُرٍ  یس 

َ
تَحَاضَة  وَ الْمُسْ  ـ سَبْعَة  أ

ت  
ت   ـ ضَ یلَمْ تَبْلُغ  الْحَ  یالَّ

ةً وَ یتَح   یوَ الَّ ةً یضُ مَرَّ عُ مَرَّ ت   ـ رْتَف 
ت   ـ الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یوَ الَّ

د  ارْتَفَعَ حَ  یوَ الَّ
َ
هَا  ـ ضُهَایق نَّ

َ
وَ زَعَمَتْ أ

سْ یلَمْ تَ 
َ
ت   ـ أ

نْ حَ  یوَ الَّ فْرَةَ م  مُسْتَق  یضٍ لَ یتَرَی الصُّ ةَ هَؤُلَاء  یسَ ب  دَّ نَّ ع 
َ
شْهُرٍ. مٍ فَذَکَرَ أ

َ
نَّ ثَلَاثَةُ أ ه 

 2کُلِّ
ز محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از علاء از محمد بن مسلم از یکی از محمد بن یعقوب ا

که سن  شود و کسیميگفت: در مورد زنی که سه ماه یکبار یا شش ماه یکبار یا هفت ماه یکبار حیض این دو
 ست.سه ماه ا عدّهدر همه اینان  ،او به سن حیض نرسیده و کسی که یک بار حیض شده و یا کسی که عقیم شده
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حل بني بر نفي عدّه از م. دفع بعضي شبهاتي كه ممکن است بر مدعای ما م51-4

 نزاع شود

 ،نسبت به زنی که رحمش اخراج شده باشد«کلمات سدیده»در کتاب ميچنانچه قبلًا گذشت آیت الله محمد مؤمن ق
ر شرحی که از ایشان بر تحریر الوسیله به چاپ آیت الله محمد فاضل لنکرانی د 1شده بودند. عدّهقائل به عدم وجوب 

مفصلًا وارد مستندات آقای مؤمن شده و با ذکر ادلّه  عدّهدر بحث  ،رسیده و حاصل مباحث خارج فقه ایشان است
نی که به نظر حقیر استدلالات آقای فاضل لنکرا اندسعی در خدشه در مستندات آقای مؤمن و ابطال نظر ایشان داشته

که تقریرات ميقميجناب آقای حسین کری ،مقرر درس آقای فاضل لنکرانی ،نیستميدّ مطالب آقای مؤمن ققادر به ر 
در این بحث ردّ آقای فاضل  ،اندمطالب خویش را هم بعضاً آورده ،آقای فاضل را ایشان جمع آوری نموده و در حاشیه

ال د به روایت فوق الذکر سعی در ابطانر حاشیه با است، اما خود ایشان دداندميمبنی بر آقای مؤمن را کافی و وافی ن
 گوید:مينماید و مينظر آقای مؤمن 

ه لَّ نَ الَاد  لُ م  ذی یَحص  مَة و ذالک ل صَحیحَةوُجوبُ ال ،وَالَّ ی لا تَطمَ  عدّة عَلَی العَقی  ت 
ی الَّ م ف  ن مُسل  د ب 

ی عُ مُحَمَّ  ف 
لالَة د  لنَا ب 

ُ
د ق نَّ مَادَلَت عَلَی عَدَمَ ال الایَه اَم لا کَانَ  الوال  َ

وَایَات لا  ر  الرِّ ضُهَا سَائ  م وَ لا تَعَار  ح  خرَاج الرَّ عَرض اَو لا    دّةعالعَقَم  ل 
یَ خَاص وَ مَادَلَت عَلَی اَن جَعَلَ ال سَه عَام وَ ه  لیَائ  یاه عدّةل  لَاط  الم  خت  فظ  الَانسَاب وَ عَدَمُ ا  ح  صَدَد  بَیَانُ ا ل  لّهَ للَیسَت ب  ع 

کمَة صَدَد  بَیَانُ الح  رة بَل ب  مَن لَا تَح   حُکم لا تدور مدار الحکمةوَ ال المُنحَص   ب 
الَاشهُر  مُختَصٍّ دَاد ب  عت  ضُ یوَ عَلَی کَونَ الا 

ثلُهَا تَح   قَرینةیوَ م  نّاً تَح   ضُ وَ مَفهومُهَا ب  ثلُهَا س  له م  ر  الَاد  فظٍ جَمیعُ الخُصیسَائ  ها اوقفاً  وصیات مضافاً الیضُ لا مَعَ ح  اَنَّ
اذ )الفاضل شیخنا الاست میع الادیان کما لا یخفی فما ذکرةبالاحتیاط و اقرب الی حفظ الانساب الذی هو مورد توجه ج

ء اعقام بل یشمل جمیع انها الاستدلال و الامر لا یختص باخراج الرحم ( متین جداً و ان خالفنا فی کیفیهلنکرانی
 » و مع الشک فی ذالک کله کان المرجع عموم  بالاجهزة الحدیثه و الادویة العصریةد الرجل و افسا المرأة

َ
ذَا أ دْخَلَهُ، إ 

ةُ و ذیل صح دَّ وع الواقع موضعلی ان العدّة للخصی الدالة دة الوارده فی ثبوت الیعب یحة أبیوَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْع 
 2«هی التداذ بالدخول

بر عقیمه است و این به جهت صحیحه محمد بن مسلم در مورد زنی  عدّهشود، وجوب ميحاصل آنچه از ادله 
که امیدی به فرزند ندارد)عقیمه( گفتم به دلالت آیه باشد یا نباشد، عقیم بودن به جهت بیماری باشد یا به دلیل بیرون 

ت و کند عام اسميبرای یائسه دلالت  عدّهم آوردن رحم و سایر روایات با این صحیحه معارضه ندارد  زیرا آنچه بر عد
برای حفظ نسب و مخلوط نشدن آبهاست در  عدّهصحیحه خاص است و آن ادله ای که دالّ بر این است که جعل 
 باشد.ميصدد بیان علت منحصره نیست بلکه در صدد بیان حکمت و حکم 

                                                           
 .284، ص 1373، قم: مؤسسه نشر اسلامي، کلمات السديده في مسائل الجديدمحمد،  ،مؤمن قمي. 1
 .19، ص تقريرات خارج فقه آيت... فاضل لنكرانيحسین،  ،کریمي قمي. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



70 

کند  مختص کسی است که ميست دلالت اهبا ماه عدّهباشد و آنچه بر اینکه شمردن ميدایر مدار حکمت ن
وند نه با شميی وی حیض نهاشود و مفهوم آن  به قرینه سایر ادله همسنميشود و مانند وی نیز حیض نميحیض ن

چنانکه  ،حفظ همه خصوصیات به اضافه اینکه با احتیاط با حفظ نسبی که مورد توجه همه ادیان است، موافق تر است
استدلال  ستاد فاضل لنکرانی ذکر کرد بسیار متین است و اگر در کیفیتلذا آنچه را که شیخ ما ا .شیده نیستبر کسی پو

زنان و مشکلات مردان با وسایل جدید و داروهای روز را ميو امر به اخراج رحم مختص نباشد بلکه همه انواع عقی
و ذیل صحیحه  عدّهند، غسل  و مهر و شود و در صورت شک در همه اینها، مرجع عموم" اگر با او دخول کميشامل 

برای شخص خصی وارد شده است که دال بر این است که موضوع به حسب واقع التذاذ  عدّهابی عبیده که در ثبوت 
 .باشدميبا دخول است"، 

بر تقریر خارج فقه آقای فاضل لنکرانی اولًا آن بود که با توجه ميقميغرض از آوردن حاشیه آقای حسین کری
در محل نزاع و طبعاً برای تقیید صحیحه محمد  عدّهاز محمد بن مسلم برای اثبات  4باب  1استناد ایشان به حدیث  به

در جمع بین این دو صحیحه از محمد بن مسلم دقت بیشتری مبذول دارد و ميخواننده گرا ،2روایت  3بن مسلم باب 
مناسبی  جای ،رای هر کسی پیش بیاید را مطرح کردندهم اینکه چون ایشان شبهاتی که ممکن است در محل نزاع ب

 بود که با طرح این شبهات به آنها پاسخ داده شود.

 اما جمع دو روايت. 55-4

 در محل نزاع است: عدّهاین روایت که عمده مستند ما برای نفی  ،2روایت  ،ابواب العدد 3روایت اول: باب 
ب  
َ
شْعَر   یعَل   یعَنْ أ

َ
 عَنْ مُحَمَّ  یالْأ

َ
از  عَنْ أ زَّ ار  وَ عَن  الرَّ  ادٍ عَن  ابْن  ید  بْن  ز  یوبَ بْن  نُوحٍ وَ عَنْ حُمَ ید  بْن  عَبْد  الْجَبَّ

د  بْن  حَک  یسَمَاعَةَ جَم   ب  یعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّ
َ
مٍ عَنْ أ د  بْن  مُسْل  الَ:جَعْفَرٍ  یمٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
ت   ق

ثْلُ  یالَّ هَا لَا تَحْبَلُ م 
ةَ عَلَ  دَّ  1یهَا.لَا ع 

از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار و از رزار از ایوب بن نوح و از حمید بن زیاد از ابن سماعه کلًا از 
ای بر او  عدّهشود ميگفت: کسی که باردار ن ،صفوان از محمد بن حکیم از محمد بن مسلم از ابی جعفر

 نیست.
لذا قسمت محتمل  ،که در صفحه پیش سند و صدر آن گذشت ،1روایت  ،دابواب عد ،4روایت دوم: باب 

 آوریم:ميالمعارضه را 
دُ بْنُ  د  بْن  یمُحَمَّ دٍ عَنْ عَل  یحْ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
مٍ  یی عَنْ أ د  بْن  مُسْل  بْن  الْحَکَم  عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّ

                                                           
  . 182ص ، 22 پیشین، جمحمد بن حسن،  ،رّ عاملیح. 1
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مَا ه  حَد 
َ
هُ عَنْ أ نَّ

َ
الَ: أ

َ
ت   یف   ق

ةً  یضُ ف  یتَح   یالَّ شْهُرٍ مَرَّ
َ
وْ ف   ـ کُلِّ ثَلَاثَة  أ

َ
وْ ف   یأ

َ
ةٍ أ تَّ شْهُرٍ  یس 

َ
تَحَاضَة  وَ الْمُسْ  ـ سَبْعَة  أ

ت  
ت   ـ ضَ یلَمْ تَبْلُغ  الْحَ  یالَّ

ةً وَ یتَح   یوَ الَّ ةً یضُ مَرَّ عُ مَرَّ ت   ـ رْتَف 
ت   ـ الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یوَ الَّ

د  ارْتَفَعَ حَ  یوَ الَّ
َ
هَا  ـ ضُهَایق نَّ

َ
وَ زَعَمَتْ أ

سْ یلَمْ تَ 
َ
ت   ـ أ

نْ حَ  یوَ الَّ فْرَةَ م  مُسْتَق  یضٍ لَ یتَرَی الصُّ  یسَ ب 
َ
نَّ ثَلَاثَةُ أ ه 

ةَ هَؤُلَاء  کُلِّ دَّ نَّ ع 
َ
 1شْهُرٍ.مٍ فَذَکَرَ أ

م از علاء از محمد بن مسلم از یکی از محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حک
که سن  شود و کسیميگفت: در مورد زنی که سه ماه یکبار یا شش ماه یکبار یا هفت ماه یکبار حیض این دو

 ست.سه ماه ا عدّهدر همه اینان  ،او به سن حیض نرسیده و کسی که یک بار حیض شده و یا کسی که عقیم شده
چون  ،دهش عدّهبه صحیحه اول نفی  ،رودميزنی است که امکان حامله شدن او ن نتیجه اینکه در محل نزاع که

رود( سه ميشود و در صحیحه دوم برای زنی که طمع در حامله شدن ندارد )امکان حمل او نميمثل این زن حامله ن
فی در جمع عر  ،گیردميبر لذا چون روایت اول عام است و یائسه و غیر بالغه و عقیمه را در  ،ماه عدد گذارده شده است

شود و ميروایت دوم مخصص روایت اول  ،برایش جعل شده است عدّهبا روایت دوم که فقط عقیمه در آن بیان شده و 
لذا عمده مستند ما در محل نزاع از  ،شودمي عدّهمانند اما عقیمه صاحب ميیائسه و غیر بالغه و همچنان غیر معتده 

ت  محمد بن مسلم بود) 3حیحه باب شود که صمي دست ما خارج 
ةَ عَلَ  یالَّ دَّ ثْلُهَا لَا ع  اما این جمع محل  ،هَا(یلَا تَحْبَلُ م 

به اصطلاح زنی که  اندافرادی که شمارش شدهميبینیم که تمامي 4باب  1چرا که با مراجعه به روایت  ،اشکال است
ت را شوند یا نه و لذا این روایميدارند که آیا حامله  ة مسترابه( هستند و یا شکشک دارد نسبت به وظیفه اش )مرأ

 دّهعدر این روایت و برای آنها  اندالمسترابه و ما اشبهها آورده است کسانی که شماره شده عدّهصاحب وسائل در باب 
 از:  اندعبارت ،به شهور حکم شده

 بیند.مير حیض نبیند با هر شش یا هفت ماه یکباميکسی که هر سه ماه یک مرتبه حیض .1
 بیند.ميبیند و گاه نميبیند و یا گاه حیض ميمستحاضه ای که حیض ن .2
 کسی که طمع به حامله شدن ندارد.  .3
 برد هنوز یائسه نشده است.ميشود اما گمان ميکسی که حیض ن .4
 بیند اما به موقع نیست و ذات عادت وقتی و عددی نیست.ميکسی که خون زردی  .5

ت   »در فقره سوم آمده ،ث در فقره سوم استحال بح
را به  این عبارتميقميآقای کری ،«الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یاَلَّ

ر گاه محرز ه ،چون کسی که امیدوار به فرزنددار شدن نیست ،عقیم معنی نموده است که این مطلب صحیح نیست
ارت کند پس هر گاه عبمينم طمع حکایت از احتمال عقم شود و الا عدميآنگاه عقیم شمرده  ،شودميشود فرزنددار ن

ت  »بند سه این بود 
د یالَّ ت  و قابل معارضه با )این عبارت مرادف با عقم بود « لَا تَل 

ثْلُهَا( یالَّ ما عبارت و موضوع ا ،لَا تَحْبَلُ م 
ت   »

ت  با )« الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یالَّ
ثْلُهَا( ت یالَّ به  باین دارد نه تساوی که اگر تساوی یا عموم مطلق بود با توجهلَا تَحْبَلُ م 

ت   »ه مضافاً بر اینک ،شد اما این دو عنوان تباین داردمياختلاف حکم این دو موضوع تعارض مستقر یا بدوی پیدا 
 یاَلَّ

                                                           
 .183ـ 184همان، ص . 1
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 شامل ،اندشدهميفرزنددار ن تمام افرادی را که سالهایی ،عدوانی است که در آن زمان و عهد« الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف  
ت  اما عنوان ) اندبرند که عقیمميچون آنها گمان  ،شودمي

ثْلُهَا( یالَّ ن لَا شود چومياین افراد را شامل ن ،لَا تَحْبَلُ م 
ثْلُهَا اشاره به این دارد که زن از صنف زنان غیر قابل حمل باشد و این نیاز به احراز عدم امکان حمل د رد )کلمه اتَحْبَلُ م 

مضافاً  ،شودميموضوعش محرز  ،مثلها اشاره به این معنی دارد( به خلاف عنوان اول که فقط به امید نداشتن به حمل
ت   »بر اینکه اگر 

شد ميامل بایست یائسه را شمي ،اندچنانچه ایشان مدعی ،مراد زن عقیم بود«  الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یاَلَّ
شود آنجا که عقم محرز است را روایت فوق شامل ميلذا معلوم  ،شدميجعل  عدّهت برای او سه ماه و به لسان این روای

 شود.يمبوده باشد و محتمل است نباشد را شامل « تکون ولد»مقتضی برای  ،بلکه آنجا که محتمل است ،شودمين

 ل نزاعح. اما نقد استدلالهای ايشان در عبارت سابق الذكر بر وجوب عدّه در م52-4

ه (1 لَّ نَ الَاد  لُ م  ذی یَحص  مَة و ذالک ل صَحیحَةوُجوبُ ال ،اَلَّ ی  عدّة عَلَی العَقی  ی لا تَطمَعُ ف  ت 
ی الَّ م ف  ن مُسل  د ب 

مُحَمَّ
د مگر  ،از این استدلال جواب داده شد که در عهد صدور روایت اصلًا عقیم بودن قابل احراز نبوده است ،الوال 

 ،روديماست امّا عقیم به معنی کسی که احتمال حامله شدن او ن عدّهو هم عدم وجوب اینکه یائسه که حکم ا
نگه داشتن کند باید موضوع  عدّهخواست برای عقیم حکم به وجوب ميقابل احراز نبوده است و اگر شارع 

ت  »را 
د یالَّ ت   »داد نه ميقرار « لَا تَل 

ه در کسانی مصداق دارد که مدتی بچ این عبارت ،«الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یالَّ
پس  ،لذا ناامیدند از اینکه بچه دار شوند امّا این چنین شخصی احتمال عقیم بودنش هست ،شوندميدار ن

حکم به وجوب اعتداد شده  ،برای کسی که احتمال عقیم بودنش است امّا محرز نشده در صحیحه مذکور
ر.  است نه برای عقیم فَتَدَبَّ

نَّ مَادَلَت عَلَی عَدَمَ الوَ لا تَعَار   (2 َ
وَایَات لا  ر  الرِّ یَ خَاص وَ مَادَلَت عدّةضُهَا سَائ  سَه عَام وَ ه  لیَائ  با  فرمایندمي ،...ل 

ت  
... یلَا تَطْمَعُ ف   یصحیحه محمد بن مسلم )الَّ شْهُرٍ الْوَلَد 

َ
نَّ ثَلَاثَةُ أ ه 

ةَ هَؤُلَاء  کُلِّ دَّ نَّ ع 
َ
( هیچ دلیل دیگری أ

 بر یائسه عام. عدّهکند چرا که این صحیحه خاص است و ادلّه ای دال بود به عدم وجوب ميتعارض ن

را از  عدّهادلّه ای است که  ،بر یائسه عدّهاما اگر مراد ایشان از ادلّه ای که دال بر عدم وجوب جواب: 
پنجاه یا  زنی که بیش از ،ائسهمثل عبدالرحمن بن حجاج و ناظر بر حکم ی ،خصوص یائسه و غیر بالغه برداشته

ت  ا »بین این دسته از روایات و روایت محمد بن مسلم در  ،باشد ،بیندميشصت سال سن دارد و حیض ن
لَا تَطْمَعُ  یلَّ

خاص بودن  ،( چند رابطه ممکن است تصور شود که هیچکدام مقتضای آن1ح  ،4باب  ،)ابواب العدد« الْوَلَد   یف  
 نیست.روایت محمد بن مسلم 

ت   »معنای اول اگر الف( 
لذا  ،را لَا تَلَدُ معنی کنیم چنانچه ایشان اینگونه معنی کرد« الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یالَّ

 ،در این صورت عقیم و یائسه رابطه شان رابطه عمومیت عقیم است و خصوصیت یائسه ،آنرا مرادف عقیم دانست
 ز آنها یائسه است.چرا که عقیم افراد متعددی دارد که یکی ا
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 ،به معنای زنی باشد که امید به بچه دار شدن ندارد و محتمل است عقیم باشد«  الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف  »ب(
ت   »در این صورت رابطه بین صحیحه محمد بن مسلم در  ،امّا محرز نیست که ما این معنی را صحیح دانستیم

 یالَّ
ت دال بر حکم یائسه به معنی اصطلاحی رابطه عمومیت این روایت و خاص بودن روایات و روایا« الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف  

ارد به امید ند ،شود که اطلاقميداند بچه دار نميیکی آنکه  ،دو فرد دارد ،الْوَلَد   ییائسه است چون لَا تَطْمَعُ ف  
ه اگر چ ،یدش را از دست دادهدیگری کسی که مدتی  بچه دار نشده و ام ،هم به او صحیح است ،بچه دار شدن

ت   »در این صورت یائسه یکی از دو فرد مشمول  ،شود یا نهميداند که واقعاً بچه دار مين
« الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یالَّ

ی اما اگر یائسه را از معن ،شودميبرای یائسه خاص  عدّهلذا این روایت دوباره عام شده و روایت دال بر عدم  ،است
نَّ مَادَلَت عَلَی عَدَمَ ال» ن خارج کنیم و بگوئیم مراد ایشان از ظاهر آ َ

سَه  عدّةلا  لیَائ  بچه  آن زنانی که مأیوسند از« ل 
حه شود مثل صحیميکند از شخصی که بچه دار نمي عدّهنظر به آن دسته از روایاتی است که نفی  ،دار شدن

در این صورت  ،از غیر قابل حمل است عدّهمفادشان نفی و روایاتی که مثل این روایت   1محمد بن مسلم اول
رابطه شان تساوی است نه عام و امکان حمل ندارد و  ،همچنانچه عن قریب گذشت در جمع بین این دو روایت

ت  »  موضوع در
ثْلُهَا یالَّ زنی است که مأیوس است از بچه دار شدن و امکان حمل ندارد و موضوع در «  لَا تَحْبَلُ م 

ت  ا »
پس  ،هم زنی است که امید به بچه دار شدن ندارد امّا محرز نیست عدم امکان حملش« الْوَلَد   یلَا تَطْمَعُ ف   یلَّ

مأیوس بودن از بچه دار شدن و امید نداشتن به بچه دار شدن که البته این معنی خلاف ظاهر  ،موضوع یکی است
 شود.ميست ناست امّا باز وجهی بر برقراری رابطه عموم و خصوص در 

فظ   عدّةوَ مَادَلَت عَلَی اَن جَعَلَ ال »فرمايدميايشان  ،بر عقیم عدّه( در ادامه بحث وجوب 3 ح   ل 
صَدَ  یاه لَیسَت ب  لَاط  الم  خت  کمَةالَانسَاب وَ عَدَمُ ا  صَدَد  بَیَانُ الح  رَة بَل ب  لّهَ المُنحَص   تدور مدار وَ الحُکم لا د  بَیَانُ الع 

بر  عدّهین مطلب صحیحی است امّا آقای مؤمن از راه کشف علت نخواسته وارد بحث عدم وجوب ا ،«الحکمه
شان بلکه مستند ما و ای ،عدم اختلاط میاه حکمت است ،رود بشود تا اشکال شودميکسی که احتمال حمل او ن

ت  ابواب العدد ) ،2روایت  3صحیحه محمد بن مسلم باب  عدّهدر نفی 
ةَ عَلَ  لَا تَحْبَلُ  یالَّ دَّ ثْلُهَا لَا ع  هَا( که در آن یم 

 نفی شده است. عدّهشوند و امکان حمل ندارند مياز صنف زنانی که حامله ن

مَن لَا تَح   »فرمايند: مي( در ادامه 4  ب 
الَاشهُر  مُختَصٍّ دَاد ب  عت  ثلُهَا تَح  یعَلَی کَونَ الا   ضُ وَ یضُ وَ م 

قَریة ر  الَاد   مَفهومُهَا ب  نّاً تَح  سَائ  ثلُهَا س  فظٍ جَمیعُ الخُصوصیاتیله م  رسد ایشان يمدر این فقره به نظر « ضُ لا مَعَ ح 
ثلُهَا تَح  یمَن لَا تَح  » با بیان این مطلب در روایات اندخواسته ی کسانی که یعن ،که مماثله در سن است« ضُ یضُ وَ م 

 ،تبه شهور اس عدّهاینها حکم شان  ،ن استمثل ایشان هستند در سن و سال و این سن و سال سن حیض دید
ت   »کنایه همین مطلب را در صحیحه محمد بن مسلم در اندخواسته

ةَ عَلَ  یالَّ دَّ ثْلُهَا لَا ع  یان نمایند ب« هَایلَا تَحْبَلُ م 
ت   »که

ثْلُهَا  یالَّ هم  عدّه ویعنی کسی که سن و سالش سن و سال حامله شدن نیست  ،در سن و سال« لَا تَحْبَلُ م 
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 ندارد.
ثلُهَایمَن لَا تَح  » گوییم : ما مطلب شما را ميدر جواب   به قرینه سائر ادله قبول داریم چرا که روایاتی« ضُ م 

 مثل موثقه عبدالرحمن بن حجاج وسایل الشیعه ،هست مصرح به اینکه این مسئله در سن و سال مراد بوده است
 :4ت روای عدّهاز ابواب  2باب 
نَا عَنْ سَهْل  بْن  ز   عَنْ  وَ  صْحَاب 

َ
نْ أ ةٍ م  دَّ ب  یع 

َ
الَ:  یادٍ عَن  ابْن  أ

َ
اج  ق حْمَن  بْن  الْحَجَّ نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْد  الرَّ

ه  
بُو عَبْد  اللَّ

َ
الَ أ

َ
جْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ یثَلَاثٌ ق ت   ـ تَزَوَّ

ثْلُهَا لَا تَح   یالَّ ضْ وَ م  هَا ضُ یلَمْ تَح  لْتُ: وَ مَا حَدُّ
ُ
الَ ق

َ
  ـ ق

َ
الَ ق

ن   سْع  س  نْ ت  لُّ م 
َ
ق
َ
تَی لَهَا أ

َ
ذَا أ ت   ـ نَ یإ 

هَایلَمْ  یوَ الَّ ت   ـ دْخَلْ ب 
دْ  یوَ الَّ

َ
نَ الْمَح  یق سَتْ م  ثْلُهَا لَا تَح  یئ  لْتُ وَ مَا  ـ ضُ یض  وَ م 

ُ
ق

ذَ  الَ إ 
َ
هَا ق  1ا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.حَدُّ

ت گفت:گف ،ای از اصحاب ما از سهل بن زیاد از ابن ابی نجران از صفوان از عبدالرحمن بن حجاج عدّه و از
سن  شود یعنیميکه حیض ن توانند ازدواج کنند اول کسیميسه گروه هستند که در هر حال امام صادق

 ه پنجاه رسیده باشد.سال نشده دوم زنی که دخول به او نشده و سوم زنی که یائسه شده و سن او ب9او 
ثلُهَا تَح  یلَا تَح  » اندبه قرینه این روایت در روایاتی که همه فرموده له در شود مماثميمعلوم  ،«ضُ یضُ وَ م 

ثلُهَا لَا تَح  » چنانچه در روایت عبدالرحمن بن حجاج در  ،مراد بوده است ،سن و سال  ،مراد سن و سال بود« ضُ یم 
ت   »امّا در مورد 

ةَ عَلَ لَا  یالَّ دَّ ثْلُهَا لَا ع  م بر خلاف حمل کلا ،در سن و سالبه مماثله ه مماثله تضییق دائر « یهَا تَحْبَلُ م 
کلمه مثلهامفید این جهت است که هر گاه زن  ،ظاهر است چرا که ظاهر روایت مماثله در عدم امکان حمل است

دارد امّا ن عدّهدر این صورت  ،ه امکان حمل ندارنداز زنانی هستم ک ،بتواند اشاره کند و بگوید من از فلان طائفه
تواند احراز کند که از طائفه زنانی است که امکان ميدر این صورت چون زن ن ،اگر زن فقط مدتی حامله نشود

از عبارت کتاب کلمات ميدانم قسميدر این قسمت لازم  ،حمل ندارد لذا در نزد خودش و عرف از زنانی است
آوریم ميت را به مثلها اس« لَا تَحْبَلُ » تقیید عبارت  که در همین زمینه و در توضیح علتميمؤمن ق سدیده آیت الله

( 2روایت  ،ابواب العدد 3ایشان ضمن استدلال به صحیحه محمد بن مسلم)باب  ،باشدمي      که مؤید آنچه آمد 
 فرماید:ميبر کسی که رحمش را اخراج کرده باشند  عدّهبر عدم 

فجعل موضوع حکم انتفاء العدة ان تکون المرأة « لا تحبل مثلها یالّت»مّا دلالته فقد حکم بأنه لا عدّة علی و ا
انه یکون عدّة علی من انقلعت رحمها.و بیأن لا  یقتضیه و یعمّ ما نحن فیف« لا تحبل مثلها یالّت»داخلة تحت عنوان 

مل ارتفاعها کلّ حتیة عارضة ربما ترتفع بمرّ الزمن فیة شخصیصوصکون لخیها أن یحتمل فیأنّه تارة لا تحبل امرأة، و 
توجب  یه کون مستندا إلی جهة واضحةیانتفاء العدّة، لکنه تارة  یل فلا اثر له فیآن، فعدم الحبل إذا کان من هذا القب

موضوع الحکم  یفهذه ه قال انّ هذه المرأة لا تحبل مثلها،یصحّ ان یه هذه الجهة، و یان لا تحمل کلّ امرأة وجدت ف
 یجوز التلم تبلغ، و الع یرة التیالصغ یها.و هذا کما فینئذ هذه المرأة و مثلها إذا طلّقت فلا عدّة علیث، فحیالحد یف

                                                           
 .179همان، ص . 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



76 

 عمها الحکم بلایضا داخلة تحت عموم الموضوع فیأ یقلع رحمها من رأس، فه یض، و کالمرأة التیجازت سنّ المح
ار مفهومه وجب انحصین لا ین الأوّلیث بخصوص القسمیمثل زمان صدور الحد یضوع فاشکال.و انحصار مصداق المو

 1یع ما کان داخلا تحت العموم.عمّ جمیهما، بل یف
ز زنیکه ا عدّهدهیم موضوع حکم را نفی مي ندارد پس قرار عدّهشود مياما دلالت آن بر اینکه کسی که باردار ن

 د را در آورده.شود و همچنین زنیکه رحم خوميباردار ن
شود وصغیره که سن او به حیض هنوز ميی شخصی که عارض شده باردار نهاو گاهی زن به دلیل خصوصیت

                                                                                                                                                                   واجب نیست.                                                              عدّهاینان ميشود  و بر تماميشود همه تحت عموم داخل مينرسیده وپیرزنی که باردار ن

  تحتع ما کان داخلایعمّ جمیبل  »جا داشت که آقای مومن با توجه به این استدلالشان و تصریح شان به 
حال چه زن  ،دادندميافرادی که عرفاً امکان ندارد حامله شوند تعمیم ميرا به تما عدّهحکم عدم وجوب « العموم

چرا که  ،نددانميلوله رحمش را بسته باشد که امکان بچه دار شدنش نخواهد بود )لذا فقها بستن لوله رحم را حرام 
برد و این ضرر به اعضای رئیسه است( چه رحمش خارج شده مي امکان حامله شدن ولو بعد از باز کردن لوله از بین

ت   »لذا تخصیص حکم به زنی که رحمش خارج شده باشد بلا وجه است و خلاف مقتضای عموم روایت  ،باشد
 یالَّ

ثْلُهَا وایت ر رسید چه فرق است بین عدم تعمیم این پز ایشان ردند و باید اچنانچه خود به آن تصریح ک«  لَا تَحْبَلُ م 
مَ لَها»نسبت به  و عدم تعمیم روایت نسبت به کلیه زنانی که امکان حامله شدن و قابلیت حمل ندارند « مَن لَا رَح 

قام دانند و لعل که ایشان چون در مميکه ایشان عدم تعمیم نسبت به اولی را مردود و نسبت به دیگران مقبول 
مَ لَها»بیان حکم  نسبت به باقی زنانی که امکان  عدّها نسبت به عموم حکم عدم وجوب لهذ ،اندبوده« مَن لَا رَح 

 .اندنموده سکوت  ،حمل آنها نیست

 ،در پاورقی خارج فقه طلاق آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانیميقمي( در آخرین فقره آقای حسین کری5
 آورده است: اندعقیمه کرده عدّهپس از آنکه مانند استاد خود حکم به وجوب 

و ذیل صحیحه ابی عبیده « عدّهاذا دخل وجب الغسل و المهر وال» لک کله کان المرجع عموموَ مَعَ الشک فی ذ 
 2علی ان الموضوع یحسب الواقع هی الالتذاذ بالدخول. عدّة للخصی الدالةفی ثبوت ال الواردة

ود ینکه زمانیکه دخول شواجب است یا خیر این مساله عمومیت دارد در ا عدّهدر صورت شک داشتن به اینکه 
برای مردی که خصی است دلالت  عدّهواجب است و ذیل صحیحه ابی عبیده که وارد شده در ثبوت  عدّهغسل و مهر و 

 کند بر اینکه ملاک لذت بردن بواسطه دخول است.مي

البته معلوم است که هر گاه ظهور مثل صحیحه محمد بن مسلم ابواب  ،در این مطلب هم اشکال است
                                                           

 .297ـ 298، ص پیشین مؤمن قمّی محمد،. 1
 .255، ص 22 پیشین، جمحمد بن حسن،  ،حرّ عاملی. 2
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



77 

ثْلُهَا » 2روایت  ،3لعدد باب ا  با فرض ،در محل نزاع برای کسی تمام نشود عدّهو حکم به نفی «  مَن لَا تَحْبَلُ م 
صحیح  ،اما مراجعه به ذیل صحیحه ابی عبیده ،شودميمراجعه « اذا ادخله»مثل  عدّهشک به عمومات وجوب 

 باشد.مين

دُ بْنُ  د  بْن  یمُحَمَّ دٍ وَ عَنْ عَل  یحْ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ
َ
بْرَاه   یی عَنْ أ ب  یبْن  إ 

َ
عاً عَن  ابْن  یه  جَم  یمَ عَنْ أ

ب  یمَحْبُوبٍ عَنْ جَم  
َ
حٍ عَنْ أ الَ:یعُبَ  یل  بْن  صَال 

َ
بُو جَعْفَرٍ  دَةَ ق

َ
لَ أ ةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ  یعَنْ خَص  سُئ 

َ
جَ امْرَأ تَزَوَّ

هُ خَص  تَعْلَ  یه   نَّ
َ
زٌ فَق   ـ یمُ أ هُ  ـ لَ یفَقَالَ جَائ  هُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّ نَّ قَهَا هَلْ عَلَ  ـ فَإ  ةٌ یثُمَّ طَلَّ دَّ  لَ  ـ هَا ع 

َ
الَ نَعَمْ أ

َ
دْ لَذَّ سَ یق

َ
 ق

نْهُ الْحَد   تْ م  نْهَا وَ لَذَّ  ثَ.یم 
محبوب از  بن ابراهیم ازپدرش همگی از بنلی محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ع

در مورد شخص خصی که با یک زن ازدواج نمود پرسید و مهری  ابوجعفر :جمیل بن صالح از ابی عبیده گفت
دانست که مرد خصی است فرمود جایز است گفته شد مرد با زن مدت قابل توجهی ميرا برای او تعیین کرد و آن زن 

است ؟ فرمود : بله آیا از زن لذت نبرده است و مرد از زن لذت  عدّهلاق داده است آیا بر زن مانده است  سپس او را ط
 نبرده است؟

 لَ  »ایشان جمله اخیر 
َ
نْهُ یأ تْ م  نْهَا وَ لَذَّ دْ لَذَّ م 

َ
ب این مطل عدّهدر زمان شک در ثبوت  ،اندرا مرجع قرار داده« سَ ق

نْهَا...لَ  »اولًا آیا  ،محل اشکال است در جهاتی شاره اگر کنایه و ا ،عنوان موضوع حکم است یا کنایه از دخول است« ذَّ م 
با توجه به روایات کثیره ای که در این باب است از جمله همان روایت اولی که ایشان مرجع قرار داده  ،به دخول باشد

نْهَا... »ایشان حال اگر  ،دخول است نه لذت بردن از دخول عدّهدر اینصورت موضوع حکم  ،برای شک وع را موض« لَذَّ م 
دن باشد و هم لذت بر  عدّهموضوع وجوب  ،آید که هم به واسطه روایات کثیره مطلق دخولميلازم  ،بگیرند عدّهوجوب 

چون با وجود تمام الموضوع قرار دادن مطلق  ،قرار داده شود که این هم باطل است عدّهبه این روایت موضوع وجوب 
 ،ام الموضوع قرار دادن مقید )دخول خواه و ناخواه فردی از افراد لذت بردن زوجین است( لغو استتم ،)لذت بردن(

چرا که جایی برای ثبوت حکم به تحقق موضوع مقید یافت نخواهد شد مگر آنکه مطلق هم در ضمن آن مقید موجود 
هم مطلق که تمام  ،شدمطلق است و لذا هر دو موضوع محقق خواهد  حصه ای از حصصچون مقید  ،شودمي

لذا موضوع قرار گرفتن مقید در کنار موضوع بودن مطلق پیش  ،الموضوع است به تحقق فردی از افرداش هم مقید
ر ادعا اما اگ ،روایات کثیره است و این امر باطل است ،لغویه عدّهلذا لازمه موضوعیت لذت برن برای وجوب  ،آیدمي

ذت بردن شود لميزند و موضوع ميا که مطلق دخول را موضوع قرار داده بود تقیید روایاتی ر ميشود که این روایت تما
 جواب خواهیم داد: ،از دخول

چه به غیر آن موضوع قرار  ،چرا که در این روایت لذت بردن مطلقاً چه به دخول ،اولًا: این تقیید باطل است 
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روایات  ،و چون دخول همیشه با لذت همراه استداده شد و در روایات دیگری دخول موضوع قرار داده شده است 
قد لذ  ی عبیده )الیسبمرحوم شیخ حرّ عاملی هم بابی که این روایت ا ،دخول مقید این روایت خواهد بود نه بالعکس

من الخصی  عدّة علی المرأةباب وجوب ال 39منه...( را در آن آورده است و تنها روایت این باب هم هست را نام نهاده به 
دهد ایشان هم از عبارت)الیس قد لذّ منه...( این را فهمیده که این کنایه از دخول مياذ دخل بها ثم طلقها و این نشان 

 است و لذت مدخلیتی ندارد.

 عارض است با صحیحه ابی النصر:مثانیاً: این روایت 

د  بْن  عَل   ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  ب  بْن  مَ  یمُحَمَّ
َ
د  بْن  أ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
الَ: یحْبُوبٍ عَنْ أ

َ
لْتُ الرِّ  نَصْرٍ ق

َ
         ضَا سَأ

رْهَمٍ  یعَنْ خَص   لْف  د 
َ
ةً عَلَی أ

َ
جَ امْرَأ الَ  ـ تَزَوَّ

َ
هَا ق قَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ ب  ت   ـ ثُمَّ طَلَّ

لْفُ الَّ
َ
ةَ  یلَهَا الْأ دَّ نْهُ وَ لَا ع  خَذَتْ م 

َ
أ

 1هَا.یعَلَ 
 گفت: سوال کردم از ،با سندی از محمد بن علی بن محبوب از احمد بن محمد بن ابی نصر ،محمد بن حسن

ز سپس مرد بعد ا ،از زنی که ازدواج کرده بود با یک مرد خصی )بیضه اش آسیب دیده(به هزار درهمامام رضا
 ای دیگر بر او نیست. عدّهگفت: او هزار درهم را گرفت و  ،وی را طلاق داد ،دخول بر او

حمل بر استحباب  روایت اول را ،لذا با تعارض و تساقط این دو روایت)که البته بعضی فقها با تقدیم روایت ابی نصر
عندالشک روایاتی است که دخول یا التقائ ختانین را موجب  ،شودمي( باز آنچه مرجع اندنگه داشتن از خصی کرده عدّه
 ست.برای زنان دانسته ا عدّه

ر از زنانی که غی عدّهچون ممکن است بعضی در جواب ما که ادعای نفی  ،این بحث را در اینجا متذکر شدیم
 ته شده باشد؟هم برداش عدّهبه ذهنشان برسد که استبراء رحم که علت نیست تا با انتفاعش  ،کنیمميرا  اندقابل حمل

که  نه دلیل داریم ،است عدّهرحم علت حکم به وجوب  نه دلیل داریم بر آنکه استبراء ،گوییمميما در جواب 
ت و در صور  ،در این طائفه از زنان محل نزاع نفی شود عدّه ،است تا به آنها در صورت اول عدّهلذت بردن علت وجوب 

مد بلکه به واسطه خبر صحیحه مح ،از محل نزاع کنیم عدّهبلکه ما از طریق کشف علت بنا نداریم نفی  ،دوم ایجاب
ت   »ن مسلمب

ةَ عَلَ  یالَّ دَّ ثْلُهَا لَا ع  طائفه از  در این عدّهو با قرائنی که گذشت در صدد اثبات عدم وجوب « هَایلَا تَحْبَلُ م 
پس از پاسخ گویی به بعضی شبهات وارده در محل نزاع به آخرین اشکالی که ممکن است در استنادبه  ،زنان هستیم

ةَ عَلَ مَن لَا تَحْ  »صحیحه محمد بن مسلم  دَّ ثْلُهَا لَا ع  کسانی که محرز است امکان مياز تما عدّهبرای نفی « هَایبَلُ م 

                                                           
 .313، ص 21 پیشین، جمحمد بن حسن،  ،حرّ عاملی. 1
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 نمائیم.ميمطرح  ،حمل ندارد طرح شود

فی قابل استناد برای ن ،اما چون مورد اعراض مشهور شده است ،اشکال صحیحه بن مسلم دلالتش تمام است
اد باشد امّا فقها به آن استن ر گاه روایتی در منظر و مرئای فقهاتقریب بحث آن است که ه ،از محل نزاع نیست عدّه

شود که يماین موجب  ،خصوصاً در کتب قدما مورد استناد قرار نگیرد ،نند و در کتب مفصل فقهی مطرح نکنندنک
 در محل نزاع استناد نمود. عدّهتوان برای نفی ميلذا به این روایت ن ،از قابلیت استناد بیفتد ،خبر

اما از حیث کبری از آن جهت  ،واب: این اشکال هم از حیث کبری و هم از حیث صغری محل نظر استج
 ،کنديممحل اشکال است که حجیت خبر از باب حصول اطمینان نوعی است یعنی خبری که نوعاً ایجاد اطمینان 

ه خبر واضح الدلاله ثقه قائم حال هر گا ،1نسبت به تحقق مخبر عنه اش حجیت دارد ولو ایجاد اطمینان شخصی نکند
شده باشد بر امری و فقها خصوصاً قدما از آنها از این خبر اعراض کرده باشند و با وجود آن خبر ثقه بر خلاف آن اخبار 

وثوق  اما با چنین اعراضی ،کندميفتوی داده باشند ولو خبر ثقه عموماً ایجاد اطمینان نسبت به تحقق مخبر عنه 
لذا اعراض فقها خصوصاً قدما از اصحاب در چنین شرایطی موجب عدم حجیت  ،شودميلاء حاصل نوعی در  نزد عق

بایست شروطی از جمله شرایط فوق محقق شود تا اعراض مشهور ميپس کلیت کبری مخدوش است و  ،شودميخبر 
 موجب وهن روایت شود.

 اما اشکال صغروی آن است که:

لهذا  ،از یائسه و غیر بالغه استناد شده عدّهتب قدما و متأخرین کثیراً در رفع اولًا به روایت محمد بن مسلم در ک 
ن و این مطلب به نسبت به قدما و متأخری اندبلکه فقها به عموم آن اخذ ننموده ،این روایت مورد اعراض مشهور نیست

عدم  ،که قابلیت احراز داشته باشد فرد دیگری ،چرا که در زمانه آنها غیر از یائسه و غیر بالغه ،که امری طبیعی است
ین بعلاوه حتی در زمانه متأخر  ،انداز این دو طائفه نموده عدّهامکان حملش نبوده است و مستنداً به این روایت نفی 

 ،رفت تا ضروری نماید بیان حکم طائفه دیگری که امکان حمل ندارندميهم احتمال اینگونه پیشرفت در امور پزشکی ن
 ،عدم افتاء معاصرین از فقها بر طبق عموم روایت است و نه اعراض فقها ،توان نسبت به این روایت گفتميلذا آنچه 

 .انداز یائسه و غیر بالغه به این روایت استناد نموده عدّههم اغلب در نفی  ،ز فقهاچرا که حتی معاصرین ا

آنها يمیا روایاتی باشد و فقها بر خلاف تما کند که روایت وميثانیاً: اعراض فقها از روایتی آنجا موضوع پیدا 
الغه از یائسه و غیر ب عدّهفتوی داده باشند والّا هر گاه مثل موضوع بحث ما فقها بر طبق طائفه ای از روایات نافی 

                                                           
 به شرط اینکه ظن شخصي بر عدم تحقق محبر عنه هم حاصل نشده باشد. بنابر بعضي مباني، البته. 1
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توان ميناین عدم استناد را  ،امّا از ذکور یک روایت از دهها روایت به عنوان مستند خودداری نموده باشند ،اندفتوی داده
چه بسا که بواسطه وضوح دلالت بیشتر روایت نموده باشند و نه  ،ناشی از ضعف سند در نزد آنها یا اعراض آنها دانست

 در مورد روایت محمد بن مسلم صادق نیست.  ،هم کبرویا ،هم صغرویا ،لذا بحث ارعاض مشهور ،این روایت
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 فصل پنجم

بر زنانی  عدّهبيان اصل مرجع در صورت شک در وجوب 

 كه امکان حمل ندارند
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 . اصل لفظي در مقام همان عمومات 5-1

 . آيات5-5-1

در محل نزاع( اشکالات وارده  عدّهبر وجوب  ،چنانچه در بخش )آنچه ممکن است مورد استدلال واقع شود از کتاب
نها یا طایفه ای از زنان که آیا اعتداد بر لذا اگر شک کنیم در زنی از ز  ،بر اطلاق و عموم این دو آیه گذشت و دفع شد

 اخذ شود. عدّهبه این عموم برای ایجاب  ،اقامه نشد عدّه،آنها واجب است و دلیل محکم بر نفی 
داریم چنانچه در بخش )آنچه ممکن است از سنت به  عدّههم در مقام شک در وجوب  ،اصل لفظی از سنت

رد استدلال قرار گیرد( به آن ادلّه اشاره و عمومشان اثبات شد که در اینجا در محل نزاع مو عدّهعنوان دلیل بر ایجاب 
ر آوریم تا دلیل بر وجود اصل لفظی دميیک روایت از هر دو طائفه از روایاتی که عمومشان اثبات شد را  ،به مناسبت

 محل نزاع باشد.

 . روايات2-5-1

دُ بْنُ  د  بْن  یمُحَمَّ ب  ی یحْ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ
َ
نَانٍ عَنْ أ ه  بْن  س 

دٍ عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْد  اللَّ حْمَدَ بْن  مُحَمَّ
َ
عَبْد   یعَنْ أ

ه  
الَ:اللَّ

َ
ب   ق

َ
لَهُ أ

َ
ةً  یسَأ

َ
جَ امْرَأ رٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّ نَا حَاض 

َ
لَتْ عَلَ  ـ وَ أ دْخ 

ُ
هَا وَ لَمْ یه  فَلَمْ یفَأ لَ یمَسَّ لْ إ  ی طَلَّ یص   ـ هَاقَ هَا حَتَّ

نَ الْمَاء  یهَلْ عَلَ  ةُ م  دَّ مَا الْع  نَّ نْهُ فَقَالَ إ  ةٌ م  دَّ عَهَا ف  یق   ـ هَا ع 
َ
نْ کَانَ وَاق لْ یالْفَرْج  وَ لَمْ  یلَ لَهُ فَإ  دْخَلَهُ وَجَبَ الْغُ  ـ نْز 

َ
ذَا أ سْلُ فَقَالَ إ 

ةُ. دَّ  1وَ الْمَهْرُ وَ الْع 
                      سنان از امام صادقبن محبوب از عبدالله محمد ازبن د بن محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احم

ر او وارد پس زن ب ،که حاضر هستم در مورد مردی که با زنی ازدواج کرد پرسید در حالی گفتند: پدرم از ایشان
ها از تن عدّهفرمود  ،از آن مرد هست ای بر او عدّهآیا  ،ولی زن را لمس نکرد و به او نرسید تا اینکه او را طلاق داد ،شد

 دّهعبه او گفته شد اگر در فرج با او مواقعه نماید و انزال نشود فرمود اگر با او دخول نماید غسل و مهر و  ،آب است
                                                           

 .319ص  ،21 پیشین، جمحمد بن حسن،  ،حرّ عاملی. 1
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 واجب خواهد بود.
لذا در صورتی که دلیل محکم بر خروج و  ،نسبت به زنان قابل للحمل و غیر آنها مطلق است ،موضوع دخول

آیا صحیحه  فرضاً اگر شک کنیم که ،این روایت نداشته باشیم عموم و اطلاق این روایت محکم است دیص و تقییتخص
ه غیر آیا زنانی که به واسطه عارض ،پس از اخراج یائسه و غیر بالغه( هَایلَا تحَبْلَُ مِثْلهُاَ لاَ عِدَّةَ عَلَ یالَّتِمحمد بن مسلم )

یا  ،انداز عموم روایت عبدالله بن سنان هم به این روایت اخراج شده ،کان حمل ندارندام ،مثل بستن لوله رحم ،طبیعی
طبعاً در افراد مشکوک به عموم لفظی صحیحه عبدالله بن  ،خیر؟ در حقیقت دوران امر مقید است بین اقل و اکثر

رفت ده کلیه شرعیه شکل گ، یک قاعچرا که با انعقاد عموم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان ،شودميسنان اخذ 
ول بها زنانی که مدخميبر تما عدّهشود مطلقاً و ما دلیل شرعی داریم بر وجوب ميبه دخول واجب  عدّهمبنی بر اینکه 

 1.اندواقع شده
نداریم  ،از زنانی که امکان حامله شدن آنها نیست عدّهض بگیریم که دلیل ظاهر نسبت به نفی حال اگر مفرو

ه بر این طائفه طبعاً همچنان حجیت ادلّ  عدّه عدّه،و یائسه( و شک کنیم در دلالت مبنی بر عدم وجوب  )غیر از صغیره
ماند ميبودن عموم افراد مدخول بها سلیم از معارض  عدّهابواب المهور بر واجب ال 54باب  1عامه و مطلقه مانند روایت 

 ظی خواهیم داشت.نگه داشتن این طائفه از زنان حجت لف عدّهو ما بر وجوب 
روایات  ،بودن عموم زنان مدخول بها عدّهکنند مبنی بر واجب الميی درست دسته دیگری که اصل لفظی روائ

 داند.ميبودن زن را کافی  عدّهاست که به اطلاق یا عموم التقاء ختانین در واجب ال
بْرَاه   یعَنْ عَل   وَ  ب  یبْن  إ 

َ
ب  یمَ عَنْ أ

َ
ادٍ عَن  الْحَلَب  یعُمَ  یه  عَن  ابْن  أ ب   یرٍ عَنْ حَمَّ

َ
ه   یعَنْ أ

رَجُلٍ دَخَلَ  یف  عَبْد  اللَّ
الَ 

َ
ةٍ ق

َ
امْرَأ ةُ. ـ ب  دَّ تَانَان  وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْع  ذَا الْتَقَی الْخ   2إ 

در خصوص مردی که با امام صادقحلبی از از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از 
 واجب است. عدّهمهر و  ،دخول نمود گفت:هر گاه دو ختنه گاه با هم برخورد کنند زنی

 ،کیفیت تحقق عموم در این دسته روایات و رجوع به آن در صورت شک در خروج زنانی که امکان حمل ندارند
برای احتراز  لذا ،شده بود عدّهاز همین باب گذشت که در آن روایت دخول موضوع وجوب  1همان است که در روایت 

لذا پس از تحقیق اصل لفظی در بحث و قبول وجود اصول لفظیه از کتاب و سنت بر  ،نماییممياز تطویل بحث تکرار ن

                                                           
لعدد ا عموم ثابت شد بر وجوب عدّه به دخول سپس دلیل شرعی آمد بر عدم وجوب عدّه بر یائسه و غیر بالغه و نفی عدّه از آنان، لذا روایت ابواب. 1

، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابی عمیر عن حماده بن عثمان عن ابی عبدالله )ع( قال : سئلته عن التی 1 ، روایت2باب 
از ابواب العدد جمع آوری شده اند قرینه   می  3قد یئست من المحیض والتی لا یحیض مثلها، قال: لیس علیها عدّه و امثال این روایت که در باب 

، ابواب مهور و امثال آن که به عموم یا اطلاقشان بر یائسه مدخول بها عدّه را واجب نموده بود، اراده جدیه در شمول 54از باب  1یت شوند که روا
ودن لعدّه بااین طائفه روایت نسبت به یائسه نبوده و تنها اراده استعمالیه بوده است و به اصطلاح قرینه می شوند بر عدم وجود اراده جدیه بر واجب 

 یائسه.
 همان.. 2
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 پردازیم.ميدر محل نزاع به تحقیق اصل عملی در محل نزاع  عدّهوجوب 

 . اقتضاء اصل عملي در بحث چیست؟2-1

در محل نزاع هم بحث شود  یه جار یاست که از اصول عمل یور ت و کامل شدن بحث ضر یتمام یاست که برا یهیبد
 در محل بحث ثابت نشود. یاصل لفظ یکس یچرا که چه بسا برا
ا در صورت عدم امکان حملش پس از دخول و طلاق واجب یم که اگر زن شك کند که آییگوميمه لذا در مقد

 ر؟یا خینگه دارد  عدّهاست 
نکه زن یخصوصاً ا ،ف برائت استیفه از زنان و اصل در شك در تکلن طائیف است نسبت به ایشك در تکل

بعد از دخول و تحقق طلاق اگر شك در وجوب  ،نبوده است عدّهبل از دخول مکلف به ، قموضوع بحث و محل نزاع
ه یکل هیلذا اگر استصحاب را در شبهات حکم ،حاکم است یف به عدّهل، استصحاب عدم تککند عدّه نگه داشتن او

 ان استصحابیثابت و اصل معمول در محل نزاع است و اگر در جر  عدّهف به یاستصحاب عدم تکل ،میبدان یر جا
 .یشود به اصل عملمي یمنتف عدّهاست و وجوب  یجار  عدّهف به یاصل برائت از تکل ،اشکال باشد

را م چیپرداز مي یلن اصل عمیان ایدر محل نزاع به آثار جر  عدّهحال پس از تمام شدن بحث اصل عدم وجوب 
وده ب یآثار شرع یا دارایباشد و  یان اصل مذکور آن است که مستصحب با خودش مجعول شرعیط جر یکه از شرا

ا در ین طائفه از زنان شك کنند که آیاگر ا ،باشدمي یآثار شرع یاست و هم دارا یهم خود مجعول شرع عدّهباشد  و 
 ر؟یا خیتوانند انجام دهند ميمشروع ن مدت زمان حق ازدواج دارند و ازدواج یا

ا آثار یآ یبه اصل عمل عدّهوجوب  یمثلًا زنان محل نزاع هر گاه روز بعد از طلاق ازدواج کنند با توجه به نف یعنی
 ر؟یا خیشود مين عقد بار یه مترتب بر عقد بر ایشرع

شمرده  عدّهه عدم وجوب یرا از آثار شرع اجو جواز ازد ،ابواب العدد 2و  1ت باب یاز جمله روا یره ایت کثیدر روا
 .7ت یروا 1است مثل ابواب العدد باب 

ب   وَ 
َ
شْعَر   یعَل   یعَنْ أ

َ
ه  عَنْ عُبَ  یعَن  الْحَسَن  بْن  عَل   یالْأ

ت  بْن  شُرَ یبْن  عَبْد  اللَّ شَامٍ عَنْ ثَاب  ب  حٍ یس  بْن  ه 
َ
 ی عَنْ أ

ب  یبَص  
َ
ه   یرٍ عَنْ أ

الَ عَبْد  اللَّ
َ
نْ  :ق

َ
بْلَ أ

َ
قَهَا ق ةَ فَطَلَّ

َ
جُلُ الْمَرْأ جَ الرَّ ذَا تَزَوَّ هَایإ  جُ مَنْ یسَ لَهُ عَلَ یفَلَ ـ دْخُلَ ب  ةٌ وَ تَزَوَّ دَّ هَا ع 

هَا نْ سَاعَت  دَةٌ.ینُهَا تَطْل  یوَ تُب   ـ شَاءَتْ م   1قَةٌ وَاح 
        صادق بت بن شریح از ابی بصیر از امامهشام از ثا بن بن عبد الله از عبیساز ابی علی اشعری از حسن بن علی 

ی ا عدّهفرمود هرگاه مرد با زن ازدواج نماید و او را قبل از اینکه دخول نماید طلاق دهد برای او و علیه آن زن 
 تواند ازدواج نماید و  با یک طلاق بائن خواهد شد.مينیست و زن از همان لحظه اگر بخواهد 

                                                           
 . 176ـ 177، ص 22 پیشین، جمحمد بن حسن،  ،حرّ عاملی. 1
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لذا با  ،شمرده شده است عدّهعدم وجوب  یج از ساعت طلاق از آثار و لوازم شرعیزوداست جواز تیچنانچه پ
 ازدواج مشروع انجام دهد. عدّه،تواند پس از طلاق بدون مين زن یا ی،به اصل عمل عدّه یتوجه به نف

 ان قلت. 5-2-1

حاب ن استصیلذا ا ،د استپس از عقد موجو ،نگه نداشته است عدّهکه   یزن یل از عقد براباستصحاب حرمت زن ق
 معارضه دارد. عدّهبا استصحاب عدم وجوب 

 قلنا. 2-2-1

 چرا لاً یر عقد او ا استصحاب عدم تأثیحاکم است بر استصحاب حرمت زن قبل از عقد و  عدّهاستصحاب عدم وجوب 
ت ست والّا مفروض اسا عدّهام یاز تحقق عقد در ا یر عقد ناشیا شك در تأثیکه شك در بقاء حرمت زن قبل از عقد و 

 یحاب مبنن استصیب اثر ایو ترت عدّهن استصحاب در عدم وجوب ، لذا با جریاط صحت را داشته باشدیشرا یعقد باق
ن یب بود از عدّهام یر عقد در ایزن که منشاء آن شك در تأث یحرمت برا یگر موضوع استصحاب بقاید ،بر جواز عقد

 رود.مي

 نکته. 9-2-1

آن است که هر گاه نسبت به طائفه از زنان علم  ،در محل نزاع قابل توجه است یملت به اصل عی که نسبنکته ا
عدم  استصحاب ،واجب است عدّهم که چقدر بر آنها یبر آنها واجب است اما ندان یا عدّهحال  یا یم که علیداشته باش

ماء الا عدّة یف ،فصل السادس ،الطلاقلذا کلام صاحب جواهر در کتاب  ،نخواهد شد یا اصل برائت جار ی عدّهوجوب 
و قیل حیضتان و الأول  عدة الأمة فی الطلاق مع الدخول قرءان و هما طهران» عین جملات شرایدر شرح ا ،والاستبراء

 فرمایند: ميآنجا که در انتهای بحث  1«أشهر. 

ل ر الفاضکما صرح بالاخی یلحق بالطلاق فسخ النکاح واو بسبب بیعها او بیع زوجها ففسخ المشتری نکاحها
یء احتمال عدم وجوب شالاستبراء اذ  تحصاب المنع المتحقق فیها ولو مدةولا اس فی القواعد لانه کذالك فی الحرة

یه او ف ل فی کل فرد حصل الشك فیه بالنسبة الی اعتبار حکم العدّةبعدمه...و من ذالك یعلم الحا علیها مقطوعة

                                                           
ص  ،3ق، ج  ه 1418، قم: مؤسسه اسماعیلیان، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامجعفر بن حسن نجم الدین، ، محقق حلّی. 1

29. 
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 1الاستبراء.
ق که به طلا یا عدّهباشد و مين فسخ از ملحقات طلاق اماء یند: ایفرماميخ نکاح اماء شان در بحث فسیا

ن مطلب به یدر استدلال بر ا ،شودميواجب  ،ه امهیدر صورت فسخ شدن عقد زوج ،شودميبر امه واجب  ،امه
چون  ،حاب ثابت استن استصیند: ایفرماميند و ینماميطلاق تمسك  عدّهواج در مدت دز ااستصحاب منع و حرمت 

 ،ن دو مقطع الانتقاء استیء از ایاستبراء بر او واجب است و عدم وجوب ش ،واجب نباشد عدّهحال  یا ین زن علیبر ا
 ،ابدیميرا صبر کند که طبعاً با استصحاب ادامه ميایآن زن واجب است که ا ،برکدام از دو سبب هرحال به  یا یعل

 یزن شود حکم در هرميمعلوم « استصحاب منع» م یکه گفت ین مطلبید: از ایفرماميبحث صاحب جواهر  یدر انتها
ه بحث صاحب جواهر نسبت ب یکل یمعلوم است که کبرا ،ا استبراء نسبت به او شك شودی عدّهکه در اعتبار حکم 

شك در اصل  ینسبت به آنها معلوم است، اما مثل محل بحث که به واسطه وجود ادله ا عدّهاست که وجوب  یزنان
 ،چرا که رکن استصحاب که حالت سابقه است ،بحث صاحب جواهر در استصحاب منع نخواهد آمد ،است عدّهوجوب 

 ن شرط استصحاب که حالتیا ،اندا استبراء منع از ازدواج شدهی عدّهبه عنوان ميیاحال ا یا یه علی کتنها در زنان
 منع پس از طلاق ندارد. علقحل نزاع که حالت سابقه در تبه خلاف م ،محقق خواهد بود ،سابقه بر منع است

  

                                                           
 همان.. 1
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 ج بحثاينت

 اما نسبت به آراء قدما (الف

ات ر بالغه( طرح بحث نشده و اطلاقات کلمیائسه و غاز یر یکان حمل ندارند)غمکه ا ینسبت به زنان ،چنانچه گذشت
 گذشت. که یبه ادله ا ،نزاع ساکت استشان نسبت به محل یلذا کلمات ا ،ن طائفه زنان منصرف استیشان از ایا

 
 معاصرين (ب

 ،از زنان که امکان حمل ندارند یدر طائفه اميمحمد مؤمن ق یدر محل نزاع هستند و تنها آقا عدّهقائل به وجوب  
 .اندشده عدّهقائل به عدم وجوب  ،شان خارج شده استیها که رحم ای آنعنی

 
 حمل ندارنده از زناني كه امکان دلیل  نفي عدّ (ج

ل اطلاقات ین دلی( است و ا2ت یروا ،3ها( )ابواب العدد باب یعل عدّهلا تحبل مثلها لا  یحه محمد بن مسلم) التیصح 
 زند.ميد ییاعم از کتاب و سنت را تق عدّهادله مثبته 

 
 مقتضای اصول لفظي در محل نزاع (د

 است. عدّهدر محل نزاع وجوب  یاصول لفظ یمقتضا 

 
 ی در محل نزاعی اصول عملیه جارمقتضا (ه

 است. عدّهدر محل نزاع عدم وجوب  یه جار یاصول عمل یمقتضا 
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 منابعفهرست 

 قرآن  کریم.
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 ق. ه 1416 ،ة الله مرعشی نجفی )ره(یکتابخانه آ
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 ق. ه 1387 ،انیلیمؤسسه اسماع
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 ش. 1385،نیقم: محب ،ماوراء الفقه ،د محمدیس ،صدر .21
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 ق. ه 1411 ی،روت: دار الکتاب العربیب ،مجرد الفقه و الفتاوى یة فيالنها ،___________ .24
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 ق. ه 1413 ،هیالمعارف الإسلام
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 الخلاصة

رة کانتا مدخولا بهما لا عدة علیهما و  العباالحکم الذي أجمع علیه الفقهاء هو أن الیائسة و الصغیرة حتی و إن   
 التي ذکرت للیائسة هي " لا تحبل مثلها" قائلة : التي لا تحبل مثلها لا عدة علیها.

أخرجوا  التي کالمرأة الفاقدة للرحم، یعني ،و الحین أن هناك نسوة أخریات یمثلن مصادیق " لا تحبل مثلها"
التي سدوا أنبوبها.فإن الفتوی المشهورة لدی الفقهاء هي أن النساء إذا أصبحن رحمها خلال عملیة جراحیة، او المرأة 

 علیهن العدة.فمدخولا بهن خلال نکاح صحیح، 
و لکن نظرا لعموم العلة التي جاءت في عبارة " لا تحبل مثلها، یبدو أن یشملهن حکم " لا عدة علیها"، فالمرأة 

 سة او بالعرض کالمرأة الفاقدة للرحم، لا عدة علیها.التي لا تقتضي الحمل بالطبیعة، مثل الیائ
و بالطبع إذا اقتضت الحمل و لو تکون علی علم بعدم الحمل في هذا الجماع و لم یحدث اختلاط المیاه فلا 
یشملها " لا تحبل مثلها"  و علیها العدة و عمدة دلیلنا علی الحکم بعدم وجوب العدة في المرأة غیر المقتضیة للحمل 

 حسنة محمد بن مسلم حیث جاءت فیها عبارة " لا تحبل مثلها. هي
 الکلمات الدلیلیة: اقتضاء الحمل، العدة، الیائسة، اختلاط المیاه
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 Abstract 

 
A consensus fatwa among jurisprudents is that a menopause woman or a minor one, does not 

have to observe the waiting period (Iddah) for remarry even if insertion has taken place. There is a 

tradition in this regard stating that there is no waiting period for a women who does not become 

pregnant or is like her.  

There are other women who are referent of the above tradition, i.e. they do not become 

pregnant like a woman who does not have a womb: a woman whose womb has been removed through 

surgery or who has been sterilized (her fallopian tubes have been blocked). According to the fatwa of 

almost all jurisprudents if such women through a proper marriage contract get insertion should 

observe the waiting period for remarriage. But it seems that based on the generality of the reason, i.e. 

not becoming pregnant or the like that is mentioned in the tradition, they should not observe waiting 

period. Hence the tradition stating that “there is no waiting period for them”, a woman who cannot 

become pregnant, like menopause or due to any other reason, is not bound to observe the waiting 

period. But if a woman is prone to pregnancy and is aware of that but in one intercourse does not 

become pregnant and semen does not mix with her ovule, she is not a subject of the said tradition and 

must observe the waiting period. The main reason of this research for arguing that it is not obligatory 

for women who do not become pregnant to observe waiting period is the Mohammad ibn Muslim’s 

hassaneh that states “they do not become pregnant like her”.  

Keywords: Requirement, pregnancy, waiting period, menopause, mixing of sperm and ovule  
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